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جنبش »زن، زندگی، آزادی« و هنرمندانی که 
در آن روزها صدای مردم ایران بودند، دلیلی 
محکم و بهانه ای دلپذیر بود برای ما که در این 
شماره به »ادبیات اعتراضی« بپردازیم؛ بخشی از 
هنر و ادبیات که در تمامی این قرن ها باوجود 

سرکوب ها و آزارها به حیات خود ادامه داده و 
اتفاقا یکی از مهم ترین ارکان ادبیات فارسی بوده 

است.
اتفاقا همین همه گیری و شاهکارهای پرشماری 
که در دوره ها و سبک های مختلف خلق شده، 

باعث شد که در این شماره ی نشریه مجبور شویم 
که فقط به انعکاس آثار شاعران معاصر ایرانی 

اکتفا کنیم؛ زیرا که اگر قرار بود تمام اشعار 
فارسی را مورد بررسی قرار دهیم، شماره ی 

اخیر از هزاران صفحه فراتر می رفت که نیاز به 
چندین سال فعالیت و همکاری عزیزان بیشتری 

داشت. اما همین شعر معاصر نیز آن چنان در 
حوزه ی شعر اعتراضی قدرتمند بوده است که 
در بررسی اولیه ی هیئت تحریریه حدود ۸۰۰ 

شاعر که آثاری درخور خلق کرده بودند، 
انتخاب شدند! مجبور بودیم حلقه را با گزیدن 

معیارهایی تنگ تر کنیم تا تعداد شاعران به حدود 
۱۰۰ نفر کاهش یابد که هم پروژه ای باشد در 
توان گروهی کوچک که بدون دریافت هیچ 

هزینه ای سال هاست »گاهنامه ی ادبیات مستقل 
ایران« را با عشقی مثال زدنی منتشر می کنند و 

هم از حوصله ی مخاطبان ادبیات خارج نباشد. 
ازهمین رو تصمیم گرفتیم تنها آثار اعتراضی 

شاعران معاصری را منتشر کنیم که درگذشته اند؛ 

مقدمه
این معیار نه تنها تعداد شاعران را بسیار کاهش می داد، 

بلکه باعث می شد از بروز مشکلات مختلف سیاسی و 
امنیتی برای هنرمندانی که در داخل ایران زندگی 

می کنند، جلوگیری شود. زیرا گاهی لایه های 
سیاسی و نمادگرایی های برخی از این اشعار، برای 

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و حتی ممیزان 
وزارت ارشاد واضح نبوده و بسیاری از این آثار در 
ایران به چاپ رسیده اند. برخی از هنرمندان نیز با 
اسامی مستعار، آثارشان را در فضای مجازی منتشر 

کرده اند که انتشار نام واقعی شان آنها را به خطر 
خواهد انداخت. مطمئنا در آینده ای نه چندان 

دور، در ایران آزاد بی هیچ محدودیتی ویژه نامه ای 
چندجلدی از ادبیات اعتراضی منتشر خواهیم کرد 

که آثار تمامی هنرمندانی را که در این سال ها 
صدای اعتراض مردم ایران بوده اند، دربربگیرد.

باوجود تمامی این معیارها و فیلترها، باز هم با 
مشکلات عدیده ای روبرو بودیم. کتاب های بسیاری 

از شاعران دهه های بیست و سی و چهل شمسی 
نایاب است و دسترسی به آنها دشوار. اشعار در فضای 

مجازی اکثرا ناقص، غلط، مخدوش و در بعضی 
اوقات جعلی هستند. اعضای هیئت تحریریه در خارج 
از ایران زندگی می کنند و پیدا کردن فردی که مثلا 

بتواند به کتابخانه ی ملی برود و از صفحات کتابی 
عکس بگیرد، بسیار دشوار بود. برخی از اشعار با نام 

مستعار منتشر شده بودند و در مورد نام واقعی شاعر، 
بحث و اختلاف بود؛ به طوری که مثلا ما مجبور شدیم 

از چاپ شعر مهم »ما انقلاب کردیم یا انقلاب ما را« 
صرفنظر کنیم، زیرا نمی توان به یقین گفت که شعر 



از »محمد قهرمان« است یا »مهدی اخوان ثالث«! 
و از تمامی اینها مهمتر، وقتی مردم در خیابان ها 

کشته می شدند و هر روز خبر زندان و اعدام و... 
به گوش می رسید، سخت بود تمرکز بر یک کار 
پژوهشی عظیم، هرچند در راستای قیام مردم و 

رنج های آنها.
مطمئنا این شماره نقص های فراوانی دارد. 

شاعران معاصر درگذشته ی بسیاری بوده اند که 
یا موفق به یافتن شعر اعتراضی از آنها نشده ایم 
یا اینکه متأسفانه از چشم هیئت تحریریه به دور 

مانده اند. مطمئنا با پیشنهادات و بازخوردهای 
شما، در آینده نسخه ای کامل تر و جامع تر منتشر 

خواهیم کرد. اما باید باز هم تشکر کنم از عزیزانی 
که بی هیچ چشمداشتی برای انتشار این شماره ی 
»گاهنامه ی ادبیات مستقل ایران« زحمت کشیدند 

تا خدمت کوچکی باشد به ادبیات فارسی و 
همدلی ای با مردمی شریف و هنرپرور که در راه 

آزادی از هیچ کوششی مضایقه نکرده اند.
یک نکته ی تلخ این شماره نیز آن بود که 

درحالی که نشریه مراحل ویراستاری، صفحه آرایی، 
طراحی جلد و... را طی می کرد، شاعران بزرگ 
دیگری درگذشتند و اشعارشان در لحظات آخر 

در این شماره ی مجله قرار گرفت. هنرمندانی که 
یا از اندوهِِ تبعید دق مرگ می شدند یا از غربتِِ 
در وطن، جوانمرگ! در تمامی دنیا هنرمندان 

معمولا عمری طولانی ندارند و نگاه عمیق آنها به 
مسائل و رنج های انسانی باعث می شود که کمتر 

به مرگ طبیعی بمیرند، اما هیچکس نمی تواند 
انکار کند که این موضوع در میان شاعران 

ایرانی شدّّت و حدّّت بیشتری دارد که شاید نیاز به 
بررسی ای جداگانه در مقاله ای با رویکردهای پزشکی 

یا جامعه شناختی داشته باشد.
در انتها می خواهم به نام این شماره برگردم که 

»نه!« است؛ اعتراضی به هر آن کس که هنرمند را 
گوسفندی دست آموز برای سرِِ تأیید تکان دادن 

می خواهد. »هرمان ملویل« ۱۷۰ سال قبل داستانی 
به نام »بارتلبی محرّّر: داستانی از وال استریت« نوشت 
که در آن یک دفتردار ساده در پاسخ به خواسته های 

دیگران با خونسردی می گوید که »ترجیح می دهم 
که نه!«. درمورد این داستان، مقالات فلسفی و 

جامعه شناختی زیادی نوشته شده اند، اما هدف از 
این اشاره آن بود که همه ی ما روزی در جایی قرار 

می گیریم که با تمام عواقب و سختی های پیشِِ رو 
باید محکم بایستیم و بگوییم: »نه!«. 

این شماره ی گاهنامه ی ادبیات مستقل، بدون هیچ 
ارزش گذاری و قضاوتی، به اشعار و شاعرانی پرداخته 

است که امروز در کنار ما نیستند، اما روزگاری 
نه چندان دور، با شعرشان و هنرشان، با صدای بلند 

فریاد زدند: »نه!« 

مهدی موسوی
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»هم پیمان«

گشاد کار آن دلبند اگر با جان من بودی
همانا دادن جان کار بس آسان من بودی

جدایی کار دشمن بود ورنه ای برادر جان
من از جان یاورت بودم، تو پشتیبان من بودی

هوشنگ ابتهاج
۱۴۰۱-۱۳۰۶

وفا تا پای جان این است پیمانی که ما بستیم
در آن عهد وفاداری تو هم پیمان من بودی

چو فرزندت مرا خواند شهید راه آزادی
چه خواهی گفتنش فردا؟ که زندانبان من بودی؟

تو زندانبان من بودی و من زندانی ات، اما
اگر نیکو بیندیشی تو هم زندان من بودی

عجب کز چانه ی گرمت سخن ناپخته می آید
نبودی خام اگر با آتش سوزان من بودی

در این زندان من از خون دل خود آب می خوردم
تو هم چون »سایه« بر این خوان غم مهمان من بودی
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ای
شادی

آزادی
ای شادی آزادی

روزی که تو بازآیی
با این دل غم پرورد

من با تو چه خواهم کرد؟

غم هامان سنگین است
دل هامان خونین است

از سرتاپامان خون می بارد
ما سرتاپا زخمی
ما سرتاپا خونین
ما سرتاپا دردیم

ما این دل عاشق را
در راه تو آماج بلا کردیم

وقتی که زبان از لب می ترسید
وقتی که قلم از کاغذ شک داشت

حتی حتی حافظه از
وحشت در خواب سخن گفتن می آشفت

ما نام تو را در دل
چون نقشی بر یاقوت

می کندیم
وقتی که در آن کوچه  ی تاریکی

شب از پی شب می رفت
و هول سکوتش را

بر پنجره ی فروبسته فرو می ریخت
ما بانگ تو را با فوران خون

چون سنگی در مرداب
بر بام و در

افکندیم
وقتی که فریب دیو

در رخت سلیمانی
انگشتر را یکجا با انگشتان میبُرُد

ما رمز تو را چون اسم اعظم
در قول و غزل قافیه می بستیم

از می از گل از صبح
از آینه از پرواز

هوشنگ ابتهاج
۱۴۰۱-۱۳۰۶
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از سیمرغ از خورشید
می گفتیم

از روشنی از خوبی
از دانایی از عشق

از ایمان از امید
می گفتیم

آن مرغ که در ابر سفر می کرد
آن بذر که در خاک چمن می شد

آن نور که در آینه می رقصید
در خلوت دل با ما نجوا داشت

با هر نفسی مژده ی دیدار تو می آورد
در مدرسه در بازار

در مسجد در میدان
در زندان در زنجیر

ما نام تو را
زمزمه می کردیم

آزادی آزادی آزادی
آن شب ها آن شب ها آن شب ها

آن شب های ظلمت وحشت زا
آن شب های کابوس

آن شب های بیداد
آن شب های ایمان
آن شب های فریاد

آن شب های طاقت و بیداری
در کوچه تو را جستیم

بر بام تو را خواندیم
آزادی آزادی آزادی

می گفتم
روزی که تو بازآیی

من قلب جوانم را

چون پرچم پیروزی
برخواهم داشت

وین بیرق خونین را
بر بام بلند تو

خواهم افراشت
می گفتم

روزی که تو بازآیی
این خون شکوفان را

چون دسته گل سرخی
در پای تو خواهم ریخت

وین حلقه ی بازو را
در گردن مغرورت

خواهم آویخت
ای آزادی بنگر آزادی

این فرش که در پای تو گسترده ست
از خون است

این حلقه ی گل، خون است
گل خون است

ای آزادی
از ره خون می آیی اما

می آیی و من در دل می لرزم
این چیست که در دست تو پنهان است؟
این چیست که در پای تو پیچیده ست؟

ای آزادی آیا با زنجیر
می آیی؟



بکتاش آبتین
۱۴۰۰-۱۳۵۳

جهنم است بی تو زندگی
ای شعر! رؤیای مرمت انسان

تو را می نویسم و
در آستین تمام دنیا

دنبال دستی می گردم
که گلوله را

به پرچمی سفید تبدیل کند
شعبده ای چنین را دوست دارم

»کلاهی بر سر آزادی«

کلاه را از سر آزادی برمی دارم
نگاه کن

کیست که این گونه جان خود را به بازی گرفته باشد؟
به آسمان و دریا نگاه می کنم

غم انگیز و جذاب است دنیا
با این همه آیا

اعتصاب شهاب سنگ ها و
نهنگ ها

شجاعانه نیست؟

بکتاش آبتین
۱۴۰۰-۱۳۵۳



سیروس آتابای
۱۳۷۴-۱۳۰۸

صاحب ناپذیر
رانده

میان باد       میان سال ها 

دیارناپذیرا:
خیره و اشغال 

بپر
چه تفاوت به کجا؟

از شب      به شب

»سیمرغ«

»جریان«

خانه ای ساختم
بادش برد، برد

تا به افق
بام آن بدرود گفت،

دودکش
به بادبادک ها در پیوست.

از در یک سراب گذشتم،
زیستم

در فضاهای ناکجاآباد
خانه ی من

آواره می شود با شن،
دیوارهای آن نفس می کشد، نفس،

فراخ یا که تنگ
کف آن به هر قدم جوابگوست

به طنین دگری.
حال، می روید. حال، فرو می ریزد.

سیروس آتابای
۱۳۷۴-۱۳۰۸
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اسب سفید وحشی
بر آخور ایستاده گران سر

اندیشناک سینه ی مفلوک دشت هاست
اندوهناک قلعه ی خورشید سوخته ست

با سر غرورش، اما دل با دریغ، ریش
عطر قصیل تازه نمی گیردش به خویش

اسب سفید وحشی، سیلاب دره ها،
بسیار از فراز که غلتیده در نشیب 

رم داده پرشکوه گوزنان 
بسیار در نشیب که بگسسته از فراز 

تا رانده پرغرور پلنگان 
اسب سفید وحشی با نعل نقره وار

بس قصه ها نوشته به طومار جاده ها
بس دختران ربوده ز درگاه غرفه ها

خورشید بارها به گذرگاه گرم خویش
 از اوج قله بر کفل او غروب کرد

مهتاب بارها به سراشیب جلگه ها
بر گردن ستبرش پیچید شال زرد

 کهسار بارها به سحرگاه پر نسیم
بیدار شد ز هلهله ی سُُم او ز خواب

منوچهر آتشی
۱۳۸۴-۱۳۱۰

 اسب سفید وحشی اینک گسسته یال
بر آخور ایستاده غضبناک

سُُم می زند به خاک
 گنجشک های گرسنه از پیش پای او

پرواز می کنند
یاد عنان گسیختگی هاش

در قلعه های سوخته ره باز می کنند

 اسب سفید سرکش
بر راکب نشسته گشوده ست یال خشم

جویای عزم گمشده ی اوست
می پرسدش ز ولوله ی صحنه های گرم

می سوزدش به طعنه ی خورشیدهای شرم

 با راکب شکسته دل اما نمانده هیچ
نه ترکش و نه خفتان، شمشیر، مرده است

خنجر شکسته در تن دیوار
عزم سترگ مرد بیابان فسرده است:

»اسب سفید وحشی! مشکن مرا چنین
بر من مگیر خنجر خونین چشم خویش

آتش مزن به ریشه ی خشم سیاه من
بگذار تا بخوابد در خواب سرخ خویش

 گرگ غرور گرسنه ی من
اسب سفید وحشی!

دشمن کشیده خنجر مسموم نیشخند
دشمن نهفته کینه به پیمان آشتی
آلوده زهر با شکر بوسه های مهر

دشمن کمان گرفته به پیکان سکه ها
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 اسب سفید وحشی!
من با چگونه عزمی پرخاشگر شوم
من با کدام مرد درآیم میان گرد
من بر کدام تیغ، سپر سایبان کنم

من در کدام میدان جولان دهم تو را

اسب سفید وحشی!
شمشیر مرده است

خالی شده ست سنگر زین های آهنین
هر دوست کو فشارد دست مرا به مهر

مار فریب دارد پنهان در آستین

 اسب سفید وحشی!
در قلعه ها شکفته گل جام های سرخ
بر پنجه ها شکفته گل سکه های سیم

فولادِِ قلب زده زنگار
پیچید دور بازوی مردان طلسم بیم

 اسب سفید وحشی!
در بیشه زار چشمم جویای چیستی؟

آن جا غبار نیست گلی رسته در سراب
آن جا پلنگ نیست زنی خفته در سرشک
آن جا حصار نیست غمی بسته راه خواب

اسب سفید وحشی!
آن تیغ های میوه شان قلب های گرم

دیگر نرست خواهد از آستین من
آن دختران پیکرشان ماده آهوان

دیگر ندید خواهی بر ترک زمین من

اسب سفید وحشی!
خوش باش با قصیل تر خویش
با یاد مادیانی بور و گسسته یال

شیهه بکش، مپیچ ز تشویش
اسب سفید وحشی!

بگذار در طویله ی پندار سرد خویش
سر با بخور گند هوس ها بیاکنم

نیرو نمانده تا که فروریزمت به کوه
سینه نمانده تا که خروشی به پا کنم

اسب سفید وحشی!
خوش باش با قصیل تر خویش!«

اسب سفید وحشی اما گسسته یال
اندیشناک قلعه ی مهتاب سوخته است
گنجشک های گرسنه از گرد آخورش

پرواز کرده اند
یاد عنان گسیختگی هاش

در قلعه های سوخته ره باز کرده‎اند



احمدرضا احمدی
۱۴۰۲-۱۳۱۹

تو با خواب به شهر درآ
تا آواز در چشمانت مخفی باشد.

ما که از دیروز گرم اتاق های استوایی آمده ایم
قرارمان

در آوازهای صبح است.

شهری فریاد می زند:
آری

کبوتری تنها
به کنار برج کهنه می رسد

می گوید:
نه.

بهار، از تنهایی، زبانی دیگر دارد
گل ساعت

مرگ روزها و اطلسی ها را
می گوید

این آواز را چگونه به شهر رسانیم؟
که آواز

در پشت دروازه های گمان
خواهد مرد
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از پی هفت ماه
زن را

از انفرادی آوردند
 

مرد
پاره ای ابر در زیر بغل داشت

و پرنده ای بر شانه
 

نگهبانان هیچ یک را ندیدند
اما

از آن به بعد
گاه و بی گاه

از سلول شماره ی صد و ده
صدای باران می آمد

و جیک جیک یک گنجشک جوان

مسعود احمدی
۱۴۰۱-۱۳۲۲

»اولین ملاقات«
بازجویی ها که هیچ

بازرسی ها هم بی ثمر بودند:
زیروروکردن خرت  و پرت ها

شکافتن بالش ها و تشک ها حتی
 

آخر
در سلول انفرادی یکصد و سی و سه

زنی
در ذهن خود

هرازگاه
ترانه ای را مرور می کرد

 
به کلمه ی اقاقی که می رسید

هوای همه ی بند معطر می شد
و فضای تک تک سلول ها

پر از چهچهه
وقتی که در سطر سوم به واژ ه ی 

قناری برمی خورد

»در سلول یکصد و سی و سه«



»کتیبه«

فتاده تخته سنگ آنسوی تر، انگار کوهی بود
و ما این سو نشسته، خسته انبوهی.

 زن و مرد و جوان و پیر،
 همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای

و با زنجیر
اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی

به سویش می توانستی خزیدن، لیک تا آنجا
که رخصت بود

تا زنجیر
•

مهدی اخوان ثالث 
۱۳۶۹-۱۳۰۶

 ندانستیم
ندایی بود در رؤیای خوف و خستگی هامان،
 و یا آوایی از جایی، کجا ؟ هرگز نپرسیدیم.

 چنین می گفت:
 »فتاده تخته سنگ آن سوی، وز پیشینیان پیری

 بر او رازی نوشته ا ست، هر کس طاق هر کس 
جفت...«

چنین می گفت چندین بار
 صدا، و آنگاه چون موجی که بگریزد ز خود در 

خامشی می خفت
 و ما چیزی نمی گفتیم.

و ما تا مدتی چیزی نمی گفتیم
پس از آن نیز تنها در نگه مان بود اگر گاهی

گروهی شک و پرسش ایستاده بود.
 و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی.

و حتی در نگه مان نیز خاموشی.

و تخته سنگ آن سو اوفتاده بود.
•



شبی که لعنت از مهتاب می بارید،
و پاهامان ورم می کرد و می خارید،

یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود،
لعنت کرد گوشش را

و نالان گفت :  »باید رفت«
 و ما با خستگی گفتیم:

»لعنت! بیش بادا گوشمان را چشممان را نیز، باید 
رفت.«

 و رفتیم و خزان رفتیم 
تا جایی که تخته سنگ آنجا بود

 یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود، بالا رفت، آنگه 
خواند:

 »کسی راز مرا داند
 که از این رو به آن رویم بگرداند«

و ما با لذتی بیگانه این راز غبارآلود را 
مثل دعایی زیر لب تکرار می کردیم.

 و شب شطّّ جلیلی بود پر مهتاب
هلا، یک... دو... سه... دیگر بار
هلا، یک... دو... سه... دیگر بار

عرقریزان، عزا، دشنام، گاهی گریه هم کردیم
هلا، یک، دو، سه، زین سان بارها بسیار.

چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی.
 و ما با آشناتر لذتی، هم خسته هم خوشحال،

ز شوق و شور مالامال.
•

یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود.
 به جهد ما درودی گفت و بالا رفت

خط پوشیده را از خاک و گِِل بسترد و با خود خواند
)و ما بی تاب(

لبش را با زبان تر کرد )ما نیز آنچنان کردیم(
و ساکت ماند.

 نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند.
دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد.

نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری، ما خروشیدیم:
»بخوان! « او همچنان خاموش.

: »برای ما بخوان!« خیره به ما ساکت نگا می کرد.
پس از لختی

در اثنایی که زنجیرش صدا می کرد،
فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که می افتاد.

نشاندیمش.
به دست ما و دست خویش لعنت کرد.

: »چه خواندی ، هان؟«
مکید آب دهانش را و گفت آرام:

»نوشته بود
همان،

کسی راز مرا داند،
که از این  رو به آن رویم بگرداند.«

•

نشستیم
و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم

و شب شطّّ علیلی بود.
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سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است

کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است
نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است... آی
دمت گرم و سرت خوش باد!

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم
منم من، سنگ تیپاخورده ی رنجور

منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور
نه از رومم، نه از زنگم، همان بی رنگ بی رنگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

مهدی اخوان ثالث 
۱۳۶۹-۱۳۰۶
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من امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارم

چه می گویی که بی گه شد، سحر شد، بامداد آمد؟
فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا! گوش سرمابرده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نُهُ توی مرگ اندود، پنهان است
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز

شب با روز یکسان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان

نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلورآجین

زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه

زمستان است
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همسرم!
این دعا و قسم را که سخت ناخواناست

به گردن اسبی بیاویز
که بر اجساد سربازان و ما خواهد گذشت.

اسبی به هیئت انسان
به هیبت بهمنی در سهند. 

اردیبهشت است
قتال ترین ماه منظومه ی شمسی 

فرو بند درها را ای بیوه ی سی ساله
اسب نبی در قریبان

شیهه می کشد و ربی مرکوب،
در کمند سواره  نظام است. 

شام،
دیگران را فطیر و کلم بده

برای بهرام
پونه بجوشان. 

بهرام اردبیلی
۱۳۸۴-۱۳۲۱

ماه درشت خوب
دری که به لطف باد  باز و بسته می شود.

الامان ای جوخه!
ماشه را نچکان

هنوز اندکی شب است... 
برنوی روسی

سکوت قریبان را نشانه می گیرد
و نبی در ذهن شاعر

نشسته بر باد و بر ارس می تازد.
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پرویز اسلامپور
۱۳۹۱-۱۳۲۲

»شقیقه ی سرخ لیلی«

دیوانه نشسته ست
و خون سرخ لیلی در رگ هاش سیاه می شود

دیوانه
با غروب زنگوله هاش

بر گوش
دیوانه نشسته ست

و برای خون سیاه لیلی می نویسد
تنها آن گورخر و نمک
که پاسخ بی جایی بود

تنها آن شقیقه، که در قلب می اندیشد
آنجا که باران با لکه های حسد

ستاره را به میهمانی سنگین نفت می آورد
ملکه های در باران

ملکه های باکره در باران
با زنگاری  ارثیه ی نقب

و با خلخال های نقره ی نور
و از این همه زیور

و این چندروزه ی موعود شرمشان می آید
و سنگینی بخور

گل را به عتاب از پنجره می کشد
آن عاقبت از کدام دیار  آمد؟

با یک صله ی مردار بر دوش
آن مهمیز

بر کشاله ی سفت منقبض گلوله
وقتی عروس با آخرین روزهای دوشیزگیش

وداع کرد
لکه لکه لکه های حرکت

لکه های آبی موسیقی

وقتی لیلی 
بازوهاش را در باد می سوزاند
و شطّّ خنک از بادهای گردنه

وقتی لیلی در جامه ی ارغوان مویه می کند
و میته را

آواز همیشه ی نماز
و جذبه ی خاموش بکر

بوته ی خاری در کنار بستر لیلی می گذارد
تا همیشه از دشت برخیزد

تا همیشه از بخار
بشکفد

و لب هاش از خنکای بهار بترکد
و کشاله ش از هزار شیهه ی مُُردار

و کشاله ش
سفت و منقبض از هزار شیهه ی گلوله

بترکد
وقتی عروس با آخرین روزهای دوشیزگیش

وداع می کند 
تیمور تیمورچی! 

آواز گوزن را می شنوی
آواز آن خراب گرسنه

آن خرابه      
 آن دستک نقره ای

آن گوشت     
دانه های متبلور نمک

نمک از چهار جهت
نمک از همه ی ابعاد

و بدین گونه ست که موسیقی نمک      
کویر را دیوانه می کند

و کویر با هزار بوته ی خار



و هزار کبوتر
آخرین نماز را بر میت می گذارد

آنچه مانده ست
دست نیلوفری گوزن است

چار پاشنه ی مضطرب
و یک چشم

دو برادر و سه خواهر و همه مادر
نخل و شط و نقاب رطوبت

دو برادر... سه خواهر و دو خنجر
و دو ماه که همزمان برآید
و تنها یک اسب که          
بر جنازه ی لیلی سم بکوبد

این دست های کودکانه ی نرگس
 بر آب های کویری

این آفتاب جمعه
وقتی با اولین لگام باکره ی سبک   

در شهاب شیهه می کشد
مرغی اگر

از شاپرک ساده ی مظلوم پرسید
دستی اگر

از ملخ
دریا را دریا دریا

آبی را سرخ تر قرمزتر
و حجله را شفاف تر و        

معطر
بوی هزار هزار جمیله 

بوی هزار قنات
بوی نسترن از جلگه های شوش

بوی خون در پرده
بوی عروسی لیلی می آید
این سرنوشت است، این

که بگوید و بس کند
شب اگر تیره

شب اگر نیلوفر، لیلی در لنگر می ماند
لیلی در آب پرسه می زند

این است سرنوشت، این
سپیده ای که متلاشی می شود

ستایش خون است وقتی
هزار جسد و هزار کفتار

به میهمانی  یک کبوتر و یک اسب می روند

وقتی هزار قناری
بر جنازه ی لیلی می پرند

ساعت سه ی جمعه ی شط
با کفش های سفیدم می آیم

و با پیرهن سفید و شلوار سفیدم
تا جمعه را سفید کنم

تا جمعه را در شط سفید بوی سفید بکشم

میهمان ناخوانده در اتاق پهلویی سوت می کشد
ابر، اتاق پهلویی را نوازش می کند

در اتاق پهلویی خون می چکد
و لیلی زن می شود

این دست های کودکانه ی بیمار
مثل خزه آویخته ست

این دست های کوچک      
با النگوهای نقره و دستک نقره

بر آب های کویری



این آفتاب حجله ی صبح
در اتاق پهلویی طنین دیگر دارد

شاخه ی آویخته ی غزل و دو خط فارسی
عروس خمیازه می کشد

میهمان شهوت را می تکاند
مرغی اگر

از باد پرسید
دریا را      

دریا دریا
آبی را سرخ تر قرمزتر

و حجله را شفاف تر و معطر
بوی هزار خار می آید

بوی جلگه های پست و قصیل اسب
بوی عروسی لیلی می آید

و صدای پای غریبی که آسمان را 
پارو می کشد

صدای صد سم موذی
و صدای پای غریبی که آسمان را می گشاید 

با یک پنجره و دو در صبحگاهی
نوای طبل هزار کشته

و هزار منتظر
سگ از سیاهی نفرین عوعو کرد 

و دوید
سگ از مهارت ویرانی کلوخ انداز شد

تیمورچی         
 آواز گوزن را می شنوی؟

در شبی که ارابه ی بارش را
گله ی گوزن های موزون

با تاج هاشان بر سر و خلخال هاشان به پا
می رانند

نقره ی حرکت دارد در شیار تازی حیوان
و در تن این بت نیلوفری

لیلی

بازمانده ی شفق در خون دیوانه سر می کشد
دیوانه می خواند

و خون سیاه لیلی در پستان هاش رگ می کند
و خنکای پاییزی لیلی

در بخار شط می وزد
تنها آن شقیقه       

که در قلب می اندیشد و روزن
لیلی دیوانه را به بستر می کشد.



۱
آن روز که تاریخ سیه پوش نبود

آمیخته ی شرنگ با نوش نبود
ویرانه هزار در جهان بود ولیک
بشکوه تر از خزانه ی شوش نبود 

محمدعلی اسلامی ندوشن
۱۴۰۱-۱۳۰۳

۲
البرز ز برف کوه سیمین شده است

تهران به هزار جلوه آذین شده است
هرچند که چون دو روز دیگر گذرد

بینی که همان عجوز پیشین شده است 

۳
البرز سترگ و برف همتای حریر

رفتند به خواب ناز چون شکّّر و شیر
تهران اسیر خفته در دود و نفیر

آلوده ی ابتذال و اندوده ی قیر 



ژاله اصفهانی
۱۳۸۶‍-‍۱۳۰۰

اگر هزار قلم داشتم
هزار خامه که هر یک هزار معجزه داشت

هزار مرتبه هر روز می نوشتم من
حماسه ای و سرودی به نام آزادی

اگر فرشته ی عصیان و خشم بودم من
هزار سال از این پیش می ربودم من
سکوت و صبر غم آلوده ی غلامان را
به کوی برده فروشان روانه می گشتم

برای حلقه به گوشان سرود می خواندم
که ضدّّ بردگی و برده دار و برده فروش

کنیزکان دل آرا، غلام های دلیر
به پا کنند هزاران قیام آزادی

که هیچ کس نشود بنده ی کسی دیگر
که راه و رسم غلامی رود ز یادِِ بشر

کسی نباشد حتی غلامِِ آزادی

اگر هزار زبان داشتم، زبانِِ رسا
به هرچه هست زبان در سراسر دنیا

به خلق های گرفتار ظلم می گفتم
به ریشه های اسارت اگر که تیشه زنید

گرفته اید شما انتقام آزادی

به روی سنگ مزارم به شعله بنویسید
که سوخت در طلب این تشنه کام آزادی

چه عاشقانه به دیدار آفتاب شتافت
که بشکفد سحر سرخ فام آزادی

هزاران سال دگر گر ز خاک برخیزم
به عصر خویش فرستم سلامِِ آزادی

هزار سال دگر نسل های انسانی
ز یک ستاره به  سوی ستاره ی دیگر
چو می روند به دیدار هم به مهمانی
ز موج های به جامانده بشنوند آن ها

ز قرن پرشرر ما پیام آزادی





پروین اعتصامی
۱۳۲۰-۱۲۸۵

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت: ای دوست! این پیراهن است، افسار نیست!

گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی
گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

گفت: می باید تو را تا خانه ی قاضی برم
گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم
گفت: والی از کجا در خانه ی خََمّّار نیست؟!

گفت: تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب
گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان
گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

گفت: از بهر غرامت، جامه ات بیرون کنم
گفت: پوسیده ست، جز نقشی ز پود وتار نیست

گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه؟!
گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست

گفت: مِِی بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی
گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست

گفت: باید حد زند هشیارمردم، مست را
گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست!

پروین اعتصامی
۱۳۲۰-۱۲۸۵

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟!

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست!
پیداست آن قدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
این اشک دیده ی من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته ست
این گرگ، سال هاست که با گله آشناست

آن پارسا که دِِه خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطره ی سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنیِِ گوهر از کجاست

»پروین«، به کجروان، سخن از راستی چه سود؟!
کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست؟



»مرسده و غزل«
  

مثل مردم شیلی
ما هم بلدیم چگونه روشن کنیم آتش را

شعله هایی که تباه می کنند
و شعله هایی که قوت می بخشند.

از روی این آتش،
اگر تو هم نپّّری مأموری

مثل جوانان معترض شیلی
از روی نرده ها

دوباره خاموش شده ایم
و کسی نمی آید

به سوی ما لمپن ها
همین که گفتی »قسم به چشمت که نورش رفت

قلبت نورانی تر شد
و یک  درصد هم به خاطر چشمت ناراحت نیستی«

و همین که گفتی
-با چشمی که فقط ده درصد می بیند-

»درد من قابل گفتن نیست
سکوتم از رضایت نیست

 ولی ورد زبونم فقط خدایا شکرت هست«
به خاطر ما

لمپن های روشن بین پرحرف
و گفته باشی ـ در حالی که خاموش مانده ایم:
»آخرین تصویری که چشم راستت ثبت کرد

لبخند اون شخص به هنگام شلیک بود«
و پرسشی که تا ابد رهایت نکند

»اما چرا روی لبانش لبخند بود!؟«
و روبه روی هر آینه به یاد آوری 

شمس آقاجانی
۱۴۰۲-۱۳۴۷

»چشمام خیلی خوشگل بودااا
همه می گفتند«

اگرچه یک درصد هم به خاطرش ناراحت نباشی
و گفته باشی

یک چشم برای آزادی
یک چشم برای دیدن

هر دو چشم برای آزادی 
یک قلب برای دیدن

و این ها را گفته باشی 
با قرنیه و مژه های فریبنده

لابه لای فریب و
پا به پای حقیقت

با چشمی که دیگر ماها را نمی شمارد
علی رغم بعضی از ما

این چشم ها بلدند چگونه روشن کنند آتش را
شعله هایی که تباه کنند

و شعله هایی که قوت بخشند
چشم های تباه کننده ی قوت بخش



»سیاوش محمودی«
  

نام فرزندتان را ببرید کوهستان
یک کوهستانِِ پربرفِِ بی پایان

و تا آنجایی که حنجره  تان می کشد بکشید 
تا مادر سیاوش شوید.

اینجا روی کاغذ امکانش نیست
خودتان بروید همان کوهستان

و این کلمات را به طرز مخصوصی بکشید
تا انتهای حنجره:

»سیاوََش!
دوسِِت داره مادرت

عاشقته
تو نامدارِِشی

تو قهرمان این سرزمینی!«
 و بعد بیایید روی کاغذ بنویسید

)به همان صورتِِ کشیده(:
»دست زیر سرت گذاشتم که بوسََت کنم.

دستم پر از خون شد.«
تا بلکه مادر سیاوش شوید.

گوشی ات را روشن کن سیاوش!
مادرت منتظره

هر روز برایت پیام می فرستد
دلم چروکیده

مثل همیشه یک عاشقانه ی ناب می خواهد
ولی می نویسد:

»نهادن گل
 بر روی این مزارها

ممنوع است«

شمس آقاجانی
۱۴۰۲-۱۳۴۷
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خیش ها
ببین!
شیار آزادی می کنند

در آن غروب که سربازان دل 
همه سوراخ گشته اند.
آزادی: من این عید سروهای ناز را

همه روزه تازه تر می یابم 
در چشمانی که انباشته از جمله های بی نقطه
و از آسمان خدا آبی تر است.
آزادی : ماهیان نیمه شب آتش گرفته اند
تا همچنان که هفته
در قلب تو  به پایان می رسد،
دریا را چون شمعدانی هزارشاخه برداری

آزادی
که از حروف جدا جدا آفریده شده است. 

دو فرهاد، پس از مه، 
یکی انتحار کرد و یکی گریست 

در بامداد فلج 
که حرکت صندلی چرخدار 

صدای خروس بود، 
و ماهیان حوض

از فرط اندوه
به روی آب آمدند.

دو فرهاد 
هر یک با دلی 

چون عطر آب، حجیم
لیک تنها با یک تیشه

بیژن الهی 
۱۳۸۹-۱۳۲۴
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گلیلی در پرده ی خون )شبانه(

۱
شب که سروهای ناز، ماه را سوراخ کرده اند،

دستی، بریده در اقصای شهر
بر سقف همه ی گورها چراغ می آویزد.

پس بخوان که خروسان، تاج خویش را بر سرت 
گذاشته اند

ای که قبله نماها، مکان تو را در فریاد شرقی من 
معلوم می دارند!

۲
کجاست خورشید؟

روح میلیون ها خروس شهید
که در دوران پیش از ساعت

صبح را جار می زدند؟

۳
زورق ها، پلک های شبانی را افراشتند و رفتند

که با شیهه ی خرمهره ها
با یکصد و سی مرد زخمی چشم گشود

و خورشید را با چهره ی کامل آفتابگردان ها سور زد
یکصد و سی مرد زخمی در فرسخ ها مهتاب برخاستند

قد در حدود همین بهار

۴
شب که سروهای ناز، ماه را سوراخ کرده اند،

)جنون سرزده! ای مهتاب! ای بزرگ تر از شب!(
دیگر مردی نیست که با بستن چشمان خود از مه 

انتقام بگیرد!
فواره ها، غرور زخم های تواََند

ای که دست خونین با گلبرگ های داوودی پاک 
کرده ای!

باران چندان کوچک است
که بینگاری دوستانه گریسته ای

۵
شب که گله ی تیشه ها را فرهاد می چراند

)با همیشه اش، که لحظه های پس از باران هاست(
تنها یک کشتی در دورترین بندر دنیا سوت می کشد

 

بیژن الهی 
۱۳۸۹-۱۳۲۴
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این ترانه بوی نان نمی دهد
بوی حرف دیگران نمی دهد

سفره ی دلم دوباره باز شد
سفره ای که بوی نان نمی دهد

نامه ای که ساده و صمیمی است
بوی شعر و داستان نمی دهد:

با سلام و آرزوی طول عمر
که زمانه این زمان نمی دهد

کاش این زمانه زیرورو شود
روی خوش به ما نشان نمی دهد

یک وجب زمین برای باغچه
یک دریچه آسمان نمی دهد

وسعتی به قدر جای ما دو تن
گر زمین دهد، زمان نمی دهد

فرصتی برای دوست داشتن
نوبتی به عاشقان نمی دهد

هیچ کس برایت از صمیم دل
دست دوستی تکان نمی دهد

هیچ کس به غیر ناسزا تو را
هدیه ای به رایگان نمی دهد

کس ز فرط های وهوی گرگ و میش
دل به هی هی شبان نمی دهد

جز دلت که قطره ای ست بی کران
کس نشان ز بی کران نمی دهد

عشق نام بی نشانه است و کس
نام دیگری بدان نمی دهد

جز تو هیچ میزبان مهربان
نان و گُُل به میهمان نمی دهد

ناامیدم از زمین و از زمان
پاسخم نه این، نه آن… نمی دهد

پاره های این دل شکسته را
گریه هم دوباره جان نمی دهد

خواستم که با تو درددل کنم
گریه ام ولی امان نمی دهد

 قیصر امین پور
۱۳۸۶-۱۳۳۸
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سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی، لب پنجره
پُُر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم

 قیصر امین پور
۱۳۸۶-۱۳۳۸

اگر دل دلیل است، آورده ایم
اگر داغ شرط است، ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان، گردنیم!
اگر خنجر دوستان، گرده ایم!

گواهی بخواهید، اینک گواه:
همین زخم هایی که نشمرده ایم!

دلی سربلند و سری سربه زیر
از این دست عمری به سر برده ایم



 چهره بر دریا
مرده است

به وقت ستاره ی سحر
و قرار بود که آسمان سیاه باشد
                                                 

نه شهسواری در گذر
نه ملاحی به راه

که این چهره گیرد از دریا
به وقت ستاره ی سحر

                                                
هوا معطر از عود و عطر تاک و

سِِهره ها
بر خاک

و شب که ویران
چهره بر دریا.

 قاسم آهنین جان
۱۴۰۰-۱۳۳۷

برخیز شبانه پرده دیگرگون کن
از عقل در آی و کار صد مجنون کن

خواهی که نماز عاشقان بر تو برند
هنگام سپیده دم، وضو در خون کن

 قاسم آهنین جان
۱۴۰۰-۱۳۳۷



منصور اوجی
۱۴۰۰-۱۳۱۶

از انتهای خاک
مرغان باد را می خواند،

مرغان باد را
رودی که می چکید در حوض های سنگی 

از خون سرخ، رودی
بر خاک

می نهاد؛ 

در انتهای روز
مرغی که می پرید 

در تنگنای وحشت 

مرغی که می پرید 
بر بال باد 

در انتهای روز
شب بود و خون  سرد
در حوض های سنگی

رودی که می چکید...
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اگر روزی آن غار فرو ریزد
به کجا پناه خواهند برد؟
به کجا پناه خواهند برد؟

این مردمک های خون آلود
تارهای حیاتشان را بر کدام گور،

گوشه خواهند بست؟
آرام باش شطِِ دوردست!

آرام باش
تو هنوز چشمان بی حرکت و

مضطرب آن ماهی کوچک را
از دست نداده ای

انبانت را باز کن
ببین

آن ها هنوز نگرانند
آرام باش شطِِ دوردست!

هنوز خروشِِ ناخن هایی که دنیا را می خراشند
و آن آتشی را که در تو باد جستجو می کنند

خاموش شده است
آن آتشِِ سیاه خواهد آمد

و نی های لرزان را خواهد خرد کرد
خواهد کوبید

خواهد نابود کرد
آرام باش بلندترین موج!

آرام باش در آن هنگام
که تو دستِِ نابود کننده ات را پایین آوردی

این تخته پاره های نقاب پوش، عریان خواهند شد
و چه چشمانِِ گستاخی

که از شرم فرو خواهند ریخت.

کتاب فروشی - آرمان
تاب فروشی-رمان

اب فروشی-مان
ب فروشی-ان

فروشی-ن
فرو
شی

پت پت پت

آرام باش طوفانِِ ناآشنا!
این غبارها پستی خواهند گرفت

این برج های عاج به گرداب ها خواهند رسید
رقصِِ خشم انگیز برگ های خشک خواهد ایستاد

و پاهای عظیمِِ آن سایه ی نزدیک شده
که در خود خورشیدها پنهان دارد…

کوره ی منتظر
زیرِِ این آرامشِِ شِِکننده

پتک های عصیان را سنگین تر کن
و چشمِِ شعله ورت را

آن چشمی که پستی ها و ریاها را فاش خواهد 
ساخت

هوشنگ ایرانی
۱۳۵۲-۱۳۰۴

هوشنگ ایرانی
۱۳۵۲-۱۳۰۴
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ـب



»سرودی برای تنهایی«

تالار زندگی را
کنسرت روزها و شب و شادی و غم است

در ازدحام سالن موسیقی
)سقفی که چلچراغش خورشید و ماه هاست(

انسان چقدر تنهاست

هر لحظه با ترانه ی زرین یادها
آن قایق شکسته ی با باد رفته ای

بر صخره ی کبود زمان داستان ماست:
موجی، شبی، غریقی، از یاد رفته ای

هوشنگ بادیه نشین
۱۳۵۸-۱۳۱۴

ما عابران آتش، ما آن سیاوشان
وقتی که راه تیغه ی خنجر بود

وقتی که تا ستاره و خورشیدها و ماه
بن بست بود راه

انسان برای انسان سنگر بود

آه، از زمان
و آه...

خمیازه ای و خوابی، اشکی و ماجراست
دنیا چقدر تنگ است

انسان چقدر تنهاست!



»رؤیایی دیگر«

در خوابم چهار دوچرخه ی آتشین در اطراف شما می رقصید
آیا قدم در کهکشان بوسه گذاشته ام؟

آیا دریا در زیربغل هامان موج می زند؟
آیا موهای پری ها به لبان ما چسبیده؟

)بیدارش نکنید
شما را به خدا بیدارش نکنید(

این خواب، خواب من نیست، نمی تواند باشد
زیباتر از آن است که خواب من باشد

بین ما فقط فاصله ای از گل وجود دارد
گوش یک آهو را بین انگشتانت گرفته ای

و در تصویر دیگر
از پله های یک ستاره پایین می آیی

و در اطراف تو ستارگان دیگر مثل حباب می ترکند
نه! این خواب، خواب من نیست

زیباتر از آن است که خواب من باشد
)بیدارش نکنید

شما را به خدا بیدارش نکنید(
بیدار که می شود تا چند ساعت گوشه ی زندان کز می کند

بعد بی مقدمه حرفش را می زند:
از زندان که بیرون بیایم

– البته اگر بیایم –
خواهم ترسید که از زنم جدا باشم

خواهم ترسید که از دوستانم جدا باشم
خواهم ترسید که از کودکانم جدا باشم

خواهم ترسید که بیرون نیز زندان دیگری باشد

رضا براهنی
۱۴۰۱-۱۳۱۴



غروب شد
و بادبادک سرگردان

به روی خانه و کاشانه های بیگانه
هنوز می چرخد

)مرا به خانه ی من برگردان!
مرا به خانه ی من برگردان!(

تو دیده ای که چگونه تمام قامت ماهی
به روی خاک گر افتد به خویش می پیچد

تو دیده ای که چگونه
)مرا به خانه ی من برگردان!
مرا به خانه ی من برگردان!(

و اسب اگر شکند پای خویش را بر سنگ
تو دیده ای که چگونه نفس زند بر خاک

تو دیده ای که چگونه
)مرا به خانه ی من برگردان!
مرا به خانه ی من برگردان!(

و شب اگر برسد
تو دیده ای که چگونه خلیجی از ظلمت

گرسنه می تازد
تو دیده ای که چگونه

)مرا به خانه ی من برگردان!(

تو دیده ای که چگونه
نوک شلاق را

بلندی
چو تیغ آخته بر گوشت می زند جلاد

تو دیده ای که چگونه

تو دیده ای که چگونه هزار ناخن را
ز بیخ و بُُن و زِِ تََنِِ گوشت می کشد جلاد

و دست و پا به شهیدان مُُثله می مانند
تو دیده ای که چگونه

)مرا به خانه ی من برگردان!
مرا به خانه ی من برگردان!(

چراست ملت من پشت پرده ناپیدا؟
و قرن هاست که سردارهای خون آشام

به جای ملت من طبل و سِِنج می کوبند؟
چراست ملت من پشت پرده ناپیدا؟

چراست دربه دری اعتیاد دائمی اش؟
و چیست اینکه چنان بختکی است،

افتاده
به روی سینه ی ملت

و دست های پلیدش تمام ملت را
همیشه در تهِِ دریا نگاه می دارد

کجاست ملت من؟
کجاست ملت من؟

وطن کجاست؟
وطن، تداعی عینیتی است در اعماق

وطن تداعی زنجیر و خون و زندان است
وطن، شهادت و مرگ است و تیرباران است

چراغ خانه ی من این چراغ زندان نیست!
چراغ خانه کجاست؟

چراغ خانه ی من این نیست!
دری که بسته شود، می توان دوباره گشود

چراغ خانه ی من این نیست!
مرا به خانه ی من برگردان!
مرا به خانه ی من برگردان !

رضا براهنی
۱۴۰۱-۱۳۱۴
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چطور باور کنم
که تنها یک گلوله تو را از من گرفت

تازه رودخانه می خواست شال کمرت باشد
و باران طوری می آمد

که درست روی دست راست تو بود
بهار می آمد تا از دست راست تو

نشانی روستاها را بگیرد.
تو کشته شدی

و ناچار بودی از رؤیایت دست بکشی
خبر مرگت را چون شاخه ی پر شکوفه ی گیلاس

آوردند گذاشتند وسط حیاط

دریا
در سرزمین من عاقل است

مرزها را می شناسد
دستبند می زند

و به زندان می اندازد.
هر موجی که سرکشی کند

سرش را در آب فرو می برد.

در سرزمین من
آب از آب تکان نمی خورد.

غلامرضا بروسان
۱۳۹۰-۱۳۵۲

غلامرضا بروسان
۱۳۹۰-۱۳۵۲



از سنگ و سبویِِ پیاپی خدا
دیگر این بندهیِِ عاصی
سخت به تنگ آمده ام

حالا حاضرم
هرچه تیر در کمان دارید

یا هر چه فلاخن در کمین!
از چهارسویِِ خود، به سویم رها کنید
مگر نه اینکه مستحق تیر و سنگ بارانم

اما به یقین، خیال خوش رقصی 
از برای هیچ خدای زمینی را 

 ندارم

منصور بنی مجیدی 
۱۳۸۷-۱۳۳۴

»دستگاه خفیه«

آن که بر گُُرده ی گربه ام، راحت نشسته
یقین فرمانروای شانه های امن است 

که ما را به قرصی نان ، به مزدوری بیگانه هدایت می کند
نه این دیگر قابل تحمل نیست!

ما از آدمیت سهمی داریم 
چقدر در چارسوق نامرادی چندشقه می شویم!

پیشاپیش ما را دلهره ای غریب بود 
حکایتِِ ماه و پلنگ عاقبت خوشی ندارد!
وقتی خود را گوشه گوشه کنار کشیدیم 

از کنار و گوشه ی گربه جا افتادیم 
وسط زمین، جاهای خالی برای ما نداشت 

هر یک در درون خود، دیکتاتوری کوچک ولی 
عقده ای شدیم 

کیست که نداند چونیم و چگونه ایم!
یک مشتِِ آهنین، با یک مشت خفیه ما را اداره می کند 

اگر دوست دارید مرا به چوب ببندید!
من شاعری از چند سو خنجر خورده ام

پهلوان پنبه ی  پهلودریده نیستم 
پیل افکنِِ سمنگان دیده هم نبوده ام 

این همه خون به دل شدنم، ارزانیِِ شماها باد!
دوستان شاعرم هنوز به انجماد دائم نرسیده اند 

هنوز از آب های آن  سوی خیال گل یخ می چینند!
ما آخرین آفرینش سنگ ناشده ایم 

ولی گیاهِِ سر و صورتمان خزه بسته است 
بی درنگ به دنبال چاره ایم 

حالا این چاره ی بیچارگیمان را 
چه چاره کنیم، نمی دانیم!

منصور بنی مجیدی 
۱۳۸۷-۱۳۳۴



این پرنده هم از آن شاخه سهمی دارد
چشم شبانه به سوی صبح می رود

اما وزن زمین را می داند
ناگهان روز سر خواهد زد

اما اکنون چهره ی من سرد است

شاپور بنیاد
۱۳۷۸-۱۳۲۶



مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن

ز آه شرربار، این قفس را
بر شکن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته ز کنج قفس درآ
نغمه ی آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه ی این خاک توده را
پرشرر کن

ظلم ظالم ، جور صیاد
آشیانم داده بر باد

ای خدا! ای فلک! ای طبیعت!
شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است ، گل به بار است
ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فکن در قفس ای آه آتشین

دست طبیعت گل عمر مرا مچین
جانب  عاشق نگه ، ای  تازه گل ! از این

بیشتر کن
مرغ بی دل ،

شرح هجران مختصر مختصر مختصر کن!

عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا بی سپر شد

ناله ی عاشق ، ناز معشوق
هر دو دروغ و بی اثر شد

راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد

از پی دزدی، وطن و دین بهانه شد
دیده تر شد

ظلم مالک ، جور ارباب
زارع از غم گشته بی تاب

ساغر اغنیا پر می ناب
جام ما پر ز خون جگر شد

ای دل تنگ ناله سر کن
از قوی دستان حذر کن

از مساوات صرف نظر کن
ساقی گلچهره بده آب آتشین

پرده ی دلکش بزن ای یار دلنشین
ناله برآر از قفس ای بلبل حزین

کز غم تو، سینه ی من ، پر شرر شد
کز غم تو سینه ی من پرشرر پرشرر پرشرر شد 

 

محمدتقی بهار )ملک الشعرا(
۱۳۳۰-۱۲۶۵
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ای دیو سپید پای دربند
ای گنبدگیتی، ای دماوند!

از سیم به سر، یکی کله خود
ز آهن به میان یکی کمربند

تا چشم بشر نبیندت روی
بنهفته به ابر چهر دلبند

تا وارهی از دم ستوران
وین مردم نحس دیومانند

با شیر سپهر بسته پیمان
با اختر سعد کرده پیوند

چون گشت زمین ز جور گردون
سرد و سیه و خموش و آوند

بنواخت ز خشم بر فلک مشت
آن مشت تویی تو، ای دماوند!

تو مشت درشت روزگاری
از گردش قرن ها پس افکند

ای مشت زمین بر آسمان شو
بر ری بنواز ضربتی چند

نی  نی! تو نه مشت روزگاری
ای کوه نی ام ز گفته خرسند

تو قلب فسرده ی زمینی
از درد، ورم نموده یک  چند

تا درد و ورم فرو نشیند
کافور بر آن ضماد کردند

شو منفجر ای دل زمانه
وان آتش خود نهفته مپسند

خامش منشین، سخن همی گوی
افسرده مباش، خوش همی خند

پنهان مکن آتش درون را
زین سوخته جان شنو یکی پند

گر آتش دل نهفته داری
سوزد جانت به جانت سوگند

بر ژرف دهانت سخت بندی
بر بسته سپهر زال پرفند

من بند دهانت برگشایم
ور بگشایند بندم از بند

محمدتقی بهار )ملک الشعرا(
۱۳۳۰-۱۲۶۵
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از آتش دل برون فرستم
برقی که بسوزد آن دهان بند

من این کنم و بود که آید
نزدیک تو این عمل خوشایند

آزاد شوی و برخروشی
ماننده ی دیو جسته از بند

هرّّای تو افکند زلازل
از نیشابور تا نهاوند

وز برق تنوره ات بتابد
ز البرز اشعه تا به الوند

ای مادر سرسپید، بشنو!
این پند سیاه بخت فرزند

برکش ز سر این سپیدمعجر
بنشین به یکی کبوداُُورند

بگرای چو اژدهای گرزه
 بخروش چو شرزه شیر ارغند

ترکیبی ساز بی مماثل
معجونی ساز بی همانند

از نار و سعیر و گاز و گوگرد
از دود و حمیم و صخره و گند

از آتش آه خلق مظلوم
وز شعله ی کیفر خداوند

ابری بفرست بر سر ری
بارانش ز هول و بیم و آفند

بشکن در دوزخ و برون ریز
بادافره ی کفر کافری چند

زانگونه که بر مدینه ی عاد
صرصر شرر عدم پراکند

چونان که بشارسان » پمپی «
ولکان  اجل معلق افکند

بفکن ز پی این اساس تزویر
بگسل ز هم این نژاد و پیوند

بر کن ز بن این بنا که باید
از ریشه بنای ظلم برکند

زین بی خردان سفله بستان
داد دل مردم خردمند

 



دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گُُل، به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون، به سیل اشک روان خویش

 
دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه می رود
به شعر خود رنگ می زنم، ز آبی آسمان خویش

اگر چه صدساله مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد
که بردََرََم قلب اهرمن، ز نعره ی آنچنان خویش

کسی که »عظم رمیم« را دوباره انشا کند به لطف
چو کوه می بخشدم شکوه، به عرصه ی امتحان خویش

اگرچه پیرم ولی هنوز، مجال تعلیم اگر بُُوََد
جوانی آغاز می کنم  کنار نوباوگان خویش

 
حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم

که جان شود هر کلام دل، چو برگشایم دهان خویش

هنوز در سینه آتشی به جاست کز تاب شعله اش
گمان ندارم به کاهشی، ز گرمی دودمان خویش

دوباره می بخشی ام توان، اگرچه شعرم به خون نشست
دوباره می سازمت به جان، اگرچه بیش از توان خویش 

سیمین بهبهانی
۱۳۹۳-۱۳۰۶



خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد
تا گود هست، میان دارم، اهل کنار نخواهم شد

یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم
چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد

من زنده ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن
از سنگ و صخره نیندیشم، سیلم! مهار نخواهم شد

گیسو به حیله چرا پوشم؟ گردآفرید چرا باشم؟
من آن زنم، که به نامردی، سوی حصار نخواهم شد

برقم، که بعد درخشیدن، از من سکوت نمی زیبد
غوغای رعد ز پی دارم، فارغ ز کار نخواهم شد

تیری که چشم مرا خسته  ست، در کشتنم به خطا جسته ست
بر پشت زین ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد

گفتم هر آنچه که بادا باد، گر اعتراض و اگر فریاد
»تنها صداست که می ماند«، من ماندگار نخواهم شد

در عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست
مشتاق تاختنم، گیرم دیگر سوار نخواهم شد

سیمین بهبهانی
۱۳۹۳-۱۳۰۶



در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست
خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست

چگونه شرح دهم لحظه لحظه ی خود را؟
برای این همه ناباور خیال پرست

به شب نشینی خرچنگ های مردابی
چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟

رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند
به پای هرزه علف های باغ کال پرست

رسیده ام به کمالی که جز انالحق نیست
کمالِِ دار برای من کمال پرست

هنوز زنده ام و زنده بودنم خاری ست
به تنگ چشمی نا مردم زوال پرست

                                    

اگرچه نزد شما تشنه ی سخن بودم
کسی که حرف دلش را نگفت، من بودم

دلم برای خودم تنگ می شود، آری
همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم

نشد جواب بگیرم سلام هایم را
هر آنچه شیفته تر از پی شدن بودم

چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را؟
اشاره ای کنم، انگار کوهکن بودم

من آن زلال پرستم در آب گند زمان
که فکر صافی آبی چنین لجن بودم

غریب بودم، گشتم غریب تر، اما
دلم خوش است که در غربتِِ وطن بودم

محمدعلی بهمنی
۱۴۰۳-۱۳۲۱

محمدعلی بهمنی
۱۴۰۳-۱۳۲۱
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فرخ تمیمی
۱۳۸۱-۱۳۱۲

چیزی پر پریدن را می برد 
در باد، شاید خنجر می روید 

و خنجر 

با واژه ی پریدن
از خون می گوید 

منقار این کبوتر

شاید پیامی دارد
منقار از شاخه های زیتون می گوید 

از خون می گوید
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»اندرز سوختگان«
 

ترسم ز فرط شعبده، چندان خرت کنند
تا داستان عشق وطن، باورت کنند

من  رفتم از چنین ره و دیدم سزای خویش
بس کن تو  ورنه خاک وطن بر سرت کنند

گیرم ز دست چون تو، نخیزد خیانتی
خدمت مکن، که رنجه به صد کیفرت کنند

گر وا کند حصار  قزل قلعه لب به گفت
گوید چه پیش چشم تو  با همسرت کنند

بر زنده باد گفتن این خلق خوش گریز
دل بر منه، که یک تنه در سنگرت کنند

پتک اوفتاده در کف ضحاک و این گروه
خواهان که باز کاوه ی آهنگرت کنند!

ایران ، همیشه دوزخ ارباب غیرت است
آتش منه به سینه، که خاکسترت کنند

چون گوژ گشت آینه، تصویر بر خطاست
تاریخ نیست، اینکه مدام از برت کنند

زنجیر عدل خسرو و آن خر که شکوه کرد
آورده اند تا به حقیقت خرت کنند

زان پادشه به خون کسان تشنه تر نبود
لیک این به کس مگو، که ز خس کمترت کنند

نخوت فروش تخت جم، ای بی هنر، مباش
تا خود علاج فقرِ جِنون پرورت کنند

فخرت بود به کوروش و  دستت چو اردشیر
دائم دراز ، تا کمکی دیگرت کنند

لاف از قضی�بِِِ عاریه کم زن، که وقت کار
شرم آید ار به حجله ی بخت اندرت کنند!

در آن وطن که قدرت بیگانه حاکم است
رو خار ره مشو که چو گل پرپرت کنند

عیار باش و دزد و زمین خوار و زن به مزد
تا برتر از سپهبد و سرلشکرت کنند

تلقین قول سعدی فرزانه حیلتی ست
تا جاودانه بسته ی آن شش  درت کنند

نابرده رنج، گنج میسر شود عزیز
رو دیده باز کن که چه در کشورت کنند

بازار غارت است، تو نیز ای پسر، مخسب
گویی بزن، که فارغ از این چنبرت کنند

ور زان که خود غرور تو بر فضل و دانش است
حاشا که اعتنا به چنین گوهرت کنند

من آزموده ام ره تقوا به رنج عمر
زین راهِ کِج مرو، که سیه اخترت کنند

فریدون توللی
۱۳۶۴-۱۲۹۸
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آنان که رسم خودسری و کین نهاده اند
مانا به مغزشان همه سرگین نهاده اند

جمعی ز جوع، خسته و بیچاره گشته اند
جمعی به پیش، سفره  ی رنگین نهاده اند

جمعی طریق حیله و دستان گرفته اند
بر دوش زادگانِِ وطن زین نهاده اند

جمعی ز راه سستی و بی غیرتی ز بیم
عمّّال جور را سر تمکین نهاده اند

کشور خراب و توده پریشان و کار زار
یا رب بنای ما به چه آیین نهاده اند!

رو قهرمان وزنه شو، ار کامت آرزوست
تا خار چشم  مردم دانشورت کنند

در خایه مالی ای دل غافل، حکایتی ست
گر یاد گیری از همگان برترت کنند

القصه، ای رفیق سیه بخت ساده لوح
راهی بزن که سجده به سیم و زرت کنند

مام وطن به دامن بیگانه خفته مست
دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنند!

فریدون توللی
۱۳۶۴-۱۲۹۸
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دنیایی است تیره
ناله ها در دهان خفه می شوند 

و اشک ها خط خونینی
بر گونه ها به جا می گذارند 

چشمان روشن را 
غبار غم فرا می گیرد 

و لبخندهای روشن، تلخ می شود 
دست های مهربان می خشکند 

و قلب های باز می پژمرند 
امید هر روز بیشتر می پلاسد 

و گل هایش پرپر می شوند 
بر این خرابه ی دل ها دست ها و نگاه ها 

گروهی بی خیال می گذرند 
خداوندا خنده ی اینها چه وحشت انگیز است

خداوندا امید این ها چقدر پلید است
خداوندا این ها جهنم را با خود دارند

نفس کشیدن 
دشوار است 

زیرا هوا 
طعم سرب می دهد 

و راه رفتن 
بسی دشوارتر است 

زیرا تکه های راه 
چون گوشت لهیده ای

از زمین کنده می شوند 

نگریستن نیز دشوار است 
زیرا در مقابل نگاه 

هیچ چیز را 
یارای ایستادن نیست 

و یکباره همه چیز 
سوراخ تاریکی می شود 

بودن
کار دشواری شده است 

زیرا همه 
زبان یکدیگر را 

فراموش کرده اند

بیژن جلالی 
۱۳۷۸-۱۳۰۶

بیژن جلالی 
۱۳۷۸-۱۳۰۶



گرچه آثار خون بی گنهان
پاک شد از کف خیابان ها 

گرچه اجساد کشتگان وطن
جمع شد از کنار میدان ها

ابوتراب جلی
۱۳۷۷-۱۲۸۷

نقش یاران بیست و سوم  تیر
هست  باقی به  صفحه ی  جان ها 

گرگ درّّنده ای که خاطر او
شاد شد از شکار انسان ها

زود باشد که دوستان بشر
بشکنندش  به  مشت، دندان ها



این ریسه ها چه بود که می رفتیم
در سرزمین مرده ی طاعون

لادن شکفته بود یا لاله های لال
با اشکِِ واژگون 

و دل به رشته های نگون سر از دار
برشت بود که می گفت آن کس که می خندد

درخت را ندیده که دار است
�‌دل  دار نه دار خون

فروغ چگونه دیده بود
این جانیان کوچک را که ما بودیم

ما که طناب دارِِ هم را می بافتیم
جریده، جرّّ اثقال

چرا نفهمیدیم هر تکه  چوب درختی دار
نازنین سپهری خدا را چه دیده ای

شاید هر پاره بند رختی
با سینه بندهای آویزانش هر پاره  دار

هر سینه بند دار
هر سنگ

دل
هر دل سنگی

به سنگسار ز نامردی
جا بود یا ناجا شعری که می سرود:

»دکّّونا بسّّه س
مرده می برن«

کوچه  دار بود و کوچ  دار،
آن پنج پنجه ی قدیسان در کف چشمی آغاجان

آغا محمدخان در کرمان بود
در شیراز کرم

میان کرم ها کرشمه چه می رفتیم
باغ جهان نما و غلامانش مرده ریگ جهانگردی

فرهنگ هنر که رادی دیده بود
از قرار باغی چه

جهانی  دار
طالب سری به آبیاری دار و درختانش

که پشت باجه های ورودیش والصّّافات صفّّا
رعیتان ردیف

جهانی فرهنگ
فرّّه گریخته

هنگی
هنگامه ای

به تماشای سهراب و جوخه ی آتش
آری سهرابک من

سینه بند آه می کشد بر بند رخت تو
ای یار ای یگانه ترین یار

بامداد مداد ابروکشان
وقتی

برای صف تخم مرغ رفتی
خالی بگذار

خانه را
خوش خطی را و او را که خوش آرمیده

در هزار بام کابوس
دار خویش
بیدار مکن

نیمه شبان که بوسه ای صله اش دادی
هوشم نبود به قرص خواب و انسولین هام

ای الهه ی شعر
دختر عور شل یم بیدارم مکن تا خود

سلانه برخیزم.

شاپور جورکش
۱۴۰۲-۱۳۲۹



سایه ات سرفرازِِ سرو و خودا  
 پویه ها یت نشانه ی صد راه

 نای تشّّان  و کوه استسقا 
                       رو به راه  زلال زمزم تو

گیسِِ خوبان شهر شش جهتی
در جزاجزّّ ضجّّه، آتش، داغ

صرصر سرسلامتی صحتی
                       جو به جو چشم های نم نم تو

شانه شانه ت درفش، دست به دست
چشم تا چشم عقاب، باز- آفاق

والیان لایقان لاهوتند
سر به جیبِِ »اگر«، »ولی«، »اما«،  

                        ما و هوی نجیب دم دم تو

در ظلام دروج و مظلمه ها
دُُرج من ! پرپر سیاوش ها !

اشک- بوسِِ هزار رودم رود
کاغذین جامه ی کیاوش ها

                            دقّّ قاب سیاه، همدم تو
                       

 پاسخِِ »من کی ام؟« به پُُرسه ی ما
ای ضمیر زلال و روشن ماه
تو و ری رای شعر پیر جوان

رخصت طوس و فرصت میدان
جمجمک برف و گم گم جمشید

                کو به کو جست وجوی جم جم تو

چامه ی رعد و صاعقه-  باران
اشتلم های نیزه ها با نعش

دار و گیر جدال دیب و ادیب
خواهران، مادران، بنات النعش
پدران دوش دوش نعش بران 

مرکب چوبی شبانه بران
                        زخم ستار و سحر مرهم تو

اقرأ  زن به غارپوش حرا
بانگ خنیای زهره با زهرا

کِِلکلِِ مادران به گاه عزا
طبل چپ- کوب و بام بام درا!

کوه، سر درگریوه ها برده
آخرین لمعه را فرو خورده
هنگ شبگیر و داردار دهل

                       ای پناه قلم سپرغم تو

خام- لافان نعلبندِِ عقاب،                                         
این عِِقابین و عاقدان عِِقاب

پر پرواز ماکیان ریزند 
بوم و بر، خاک مرده می بیزند

                                      هوم هامون ما و هم هم تو
                                      بیشه ی شیر! بیشِِ ما، کم تو

شاپور جورکش
۱۴۰۲-۱۳۲۹
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نمی توانم گفت
با تو این راز نمی توانم گفت

در کجای دشت، نسیمی نیست
که زلف را پریشان کند

آرام آرام
از کوه اگر می گویی

 آرام تر بگوی!
بار گریه ای بر شانه دارم

برکه ای که شب از آن آغاز می شود
ماهی اندوهگین می گردد

و رشد شبانه ی علف
پوزه ی اسب را مرتعش می کند

آرام آرام
از دشت اگر می گویی.

گیاهی که در برابر چشم من قد می کشد
در کدامین ذهن است

به جز گوسفندی که
اینک پیشاپیش گله می آید.

آه می دانم!
اندوه خویشتن را من

صیقل نداده ام!
بتاب رؤیای من! به گیاه و بر سنگ
که اینک معراج تو را آراسته ام من.

گرگی که تا سپیده دمان بر آستانه ی ده می ماند
بوی فراوانی در مشام دارد

صبحی اگر هست، بگذار با حضور آخرین ستاره
در تلاوتی دیگرگونه آغاز شود.

ستاره ها از حلقوم خروس
تاراج می شود

تا من از تو بپرسم
اکنون ای سرگردان!

در کدام ساعت از شبیم؟
انبوهیِِ جنگل است که پلک مرا

بر یال اسب می خواباند
و ستاره ای غیبت می کند

تا سپیده دمان را به من باز نماید.
میراث گریه،

آه  در قوم من
سینه به سینه بود

هوشنگ چالنگی
۱۴۰۰-۱۳۲۰



به کردار ابری ببار اگر می باری
که سرود باران در منقار مرغی سرگردان است.
سراسیمه سلام
اگر آنچه بر  یال اسب می جنبد، سپیده دمان است.
با چشمان مسافری
که از سال های - هیمه - و - گرگ - می آید
می نگرم
بلوطی را که اینک پلک می گشاید
خواب از نژادی دشمن است
که تا دیده بر هم می نهم
عریان ترین خنجر را بر گلوی دوست می بینم
با پرنده ای می آویزم
-بدان گونه غم آلود -
که گریبان اولین ستاره را به گریه بگیرم
آمیزش صدایی را می شناسم
]در برنج زاری که آوای پرنده ایش می آراست
و انارستانی که گریانی در آن بود[
اکنون
تنها شکوفه ای به شهادت کافی ست
که من همیشه گریان بودم.
 

هوشنگ چالنگی
۱۴۰۰-۱۳۲۰
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در این آپارتمان
در آکواریوم

یک بچه  کوسه ماهی ولگرد است
-کوچک تر از کف دست-

با باله های قهوه ای و زرد خردلی
با خال های تریاکی

اکلیلی و بلند
که ماهیان کوچک دیگر را

دیوانه وار می درد و پاره می کند
و تکه پاره های بدن هایشان

در آکواریوم
وقت غروب، رقص شگفتی دارد.

اینجا کنار سالن
یک رادیوگرام قدیمی، عتیقه است

شب ها به شکل تمساح است
که رادیوی تهران را

با پارازیت
می گیرد

آن سوی هال زرد
یک دست مبل استیل است

گویی که رویه اش
از جنس پوست مار است

از جنس اژدهاست!

اینجا گیاه های سیاه شکارچی
دامی نهاده اند پر از تکه های پروانه.

اینجا گیاه ها همگی جنگلی، ولی
قرصی هستند؛

باید برایشان

با صرف ارز
دائم آمپول آورد

مانند زهر مرفین -همچون هروئین-
در رگ هاشان

تزریق کرد.

اینجا
کاغذدیواری ها

پُُرنقش اسبماهی خون خوارند
آویزه ها شبیهِِ

خفاش های هارند
در این آپارتمان

حتی برای یک ساعت هم
عاشق نمی توان ماند

اینجا تمام پنجره ها شیشه هاش مات است.
اینجا شاعر

در هول و التهاب، مُُحاط است!
از من چه سان توقع داری

اینجا دمی درنگ کنم؟

شب ها اینجا
مانند سردخانه  ی غم، سرد است

در آکواریوم هاش
آشوب بچه کوسه ی بی درد است

بر روی میز عاجش
ویزای یک مسافرت زرد است؛

اینجا
آیینه ها شکسته و پُُرگرد است.

علی حاج حسینی روغنی )آژنگ(
۱۳۸۱-۱۳۳۹



۱
زخمم بزنید، بارور خواهم شد

بالم شکنید، بال و پر خواهم شد
خونم بخورید، سرخ تر خواهم گشت

حلقم ببُُرید، زنده تر خواهم شد

سید حسن حسینی
۱۳۸۳-۱۳۳۵

۲
سبزیم که از نسل بهاران هستیم

پاکیم که از تبار یاران هستیم
دور است ز ما تن به مذلّّت دادن
ما وارث خون سربه داران هستیم

 ۳
ما مرغ سحرخوان شگفت آواییم

خونین پروبالیم و شفق سیماییم
در معبر تاریخ چو کوهی بشکوه

صد بار شکسته ایم و پابرجاییم
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»نامه«
نوشته بودی بیا آلمان

من فکر می کنم دیر شده باشد
مادر که از آنجا برگشت می گفت

پلیس ها
فقط مراقب درخت ها بودند

و هیچ کس بی دلیل بوق نمی زد
او مقداری خاک با خود آورده

و هنوز هم فکر می کند
دیوار برلن

به اندازه ی دیوار باغ مصلی بوده
او تأکید می کند

هر دیواری که انسان می سازد
مقدس است

دیوارها
انسان ها را می پوشانند

انسان ها پشت همین دیوارها
بچه می زایند

بچه هایی که با دیوار به دنیا می آیند
با دیوار

بزرگ می شوند
و با دیوار می میرند

او فکر می کند
وقتی همه جا تاریک است

برداشتن هیچ دیواری
روشنی نمی سازد

تنهاست، هیچ کس اینجا نیست
این اواخر مدام راه می رود

و از خودش می پرسد چرا دیر کرده است
او و هم سن وسال هایش

همیشه در مراسم تدفین دیگران
حدس می زنند نفر بعد چه کسی ممکن است باشد

نوشته بودی دلت می خواهد بهار اینجا باشی
جای تو خالی

اردیبهشت رفته بودیم کرمان
آن آبشار را به خاطر می آوری؟
همان جا که آب را به زورِِ تلمبه

روی کوه می بردند و از آن بالا، پایین می ریختند
همان آبشاری

که بعدها فهمیدیم
چقدر به زندگی ما شباهت دارد

- ما هر روز
در شهر راه می رویم

و چیزی را به زور جابه جا می کنیم -

همه چیز سخت شده است
و دست هامان

از هیچ چیز عبور نمی کند

- چرا هیچ کس قاطعانه به بازی بودنِِ بازی اقرار 
نمی کند؟

علیرضا حسینی
۱۳۸۸-۱۳۳۶



ما فقیر نیستیم
فقط بچه هامان را

به اندازه ی لباس های زمستانیِِ پارسال
کوچک کرده ایم

می خواستم بگویم دوستت دارم
که آن ها آمدند
مثل سکسکه ای

در میان یک آواز.

علیرضا حسینی
۱۳۸۸-۱۳۳۶

علیرضا حسینی
۱۳۸۸-۱۳۳۶



در ابر
شوق باریدن

در دانه
شوق روییدن

و در شکوفه
دلهره ی ریختن

◼
در شهر

بر چهره ها
نقاب لبخند

بر شیشه ی مغازه ها
خراج

و خانه های صف کشیده
- با خودهای آهنی بر سر -
در انتظار گل های مصنوعی

بهار
در گلفروشی ها زندانی

و مشتری ها
- با پول خُُردشان بر کف -

در انتظار...
در انتظار یک شاخه

از بهار زندانی.

در روستا
میعاد خاک و باران
میعاد برگ و رنگ

آواز آفتاب
و پاسخ هزار جوانه

جشن و سرود کندوها
و وصلت شقایق و زنبور

پیمان خیش و خاک
با آفتاب سالم

- تا جای سرب، دانه بروید-

بوی بهار
بوی هزار عطر بی نام
بوی هرنگ و یونجه

و جنگ گاوهای مست...
آواز دختران عاشق

در کشتزار
آواز مردان

- حماسه های دست و داس -
هنگام سبزه چینی

در کوهسار...
◼

اینک تو
ای نه روستایی و نه شهری!

گم کرده فصل!
در چشم تو

بهار چه فصلی است؟

غفار حسینی
۱۳۷۵-۱۳۱۳



دست از دو سوی قاعده آمد
با چشم های خیره،

که او گفت:
ماتند هر دو مات

که دیدم:
پاتند هر دو پات

کاخ سپید
کاخ کرملین

روزولت
استالین

Chess Chess!
چرچیل

هیتلر
    Guess-Guess

در »ریکجاویک«
Schach-matt برنطع

هر شاخ،
از دو شاخ دو گاو نر

بر قلّّه ی دو ساق مثلث
نشسته بود

اسپاسکی و فیشر
S.S

: »نگا! نگا!
»Nothiles

- »اُُ...«
No-No

از زیر ساق های مثلث
که می گذشت

شکل دُُم خروس دکل هاش
باش
بود

آن سوترک جزیره ی »جان ماین« فکرهای مرا 
می خواند

»جان ماین«!
کاش
بود!

و مهره های کشته ی شطرنج باز پیرِِ نوان و جوانِِ چیر
: چه می بینم؟!

دست از دو سوی قاعده
می آید

Schach-matt برنطع
هر شاخ،

از دو شاخ دو گاو نر
بر قلّّه ی دو ساق مثلث

نشسته است
»ریگان« و »گورباچف«

Chess Chess
…Yes Yes

از ساحل جزیره ی »جان ماین«
وایکینگ ها به ساحل تاریخ رفته اند،

تا »کینگ «های نو،
از ساحل سواحل تاریخ،

هر عصر، با دو کشتیِِ نو آیند
  Nothiles باز با -

Yes – Yes

محمد حقوقی
۱۳۸۸-۱۳۱۶



»ما و اعتصاب«
بخواندم که ملکی به غم نانشیند

که خرّّم در او مرد دانا نشیند

به رسوایی کشوری بس نماند
که در وی خردمند، رسوا نشیند

چو فرخنده روز دیاری سرآید
نخستین خردمندش از پا نشیند

به زندان رود بسته، بوذرجمهری
پس آن گاه ایوانِِ کسرا نشیند!

از آن پیش کاید به شب روز ملکی
به چهر خرد، گرد یلدا نشیند

مهدی حمیدی شیرازی 
۱۳۶۵-۱۲۹۳

چو خاشاک از تندبادی بجنبد
نخستین به چشمان بینا نشیند

شگفتا از این محشر دیو مردم
که مردم کش و دیوآسا نشیند

به کشتارگاه تن ناتوانان
ز سختی چو غولی هیولا نشیند

نه بهراسد از ناله ی دردمندی
نه از خنده ی آتشین وا نشیند



بنوشد به هر بام خون از گلویی
به هر شام با رطل و مینا نشیند

شکیبا چرا خفت باید به شهری
که در وی خرد ناشکیبا نشیند

همه روز، دلخسته دانا گروهی
به دردی، در این تنگ مأوا نشیند

نپرسند یک تن ز بالانشینان
که خلقی چرا باید اینجا نشیند!

گروهی که چشم است روی خرد را
چه باید بدین در چو اعما نشیند؟

بلی، درد بیمار مردم نپرسد
چو دجّّال جای مسیحا نشیند

بلی، ارج طاووس نادیده ماند
چو خرپشّّه ای جای عنقا نشیند

بلی، خون شود مشک در ناف آهو
چو خس برتر از مشک سارا نشیند

نه خجلت برند از رخ مرد دانا
که خجلت بر آن روی، حاشا نشیند!

نه ترسند از تیره شب های کشور
که بر صید خود بوم، شب ها نشیند!

همه خوش که بر مسند امروز ماند
همه خوش که بر صدر فردا نشیند

ندانند بر صدر ماندن نیاید
ز هر کس که بر صدر، زیبا نشیند

زنند آتش فتنه عمداًً به خلقی
که بر آتش فتنه عمدا نشیند

نشیند به دلشان دم مرد دانا
اگر خار بر سنگ خارا نشیند

ز سرمستی جاه، مستند و خرّّم
که خرّّم همان مست و شیدا نشیند

نترسند از خشم دریای ژرفی
کز آن جنبش ژرف دریا نشیند

نخوانند انجام کار وزیری
که شش سال بر دار بالا نشیند

به تخت وزارت نشستن چه حاصل؟
خوش آن کس که بر تخت دل ها نشیند!

رفیق منا! چون به پا ایستادی
مشین تا که این فتنه از پا نشیند

چه می ترسی از بند و زنجیر زندان؟
به بند و به زنجیر، دانا نشیند!



دگرباره غارتگر تندخویی
به غارت بر این خوان یغما نشیند

بدانسان که دیدی نفس های مردم
به سینه درون، ناگوارا نشیند

اگر ما نشینیم حق ناگرفته
کجا حق در این ملک بر جا نشیند؟

گریزیم چون ما ز غوغای دزدان
کجا بیوه زن پیش غوغا نشیند؟

چه ماند ز لشکر به دشت نبردی
گر از بیم، رستم ز هیجا نشیند؟
•
چو این گفتم، این نکته را نیز گویم
اگر فتنه ای بر شود، یا نشیند

من از شایگان این خطا را ندانم
که او از خطاها مبرّّا نشیند

یکی مرد پاک است و زان در وزیران
سخن هاش کمتر به دل ها نشیند!

درخت برومند آزادگی ها
به هر گوشه باید که از ما نشیند

به ما باید این مُُلک، آباد گردد
که دهقان به امید خرما نشیند

چو باید که دانا برد بار نادان
به زندان همان به که تنها نشیند

بدین خون بها مزد ننگین که تاند
که یک شب به عیش مهنّّا نشیند؟

خوش آن کو چو من جای بی ارج خود را
سپارد به هر ناکسی تا نشیند

نه این گفته از بیم افلاس گویم
که افلاس دور از »من« و »ما« نشیند

کسی را به خلقی نیازی نیفتد
که در چنگ، کلک گهرزا نشیند

ولیک از شکست تو این بیم دارم
که اسکندری جای دارا نشیند
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گر وطن خانه ی آسایش مرد است و زن است
اینکه ما راست بگویید کجایش وطن است!

وطن اینجاست که پاکان همه اینجا بندند؟!
وطن اینجاست که آزاد همان راهزن است؟!

این وطن شد که در آن هر کسِِ دیوانه و دزد
خانه سالار و خداوند و سرِِ انجمن است؟!

این وطن شد که در آن بر مزه ی شرب امیر
تن بیچاره چو مرغ است که بر بابزن است؟!

این وطن شد که به هر گوشه ی آن درنگری
پرده بر پرده فریب است و دروغ است و فن است؟!

وطن اینجاست که چون مََردِِ هنرمند بمُُرد
فارغ از داشتن گور و امید کفن است؟!

وطن اینجاست که هر کس که ندزدید و نسوخت
عاقبت کارش از گرسنگی سوختن است؟!

این همه گرسنه و عریان کاینجاست، کجاست؟
خود بگویید، کجا این همه عریان بدن است؟!

دسته ای غرق نشاطند و نبینند هنوز
سیل اشکی که روان گشته ی جور و محن است!

فرقه ای مست غرورند و نخواهند شنفت
نعره ی موج خروشانی، کاو قلعه کن است

تا درِِ شب نگشایند و نتابد خورشید
شب نداند که چه تاریک و سراپا حزن است

گیرم این باغ سراپا چمن و گل گردد
باغبان را چه از آن گلبن و از این چمن است؟!

گر مرا فایده از خانه ی من نیست، چه فرق
کاندر او جایگه سلمان یا برهمن است؟!

پیش من هر که در اینجاست، به جز من، دیو است!
هر که خون دل من نوشد، خونخوار من است!

تیغ اهریمنی و تیغ سلیمانی چیست،
کار این هر دو اگر کشتن و گردن زدن است؟!

تیغ چون تند شود، دیو و سلیمان یکتاست!
رنج از هر که فراز آید، تیمار تن است

اهرمن لطف اگر کرد، سلیمان خود اوست
ور سلیمان نکند لطف، همان اهرمن است!

خطّّ آزادی ما نیست چو در پرّّ هما
چشم ما خیره به نقش پر و بال زغن است

ما که از پادشه دریا در خاک شدیم
چون ببوسیم لب او؟! که پر از خون، دهن است!

ما که آن گلبن دیدیم که جز خار نبود
شاید این خار که بینیم، گل و نسترن است

مهدی حمیدی شیرازی 
۱۳۶۵-۱۲۹۳
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ما که خالی صدفی درّّ عدن دانستیم
شاید اینک صدف خالی، درّّ عدن است!

بیست سال آن همه اندوه و بلا بردن ها
همه دیدیم، نه افسانه و خواب و وسن است!

زندگانی دگر از اینکه بُوُد، بدتر نیست!
مردن و کشته شدن، بهتر از این زیستن است!

در همه کشور ما، یک شکم سیر کجاست؟!
کو، کجا هست کسی کاو را یک پیرهن است؟!

خلقی از برهنگی سوخته در تابش مهر
ما همه شاد که این باغ، پر از یاسمن است!

همچو شمعیم که می سوزیم از سر تا پا
دلمان خوش که به زیرِِ ما زرّّین لگن است!

کاخ بیداد اگر سر زده بر چرخ کبود
مرهمی نیست که زخم جگر خارکن است!

گر وزیران و وکیلان همه شب می رقصند
کو امیدی که بدان شاد، دل بیوه زن است؟!

یک تن از مردم دانا که گدا نیست، کجاست؟!
تاجری کو که در این ملک به جز راهزن است؟!

شیوه ی بندگی و بردگی و مزدوری
جاری و ساری هر گوشه به سرّّ و علن است

هرچه خواهد بشود! میر چنین گفت و چنان
سخن میر بزرگ است و امیر سخن است!

مال چندین سبک و خواسته چندین سنگین
مرد را چهره برِِ کودک و زن، پُُرشکن است

صبح تا شب رود و جان کند و بار برد
شام بازآید و از گرسنگی ممتحن است

معنی ملک، همین است که ما می بینیم؟!
معنی مهر وطن، سوختن و ساختن است؟!

وطن آنجاست که آنجا نفسی شادی نیست؟!
وطن آنجاست که آنجا همه شور و فتن است؟!

هر کجا نیست دمی شادی، آنجا ملک است؟!
معنی ملک همان معنی بیت الحزن است؟!

وطن آنجاست کجا دست شبانان بسته ست؟!
وطن آنجاست کجا گرگ دغل، مؤتمن است؟!
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وطن آنجاست که هر پََستی آنجاست بزرگ!
هر بزرگی که در آنجاست، به بند و رسن است!

اگر این است که هر زندان، هر قبرستان،
هر گداخانه، همه شهر من و ملک من است!

غم ایران چه خورم؟ ایران زان ها به نیست!
عشق بر زندان، کی درخور عقل و فطن است؟!

گر وطن جایگهی زین سان از بهر بلاست
خسته آن دل که به مهر وطنی مرتهن است

معنی ملک و وطن هیچ گر این است که هست
ناخلف من، اگرم هیچ هوای وطن است!

•

من به قربان تو ای ایران، ای خانه ی عشق
کیست آن کس که به عشق تو چو من مفتتن است

عشق تو گر برود از دل، با جان برود
زان که در دل شده این عشق، مرا با لبن است

من بر این روز سیاه تو همی بارم خون
ورنه خاشاک تو پیش من، سرو و سمن است

من بر این مردم کز مرگ تو خندد، گریم!
ورنه خاک تو به چشم من، مشک ختن است

باغبان روز خزان از همه افسرده تر است
شاعران را غم کشورها، رنجی کهن است

تیره شد روز تو زین مردمِِ چون شمعِِ نسوز
حکم شمعی که نمی سوزد، گردن زدن است!

تا تو را این دغلانند، همین روز بلاست
خرّّمی روز تو، رخ زین دغلان تافتن است!

ورنه بی مهری من بر تو در این چامه ی نغز
عین مهر است و کسی داند کاهل سخن است!
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»عدل«

گویند کسان عدالتی هست
این بنده که بی گمان ندیدم

این نام بسی شنیدم اما
افسوس، از آن نشان ندیدم

آخر چه نیاز داشت بر نام
چیزی که در این جهان ندیدم

عماد خراسانی
۱۳۸۲-۱۳۰۰

اینجا که زمین بود، چنین است
ور گویی از آسمان ندیدم

معراج بشر صفا و صلح است
جز نام از این و آن ندیدم

افسوس برای این کبوتر
در این قفس آشیان ندیدم

جز دود کباب مرغ دل ها
در مطبخ و خوان خان ندیدم

جز کشتن پیروان مزدک
در نامه ی خسروان ندیدم

نادیده بسی بدیدم اما
چشم خوش مهربان ندیدم

یک تن ز هزار خوش  سر و زلف
کو نیست سرش گران ندیدم

گویی چه کنم که صفر هستی
جز درخور کودکان ندیدم
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کام همگان باد روا، کام شما نه!         
ایام همه خرّّم و ایام شما نه!

زآن گونه عبوسید که گویی مِِی نوروز  
در جام همه ریزد و در جام شما نه!

وآن گونه شب اندوده که با صبح بهاری
شام همگان می گذرد شام شما نه!

وآن گونه که خورشید بهارانه ی ایران
بر بام همه تابد و بر بام شما نه!

ای مرگ پرستان! بپژوهیدم و دیدم
هر دین به خدا ره برد، اسلام  شما نه!

قهقاه بهاران به سوی خلق به شاباش
پیغام خدا آرد و پیغام شما نه!

ای جز دگرآزاری احکام شمایان
مایان همه را عیدی و انعام شما نه!

از عشق و جمالید چنین دور که گویی
مام همگان زن بُوُد و مام شما نه!

وآن سان چه غرام از دلتان کز تف دانش
خام همگان پخته شود، خام شما نه!

واین زلزله کز علم در ارکان خرافه ست
خواب همه آشوبد و آرام شما نه!

وین صاعقه در پرده ی اوهام جهانی
زد آتش و در پرده ی اوهام شما نه!

وآن گه ز دوای خرََد و عاطفه، درمان
سرسام جهان دارد و سرسام شما نه!

سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل
احکام نِرِون دارد و احکام شما نه!

واندر حق فرهنگ هنرپرور ایران
اکرام عُُمََر دیدم و اکرام شما نه!

وین قافيه ی پیشرو دانش و فرهنگ
از گام همه برخورََد از گام شما نه!

وین مام طبیعت به فرآوردن انسان
وام حََجََرش هست ولی وام شما نه!

شادی گهر ماست که ما جان بهاریم
ای »ملّّت گریه« به جز انعام شما نه!

و ای دین شما دین الم زآن که به تسبیح
جز میم فزایند الفبای شما نه!

ای عام شما در بدی و ددصفتی خاص
و ای خاص شما نیک تر از عام شما نه!

پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را
اندام همه زیبد و اندام شما نه!

اسماعیل خویی
۱۴۰۰-۱۳۱۷
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با یک دل غمگین به جهان شادی نیست
تا یک ده ویران بوََد، آبادی نیست

تا در همه ی جهان یکی زندان هست
در هیچ کجای عالم آزادی نیست

ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش
بیرون شدی از مهلکه ی دام شما، نه!

بس مدرسه هر سوی به سرتاسر ایران
وا باد! ولی مکتب اوهام شما نه!

بادا که به بازار جهان دکه ی هر دین
وا مانَدَ و دکانک اصنام شما نه!

ای از پس خون دلمان نوشی جز مرگ
از بهر دل خون دل آشا م شما نه!

گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق
نام همه شان می برم و نام شما نه!

یعنی که سرانجام همه خلقان، نیکو ↓
خواهم به سرانجام و سرانجام شما نه!

اسماعیل خویی
۱۴۰۰-۱۳۱۷
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الا ای رهگذر! منگر چنین بیگانه بر گورم
چه می خواهی؟ چه می جویی در این کاشانه ی عورم؟

چه سان گویم؟ چه سان گریم؟ حدیث قلب رنجورم؟
از این خوابیدن در زیر سنگ و خاک و خون خوردن

نمی دانی! چه می دانی که آخر چیست منظورم؟
تن من لاشه ی فقر است و من زندانی زورم

کجا می خواستم مردن؟ حقیقت کرد مجبورم

چه شب ها تا سحر عریان، به سوز فقر لرزیدم
چه ساعت ها که سرگردان، به ساز مرگ رقصیدم
از این دوران آفت زا، چه آفت ها که من دیدم

سکوت زجر بود و مرگ بود و ماتم و زندان
هر آن باری که من از شاخسار زندگی چیدم
فتادم در شب ظلمت، به قعر خاک، پوسیدم

ز بس که با لب محنت،  زمین فقر بوسیدم

کنون کز خاک غم پر گشته این صد پاره دامانم
چه می پرسی که چون مردم چه سان پاشیده شد جانم؟

چرا بیهوده این افسانه های کهنه برخوانم؟
ببین پایان کارم را و بستان دادم از دهرم 

که خون دیده آبم کرد و خاک مرده ها، نانم
همان دهری که با پستی به سندان کُُفت دندانم

به جرم اینکه انسان بودم و می گفتم انسانم

ستم خونم بنوشید و بکوبیدم به بدمستی
وجودم حرف بی جایی شد اندر مکتب هستی

شکست و خرد شد، افسانه شد، روز به صد پستی
کنون ای رهگذر! در قلب این سرمای سرگردان
به جای گریه، بر قبرم بکش با خون دل دستی

که تنها قسمتش زنجیر بود از عالم هستی

نه غمخواری، نه دلداری، نه کس بودم در این دنیا
در عمق سینه ی زحمت، نفس بودم در این دنیا

همه بازیچه ی پول و هوس بودم در این دنیا
پروپابسته مرغی در قفس بودم در این دنیا
به شب های سکوت کاروان تیره بختی ها

سراپا نغمه ی عصیان، جرس بودم در این دنیا

به فرمان حقیقت رفتم اندر قبر با شادی
که تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش آزادی

کاراپت دردریان )کارو(
۱۳۸۶-۱۳۰۴
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ما غذا را با غصه های تمام جهان
می خوریم و سیر می شویم

صبحانه با گزارش جنون گاوی
ناهار

با آگهی حراج و مزایده
یک لقمه 

بعد یک لیوان
نفت خام دریای شمال

بشکه ای ۳۵ دلار
ما سفره نداریم

روی روزنامه غذا می خوریم

علیرضا راهب
۱۳۹۹-۱۳۴۶



این روزها
این گونه ام، ببین:

دستم چه کند پیش می رود، انگار
هر شعر باکره ای را سروده ام

پایم چه خسته می کشدم، گویی
کت بسته از خم هر راه رفته ام

تا زیر هر کجا
حتی شنوده ام

هر بار شیون تیر خلاص را

ای دوست
این روزها

با هر که دوست می شوم احساس می کنم
آن قدر دوست بوده ایم که دیگر

وقت خیانت است
انبوه غم حریم و حرمت خود را

از دست داده است

دیری ست هیچ کار ندارم
مانند یک وزیر

وقتی که هیچ کار نداری
تو هیچ کاره ای

من هیچ کاره ام: یعنی که شاعرم
گیرم از این کنایه هیچ نفهمی

این روزها
این گونه ام:

فرهادواره ای که تیشه ی خود را گم کرده است
آغاز انهدام چنین است

این گونه بود آغاز انقراض سلسله ی مردان

یاران
وقتی صدای حادثه خوابید

بر سنگ گور من بنویسید:

یک جنگجو که نجنگید
اما شکست خورد

نصرت رحمانی 
۱۳۷۹-۱۳۰۸



شهرداران، کفن رسمی بر تن کردند
هدیه شان

قفل زرینی بود
•

بوی نعش من و تو
بوی نعش پدران و پسران  از پس در می آمد

شهرداران گفتند:
نسل در تکوین است

نعش ها نعره کشیدند : فریب است، فریب
مرگ در تمرین است!

•

ماهیان می دانند
عمق هر حوض به اندازه ی دست گربه ست

•

گورزاری ست زمین!
و زمان

پیر و خنگ و کر و کور.
در پس سنگر دندان ها دیگر سخنی نیست که نیست
دیرگاهی ست که از هر حلقی زنجیری روییده ست

و زبان ها در کام
فاسد و گندیده ست

•

لب اگر باز کنیم
زهر و خون می ریزد

•

ای اسیران چه کسی باز به پا می خیزد؟
چه کسی ؟

راستی تهمت نیست
که بگوییم پسرهای طلایی اسارت هستیم؟
و نخواهیم بدانیم نگهبان حقارت هستیم؟

•

نسل ها پرپر زد!

نصرت رحمانی 
۱۳۷۹-۱۳۰۸



چنان در سکوت راه می روی
که هرگز نشانی از صدایی نداشته ای

نه اقامتگاهی برای حقایق که تصویر شود
نه جستجویی برای آزادی

نه دری به تبعید
وضعیت وجودی  رنگ

یا شعری از درد
از زمین های دور
با احساسی غریب

از دشت های سرد سوئد می گذری

سهراب رحیمی
۱۳۹۴-۱۳۴۱

شعرها، چون گلوله از گلویت پرتاب می شود
و خلوت اینجا بهانه ای ست
برای نوشتن واژگان بی انعطافی
که سیاه اند در آزمایشگاه
در سایه ی آینه ای
که پژواک شعر می شود
تا سایه ی حضورت
شکل چشمی شود
در فصل های اجباری



فریاد ز ملکی که در آن شادی نیست
جز خشت و گلی به نام آبادی نیست

این ها همه سهل است ولی نتوان زیست
آنجا که در آن نشان ز آزادی نیست

غلامعلی رعدی آذرخشی
۱۳۷۸-۱۲۸۸
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»تنگنا«

من کی ام؟ آزاده ای افتاده در دام بلایی
سر به زانوی تحیّّر، مانده در محنت سرایی

هر دم از کابوس وحشت بر دلم آید نهیبی
جغد نافرخنده فرساید روانم با نوایی

بانگ گرگ و روبه و کفتار برخیزد ز هر سو
تا درآمیزد به هر بادی به زهرآگین هوایی

می رسد در گوش من آواز ناسازی که دائم
نیست جز هرّّای جانکاه گرسنه اژدهایی

هرچه در کامش فرو ریزند خرسندی نداند
کی شود از دانه خواری سیر، گردن آسیایی؟

گرچه آزادم به ظاهر لیک چون زندانیانم
دست و لب بربسته و هر دم شنیده ناروایی

گاهگاه از روزن زندان پی سیر و تماشا
بنگرم اما ندارم قدرت چون و چرایی

تا از این زندان در آیم، کو کمند چاره جویی؟
تا از این غولان گریزم، کو سمند بادپایی؟

هرچه در چشم آیدم باشد بر آب افکنده نقشی
هرچه در گوش آیدم باشد فریبنده  صدایی

کرکسان از جیفه و مردار برپا کرده سوری
ناکسان گرد آمده بر سفره ی هر نرگدایی

کشتی بی بادبانی بینم و بادی خروشان
کشتی آواره کاهی، موج هائل کهربایی

می دود کشتی سوی آتش فشانی در دل شب
کز خطا پنداردش روشن  چراغ رهنمایی

سهمگین طوفان نشسته در کمین تا چون نهنگی
عید این کشتی نشینان را کند ناگه عزایی

این بوََد احوال ما امروز و می ترسم که فردا
دیر باشد چاره جویی چون پدید آید بلایی

وای از این خیل خردگم کرده ی درهم فتاده
کج روانی شادخوار و شادمان از هر خطایی

دشمن دانادلان و دوستدار دیوخویان
خصم هر روشن ضمیری، یاور هر سست رایی

از سخندانی زند دم هر حریف یاوه گویی
وز سخن سنجی بلافد هر پلید ژاژخایی

گر کسی گوید حقی تا زند بروی با هیاهو
در حقش گویند نامردانه هر دم ناسزایی

در »سنا« گه در خروشم چون ستم بینند مردم
گه ز ناچاری خموشم چون رود بر من جفایی

غلامعلی رعدی آذرخشی
۱۳۷۸-۱۲۸۸
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اندر این دوران به کام دل رسد هر نابکاری
طعنه بر آزادمردان می زند هر بی حیایی

عهد شخصیت کش و دلقک نواز و دون پرستی
دور پر مکر و نفاق و عصر بی صدق و صفایی

تف بر این نودولتان کز دانش و فهم و درایت
نیست در انبانه ی تزویرشان جز ادعایی

این یکی بر آن دگر گوید به ناحق آفرینی
وان دگر بر این یکی گوید دروغین مرحبایی

بی خبر از خویش و از بیگانه وز جهل مرکب
جملگی از معرفت عاری ز عقل نارسایی

عقده ها دارند بر دل گرچه پندارند خود را
این سرآمد چاره سازی، وآن مهین مشکل گشایی

بر سر بیمار گرد آیند و بی پروا دهندش
داروی دردآوری، تیمار بیماری فزایی

مزد نادانی بگیرند این به دعوی سرفرازان
گرچه می باید از این دونان گرفتن خون بهایی

گرچه آنان را نوازد روزگار سفله پرور
باش تا روزی رسد این روزها را انتهایی

کی رسد روزی که تازد بر سر این نابکاران
رادمردی دادگستر، پاکبازی پارسایی

کی رسد روزی که گر بال و پرم بر جای باشد
درخور نیروی پروازم پدید آید فضایی

پهن دشتی بایدم تا توسن همّّت برانم
ای سبک تازان به تنگ آمد دلم در تنگنایی

چند از این فریاد بی حاصل که در یاران نبینم
باطن باطل گریزی خاطر دردآشنایی

این شب تاریک اگر آبستن صبح است، یا رب
از چه رو پایان ندارد؟ وه چه شامِِ دیرزایی!





بر ارتفاع زخم
پرواز داشتم

و ارتفاع زخم
هر لحظه در مقاومت خونم

نام مرا میان فرصت های آبی خاموش می کرد
من با گلوله ای در بال
صیاد را گریخته بودم

و قطره های خونم از ارتفاع زخم
تا آفتاب منتظر تبخیر

متن معلق نفسم را
بسیار نقطه های تعلیق می گذاشت

وقتی که لاجورد اطرافم
بوی عفونت پر داد

من با تمام گوشت ویرانم
و با تمامی وزنم

از لاجورد اطراف
بر روی خاک گرم تن انداختم

من از کنار قرمز خود دیدم
در گردش بزاق یاران

تصویر لاشخوران را
که چکمه ی فرشته ها را

بر پای داشتند
و در کنار قرمز من پرسه می زدند

روندگان شب، سایه خواران آخر روز می آیند
جایی برای شب خالی کن

شب را خالی کن.
شبانه شانه هایش را باد

بادِِ هوا می کند
و شانه هاش: شکل تازه ای از تاریکی!

طول طناب          
مرز فضا

                          مرز میان دو برج دو فاصله
                          مرز میان دو فاصله

                          مرزِِ هواهای مرز - گرفته
آنجا که رقصِِ کشته

                       از نظاره  ی ظهر
                       در شکل تازه ای از شب
                                                      می آید

طول طناب!
باد است اینکه می گذرد از دار؟

و یا که دار می گذرد از باد؟

یدالله رؤیایی
۱۴۰۱-۱۳۱۱

یدالله رؤیایی
۱۴۰۱-۱۳۱۱
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»به فردا«

به گُُلگشت جوانان،
یاد ما را زنده دارید ای رفیقان!

که ما در ظلمت شب،
زیر بال وحشی خفاش خون آشام،
نشاندیم این نگین صبح روشن را،

به روی پایه ی انگشتر فردا.
و خون ما،

به سرخی گل لاله
به گرمی لب تبدار بیدل

به پاکی تن بیرنگ ژاله
ریخت بر دیوار هر کوچه،

و رنگی زد به خاک تشنه ی هر کوه،
و نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری…

و این  است آن پرند نرم شنگرفی
که می بافید

و این  است آن گل آتش فروز شمعدانی
که در باغ بزرگ شهر می خندد
و این  است آن لب لعل زنانی را

که می خواهید
و پرپر می زند ارواح ما،

اندر سرود عشرت جاویدتان
و عشق ماست لای برگ های هر کتابی را

که می خوانید

شما یاران نمی دانید،
چه تب هایی، تن رنجور ما را آب می کرد

چه لب هایی، به جای نقش خنده، داغ می شد
و چه امّّیدهایی در دل غرقاب خون، نابود 

می گردید.
ولی ما دیده ایم اندر نمای دوره ی خود،

حصار ساکت زندان،
که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را.

سر آزادمردان را فراز چوبه های دار
و رنجی کاندرون کوره ی خود می گدازد آهن 

تن ها،
طلسم پاسداران فسون، هرگز نشد کارا

کسی از ما،
نه پای از راه گردانید

و نه در راه دشمن گام زد.

و این صبحی که می خندد به روی بام هاتان
و این نوشی که می جوشد درون جام هاتان

گواه ماست، ای یاران!
گواه پایمردی های ما

گواه عزم ما
کز رزم ها

جانانه تر شد!

محمد زهری
۱۳۷۳-۱۳۰۵



»شکارگاه همایونی«

تا چشم کار می کند،
آهوست

و سبزِِ سبزه
آبی تالاب

تا
یک روز

بر پایه ای، رقمی بستند:
»اینجا، شکارگاه همایونی است!«

محمد زهری
۱۳۷۳-۱۳۰۵

زان پس
تا چشم کار می کند
آهوست
اما
بندی،
پهلو دریده،
جگر خون.
آبشخور و چراخور هم،
دریایی از خون.
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سین



طرحی فکنده راهروان در میان دشت
طرح گذرگهی که بُُود راه کاروان

راهی که رهنماش بُُود نور ماهتاب 
راهی که پر بُُود به شبانگه ز رهزنان

این راه ظلمت است پر از بیم مرگ، لیک
آب حیات در دل وی موج می زند

دور است و بس دراز ولی در کنار وی
بشکفته واحه هاست چو رؤیای دلپسند

این راه دیده است به عمر دراز خویش
صدها هزار قافله ی عور و خسته دل 

او دیده چون فرو شده در شب پیادگان 
اندر میان ریگ روان منجلاب گل!

ای راه پرمصیبت و پررنج، بازگو!
از داستان مردم بدبخت مستمند

برگو چه سان به خاطر یک جرعه آب شور
افراد دو قبیله گلاویز می شدند

ای راه عهد سنگ، ره عاشقان زار!
در پرده ی غبار چرا گشته ای خموش؟ 

ای راه عشق پرور و ای راه بادیه!
از چیست اوفتاده ای از جوش و از خروش؟

اشباح مرده هاست که شب غوطه می خورند 
آن سایه ها که در شکن پرده ی مه است؟ 

ای راه، باز قافله مان می کند عبور؟
یا آخرین صدای درای شبانگه است؟

ای راه کاروان، بنگر واحه شد پدید!
خاموش ساز در افقت آن سراب را
ای ابر تیره، از افق شرق پرده گیر!

تا تابد از کرانه ی ما آفتاب را

حبیب ساهر
۱۳۶۴-۱۲۸۲



چون شبِِ سرد کشد پرده ی تاری بر شب
مرغکانِِ سیه از پرده ی ظلمت خیزند

تا ز دامانِِ شب تیره فرو آویزند

آنچه دیدند ز دنیای غم انگیز، به روز
آنچه هر لحظه شنیدند صداهای حزین

در سر بیشه بگویند بر اشباحِِ غمین
تا نجویند شبح ها ره این دِِیر خراب

تا نگویند که دنیا شده چون خلد برین

بازگردید به ویرانه که شب تاریک است
باد در بیشه برافکنده کنون بانگ غریو

غول های سیه و زشت به صد حیله و ریو
همچو ماران به سر شاخ و شجر می پیچند

تا سر خاک بریزند ز بلای اثیر
آن همه اختر زرّّینه که شب می بینند!

هر کجا شعله به دل های پریشان دیدند
بردمیدند بر آن شعله که گردد خاموش

اینک این لاشه ی افسرده و بی  جوش و خروش
که بر افتاده به دامان شب تیره و تار

جسمِِ سنگینِِ من است آنچه شما می بیند

بازگردید به ویرانه که شب تاریک است
باد در بیشه ز اندوه بشر می گرید

  بازگردید که هنگام سحر نزدیک است

حبیب ساهر
۱۳۶۴-۱۲۸۲



خوش نشینان ساحل بدانند
موج این بحر را رامشی نیست

دل به امید رامش نبندند
بحر را ذوق آسایشی نیست

 
تا که دریاست دریا به جوش است

شورش و موج و گرداب دارد
هرگز از بحر جوشان مجویید

آن زبونی که مرداب دارد
 

حمید سبزواری
۱۳۹۵-۱۳۰۴

ما نهنگیم و خیل نهنگان
بستر از موج توفنده دارند

این سرود نهنگان دریاست
بحر را موج ها زنده دارند

 
ما نهنگیم و هر جا نهنگ است

طعمه از کام غرقاب جوید
نزد دریادلان مرده بهتر

زان که آرامش و خواب جوید
 

خوش نشینان ساحل بدانند
تا که دریاست این شور و حال است

چشم سازش ز دریا ندارند
سازش موج و ساحل محال است



نام تمام مردگان یحیی ست
نام تمام بچه های رفته در دفترچه ی  دریاست

بالای این ساحل
فراز جنگل خوشگل
در چشم هر کوکب
گهواره ای بر پاست

بی خود نترس ای بچه ی تنها
نام تمام مردگان یحیی ست
هر شب فراز ساحل باریک

دریا تماشا می کند هم بازیانش را
در متن این آبی چه ی تاریک

یک دسته کودک را
که چون یک خوشه ی گنجشک

بر پنج سیم برق
هر شب، گرد می آیند

اسفندیار مرده ای )بی وزن، مانند حباب کوچک صابون(

محمدعلی سپانلو
۱۳۹۴-۱۳۱۹

تا می نشیند
شعر می خواند:

»این پنج تا سیم چه خوشگله!
مثل خطوط حامله!

گنجشگ تپل مپل نوک می زنه به خط سل«
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با فکر احیای طبیعت ها، سفر ها، میهمانی ها
دم می دهد یحیی

و بچه ها همراه او آواز می خوانند
در نیلا به دریا

ای برف ببار
با فکر بهار

بر جنگل و دشت
بر شهر و دیار

ای مادر گرگ!
ای چله بزرگ!
هی زوزه بکش

هی آه برآر
ما از دل تو
بی باک تریم

از تندر و برق
چالاک تریم

با شمع و چراغ
در خانه و باغ
برف شب عید

همسایه ی ماست
این سرود و سپید با رنگ امید

فردا که رسید
سرمایه ی ماست

ای برف ببار
تا صبح بهار

نوبت به نوبت، تا شب تحویل سال نو
گنجشک ها و بچه های مرده می خوانند

با چشم های کوچک شفاف
تا صبح، روی سیم های برق می مانند

 

هر شب در این کشور
ما رفتگان، با برف و بوران باز می گردیم

در پنجره های به دریا باز
از هیاهو و بانگ چشم انداز

یک رشته گلدان می برند از خواب های ناز
ما را تماشا می کنند از دور

که هم صدای بچه های مرده می خوانیم
آوازمان، در برف پایان زمستانی

بر آب های مرده می بارد
با کودکان مانده در آوار بمباران

در مجلس آواز، مهمانیم
یکریز می خواند هنوز اسفندیار آن سو:

خرگوش و خاکستر شدی ای بچه ی ترسو!
دریای فردا کشتزار ماست

نام تمام مردگان یحیی ست
آنک دهان های به خاموشی فروبسته به هم پیوست

تا یک صدای جمعی زیبا پدید آید
مجموعه ای در جزء جزئش، جام هایی که به هم 

می خورد
آواز گنجشک و بلور و برف
آواز کار و زندگی و حرف

آواز گل هایی که در سرما و یخبندان نخواهد مرد
از عاشقان، از حلقه ی پیوند و بینایی

موسیقی احیای زیبایی
موسیقی جشن تولدها

آهنگ های شهربازی ها، نمایش ها
در تار و پود سازهای سیمی و بادی
شعر جهانگردی و تعطیلی و آزادی

این همسرایان نامشان یحیی ست
و آن دهان، خواننده اش دریاست
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در باد منجمد، در خلوت فلق
افتاده سهمناک ترین قتل عام ها

آیا کدام شب، شب رستاخیز
بر مردگان اشرف آدم گذشت؟

آیا کدام شب، شب طاعونی
از زوزه های آدمیان دردبار گشت؟

من می شنیدم
از روزن غم آور دروازه ای نژند

آوای کوس بود و دم بی قرار باد

در خانه های بردگان
پی سوزها به خاموشی می رفت

آنجا تشنج سکرات و شکست بود
در کوچه های راسته

خون دیده و پلید
شکل سیاه شورش می چرخید

وز آن سوی حصارها
در جلگه ی کبود

آواز بی کرانه ی دشمن بود...

»اکنون زمان فیصله در کار است
ای جاودان ستمگر روئین تن!

قهر زمین نشسته به هنگامه
و عدل آسمان در خورشید«

آری؛ زمانه ی خفقان بود و خصمگیر
و باد کافرانه ی خلعت

بر هفت آستانه ی دروازه های شهر
رقصی پلید داشت بر اجساد شاعران

در طبل رعد و سنج باران

وینت خطا، مصنف کوچک!
کز خامه ی شکسته رقم می زنی

بر این صحاف گردگرفته
بر این کتاب ژنده، کتاب بزرگ من

تصنیع بی مدار خیالت را
بر پیکرانه ی گستره ی دریا

 

محمدعلی سپانلو
۱۳۹۴-۱۳۱۹
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آب را گل نکنیم
در فرودست انگار کفتری می خورد آب

یا که در بیشه ی دور، سیره ای پََر می شوید
یا در آبادی کوزه ای پُُر می گردد

آب را گل نکنیم
شاید این آب روان می رود پای سیپداری

تا فرو شوید اندوه دلی
دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب

زن زیبایی آمد لب رود
آب را گل نکنیم

روی زیبا دوبرابر شده است
چه گوارا این آب
چه زلال این رود

مردم بالادست چه صفایی دارند
چشمه هاشان جوشان

گاوهاشان شیرافشان باد
من ندیدم دهشان

بی گمان جای چپرهاشان جاپای خداست
ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام

بی گمان در ده بالادست، چینه ها کوتاه است
مردمش می دانند که شقایق چه گلی ست

بی گمان آنجا آبی ، آبی ست
غنچه ای می شکفد، اهل ده باخبرند

چه دهی باید باشد!
کوچه باغش پُُر موسیقی باد!

مردمان سر رود، آب را می فهند
گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم

سهراب سپهری
۱۳۵۹-۱۳۰۷
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صدا کن مرا
صدای تو خوب است

صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی  است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید.

در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد
و خاصیت عشق این است

کسی نیست،
بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت

میان دو دیدار قسمت کنیم
بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم

بیا زودتر چیزها را ببینیم
ببین، عقربک های فواره در صفحه ی ساعت حوض

زمان را به گردی بدل می کنند
بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام

بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را
مرا گرم کن

)و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد
و باران تندی گرفت

و سردم شد، آن وقت در پشت یک سنگ،
اجاق شقایق مرا گرم کرد(

در این کوچه هایی که تاریک هستند
من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم.

من از سطح سیمانی قرن می ترسم.
بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان 

چراگاه جرثقیل است.
مرا باز کن مثل یک در به روی هبوط گلابی در این 

عصر معراج پولاد
مرا خواب کن زیر یک شاخه، دور از شب اصطکاک 

فلزات
اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا

و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو، 
بیدار خواهم شد

و آن وقت
حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم، و افتاد

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم، 
و تر شد

بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند
در آن گیروداری که چرخ زره پوش از روی رؤیای 

کودک گذر داشت
قناری، نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس 

آسایشی بست
بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد.

چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد
چه ادراکی از طعم مجهول نان 

در مذاق رسالت تراوید
و آن وقت من، مثل ایمانی از تابش استوا گرم

تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید

سهراب سپهری
۱۳۵۹-۱۳۰۷



»سرود، برای گل های سرخ«

دیگر نمی توانم 
جز با تو 

از تو سخن بگویم 
ای شرزه شیر زخمی زندانی 

ای خاک ارغوانی 

دیگر نمی توانم 
و قلبم این ستاره ی اسپند 

در آتش شکفته ی خشم و خون 
آوازهای سوزان می خواند 

و اختران خشم زمان را 
باغ جرقه های سرخ پریشان را 

روی فلات خفته می افشاند: 

ناگاه، مثل جنگل باروت منفجر 
مثل تنوره های گدازان گردباد 

از خطه های میهن خون آلود می رویم 
و شعله می کشم از کوره های آتشباد 

و نام سوختگان کویر و بندر را 
به زخم خنجر خونین نعره می کوبم 

به سنگ سنگ قزل قلعه و اوین و حصار 
دیگر نمی توانم 

آنک ابر 
دیگر نمی توانم 

اینک رعد 
دیگر نمی توانم 

هان 
رگبار 

دیگر نمی توانم
با صد هزار در قفس آیا چه رفته است؟ 

با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندند 
با صد هزار جنگل 

با صد هزار شهر 
با صد هزار سرخ، که روی شمال شب راندند 

و روی شاخسار خیابان ها 
در کوچ ناگهان زمستانی 

رگبار بال خونین افشاندند 

دیگر نمی توانم 
باد از هزار جانب 

در لاله های خون هزاران 
می گردد 

و عطر اشک و اسارت را 
در زیر خیمه های سوگواری شب ها می گرداند 

باد از هزار جانب 
از رنج روزگار 
از سنگر و صدا 

از راستای فردا می خواند 

باد از هزار جانب 
با رودهای میهن 

می راند
می توفد از کرانه ی گلگون 
و روی نعش های شهیدان 

گیسوی سوگوار می افشاند 
می زارد از جگر 

سعید سلطان پور
۱۳۶۰-۱۳۱۹



مرثیه می سراید با هق هقی بلند 
می چرخد و 

ز پویه نمی ماند 
باد از هزار جانب 

از رنج روزگار 
از سنگر و صدا 

از راستای فردا می خواند 

دیگر نمی توانم 
با رنج واقعیت 

و با تصور خونین عشق و آزادی 
صدای تند و توانای روزگارم را 

به درّّه های عمیق سکوت می ریزم 
مگر بلرزد باز این نواحی بیداد 

به نعره های توانای بهمن فریاد: 

هلا ستاره ی طوفانی 
هلا ستاره ی توفنده ی خیابانی 

هلا ستاره ی پران 
هلا ستاره ی پویان

ستاره ی سوزان 
ستاره ی سحر انقلاب ایرانی 

هلا ستاره ی حیدر 
ستاره ی آذر 

هلا هزار ستاره
ستاره ی دیگر 

کنون حماسه ی آزادی تو را با خون 
و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون 

میان خرمن خاکستر و تهاجم باد 
برای خلق توانای بسته می خوانم 

و با دو پاروی خون 
درون قایق سوزان شعر و شور و خرد 

بر آبکوهه ی سانسور و قتل، می رانم 
اگر بریزد خون دل از دهانه ی سرب 

اگر بماند دل 
باز در نمی مانم

به شور گوشه ی طوفان توده های نبرد 
در آن زمان که فرو خفته ام کجا در خاک 

هنوز پرچم خون من است در کف موج 
صدای موج، صدای من است 

می دانم 
بگو چگونه بخوانم 
که دل بسوزد پاک

بگو چگونه بگویم 
ز باغ خون، بر خاک 

بگو چگونه بسوزم 
چگونه آتش قلبم را 

به یاد آن همه خون شعله ی خیابانی 
به یاد این همه گل های سرخ زندانی 

به چار جانب این دشت  خون برافروزم؟



ای دوست 
ای برادر زندانی 

اینجا 
میان مسلخ اندیشه و امید 

روی فلات خون و فلز و کار 
روی کران ماهی و مروارید 

در بندر نظامی نفت و ناو 
در کشتزارهای برنج و چای 

و در کنار گله و گندم 
ما 

این بام های کوچک طوفان 
آهنگ پیشگویی طوفان ناگهان 

در بندهای سرد قزل قلعه و اوین و حصار 
زندانیان خسته ی این خاک نیستیم 

زندانیان خسته ی این خاک دیگرند 
زندانیان خسته ی این خاک 

در بند کارخانه و کار ستمگرند 
انبوه سرخ رنجبران اینجا 

زندانیان خسته ی زندان کشورند 

اینجا سلاح و سکه و جاسوس 
فرمانروای دوره ی شدادی است 
و خانه های مردم و سرتاسر فلات 

انبوه بندهای عمومی و انفرادی ست 
ایران در این میانه ی تشویش 

مفهومی از اسارت و آزادی ست 

و باز همچنان
ما
این بام های کوچک طوفان
آهنگ پیشگوئی طوفان ناگهان
با داغ های تافته
- گل های زخم و پوست -
با سینه های سوخته می خوانیم
از بند بند قلعه ی تاریک
آزادی
ای تحول خونین
ای انقلاب دور
و نزدیک

سعید سلطان پور
۱۳۶۰-۱۳۱۹



چه بهاری ست خدایا گل صدرنگ که نیست
بلبلان را هوس نغمه و آهنگ که نیست

در دل سبزه به هر باغ و چمن چون نگری
آتش جنگ بُُود سرخی نارنگ که نیست

روز و شب زمزمه پرداز غم خویشتنیم
بهر ما خسته دلان زمزمه ی چنگ که نیست

بر لب ما نبوََد جز نفس سرد سکوت
در شب ما غزل مرغ شباهنگ که نیست

چشم پر اشک مرا چون نگری طعنه مزن
گریه در خلوت تنهایی خود ننگ که نیست

مهدی سهیلی
۱۳۶۶-۱۳۰۳

ما عقابانِِ فلک، سیر جهان پیماییم
عرصه ی بال  و پر ما قفس تنگ که نیست

تو ز من خسته و من از تو بسی خسته ترم
سر خود گیر و برو! ما و تو را جنگ که نیست

من غزل خوان بهارم، تو بدآواز خزان
قول ما و تو در این نغمه هماهنگ که نیست

عشقبازی ست، نه بازی! که مرا مات کنی!
نازنینا، دل من صفحه ی شطرنج که نیست

چشم گریان تو آتش فکند بر دل من
تاب این غصه ندارم دلم از سنگ که نیست

گل گلزار غزل جامه ی صدرنگ من است
چو منی را هوس جامه ی صدرنگ که نیست
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شین



موضوع شعر شاعر پیشین
از زندگی نبود

در آسمان خشک خیالش، او
جز با شراب و یار نمی کرد گفت وگو

او در خیال بود شب و روز
در دام گیس مضحک معشوقه پای بند

حال آنکه دیگران
دستی به جام باده و دستی به زلف یار

مستانه در زمین خدا نعره می زدند
•

موضوع شعر شاعر
                         چون غیر از این نبود

تأثیر شعر او نیز
                        چیزی جز این نبود
آن را به جای مته نمی شد به کار زد

در راه های رزم
با دست کار شعر
هر دیو صخره را
از پیش راه خلق

                     نمی شد کنار زد
یعنی اثر نداشت وجودش

فرقی نداشت بود و نبودش
آن را به جای دار نمی شد به کار برد

 

احمد شاملو  
۱۳۷۹-۱۳۰۴

حال آنکه من
                   به شخصه

                                   زمانی
همراه شعر خویش

هم دوش شن چوی کره ای
                                 جنگ کرده ام

یک بار هم »حمیدی« شاعر را
در چند سال پیش

بر دار شعر خویشتن
                          آونگ کرده ام...

•



موضوع شعر
                     امروز

                              موضوع دیگری ست
امروز

         شعر
                حربه ی خلق است

زیرا که شاعران
خود شاخه ای ز جنگل خلقند

نه یاسمین و سنبل گل خانه ی فلان
 

بیگانه نیست
                 شاعر امروز

با دردهای مشترک خلق
او با لبان مردم

                    لبخند می زند
درد و امید مردم را

                    با استخوان خویش پیوند می زند
امروز
شاعر

باید لباس خوب بپوشد
کفش تمیز و واکس زده باید به پا کند
آن گاه در شلوغ ترین نقطه های شهر

موضوع وزن و قافیه اش را، یکی یکی
با دقتی که خاص خود اوست

از بین عابران خیابان جدا کند:
 »همراه من بیایید همشهری عزیز!

دنبالتان سه روز تمام است
                                     دربه در

                                          همه جا سر کشیده ام!«
»دنبال من؟

عجیب است!
آقا، مرا شما

لابد به جای یک کس دیگر گرفته اید.«
 



»نه جانم، این محال است.
من وزن شعر تازه ی خود را

از دور می شناسم«
»گفتی چه؟

                   وزن شعر؟«
: »تأمل بکن رفیق...

وزن و لغات و قافیه ها را
                            همیشه من

در کوچه جسته ام.
آحاد شعر من، همه افراد مردمند،

از زندگی ]که بیشتر مضمون قطعه است[
تا لفظ و وزن و قافیه ی شعر، جمله را

من در میان مردم می جویم...
                                      این طریق

بهتر به شعر ، زندگی و روح می دهد«
•

اکنون
هنگام آن رسیده که عابر را

شاعر کند مجاب
با منطقی که خاصه ی شعر است

تا با رضا و رغبت، گردن نهد به کار
ورنه، تمام زحمت او می رود ز دست

•

خب،
حالا که وزن یافته آمد

هنگام جستجوی لغات است:
                                   هر لغت

چندان که برمی آیدش از نام

دوشیزه  ای ست شوخ و دل آرام
باید برای وزن که جسته است

شاعر لغاتِِ درخور آن جست وجو کند
این کار، مشکل است و تحمل سوز

لیکن
          گزیر

                   نیست:
 

آقای وزن و خانم ایشان -لغت- اگر
همرنگ و هم تراز نباشند، لاجرم

محصول زندگانیشان دل پذیر نیست
مثل من و زنم

 
من وزن بودم او کلمات ]آسه های وزن[

موضوع شعر نیز
پیوند جاودانه ی لب های مهر بود

 
با آنکه شادمانه در این شعر می نشست

لبخند کودکان ما ]این ضربه های شاد[
لیکن چه سود؟ چون کلمات سیاه و سرد

احساس شوم مرثیه واری به شعر داد
هم وزن را شکست

هم ضربه های شاد را
هم شعر بی ثمر شد و مهمل

هم خسته کرد بی سببی اوستاد را!
باری سخن دراز شد

وین زخم دردناک را
خونابه باز شد

•



الگوی شعر شاعر امروز
گفتیم

           زندگی ست
از روی زندگی ست که شاعر

با آب و رنگ شعر
نقشی به روی نقشه ی دیگر

تصویر می کند
 

او شعر می نویسد،
                       یعنی

او دست می نهد به جراحات شهر پیر
یعنی

او قصه می کند
                    به شب

                                از صبح دل پذیر
او شعر می نویسد

                     یعنی
او دردهای شهر و دیارش را

فریاد می کند
یعنی

او با سرود خویش
                         روان های خسته را

آباد می کند
 

او شعر می نویسد
                       یعنی

او قلب های سرد تهی مانده را
                                   ز شوق

سرشار می کند
یعنی

او رو به صبح طالع، چشمان خفته را
بیدار می کند

او شعر می نویسد
                      یعنی

او افتخارنامه ی انسان عصر را
تفسیر می کند

یعنی
او فتح نامه های زمانش را

تقریر می کند
•

این بحث خشک معنی الفاظ خاص نیز
در کار شعر نیست

                            اگر شعر زندگی ست
ما در تک سیاه ترین آیه های آن

گرمای آفتابی عشق و امید را
احساس می کنیم:

 
کیوان

         سرود زندگی اش را
در خون سروده است

وارطان
         غریو زندگی اش را

در قالب سکوت
اما اگرچه قافیه ی زندگی
                              در آن

چیزی به غیر ضربه ی کشدار مرگ نیست،
در هر دو شعر

                    معنی هر مرگ
                                             زندگی ست!



دهانت را می بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می دارم

دلت را می بویند
روزگارِِ غریبی ست، نازنین

و عشق را
کنار تیرکِِ راه بند

تازیانه می زنند
 

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد 

در این بن بستِِ کج  و پیچِِ سرما
آتش را

به سوخت بار سرود و شعر
فروزان می دارند

به اندیشیدن خطر مکن
روزگارِِ غریبی ست، نازنین

آن که بر در می کوبد شباهنگام
به کُُشتِنِ چراغ آمده است 

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد 

آنک قصابانند
بر گذرگاه ها مستقر

با کُُنده و ساطوری خون آلود
روزگار غریبی ست، نازنین

و تبسم را بر لب ها جراحی می کنند
و ترانه را بر دهان

 
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد 

کبابِِ قناری
بر آتشِِ سوسن و یاس

روزگار غریبی ست، نازنین
ابلیسِِ پیروز مست

سور عزای ما را بر سفره نشسته است

 خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد

احمد شاملو  
۱۳۷۹-۱۳۰۴
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آنان که دشمن اند تو را، دشمن من اند
ما از ستیز یک دشمن می بریم رنج
دست مرا بگیر و بیفشار، ای رفیق!

کاندر میان دست تو و من نهفته گنج

روزی شود پدید که پیوند ما کند
روشن همه نتیجه ی معلوم کین ما
دشمن گریزد از دم شمشیر انتقام

دنیا رود سراسر زیر نگین ما

اینک که دوستان من و دوستان تو
با دشمنان ما به سر کینه اند و جنگ

باید دمی نباشی، ای هم نشین! خموش
باید دمی نیاوری ای هم نفس! درنگ

باید که آشکار بداری درون خود
ای آتش نهفته کنون آشکارتر

باید هزاربارت باید که تا شود
دستت دراز آمده تر، تن به کار تر!

با دشمنی که کار، ستیز است با تواََش
باید که داغ ننگ  گذاریش بر جبین!

یا جایگاه سود تو، این خاک پرثمر
یا جایگاه کید وی، این پهنه ور زمین

اسماعیل شاهرودی 
۱۳۶۰-۱۳۰۴



آن ها که مرده اند نمردند
از ما کسی نمرد در آن روز
دشمن نمود آن همه بیداد

اما نشد از آن همه پیروز

خون ها چه بس که ریخته گردید
در سینه آرزوی بسی مرد

بسیار کشته شد ز رفیقان
دشمن ولی شکست ز ما خورد

هنگام بازگشت، دریغا!
از جمع ما نبود تنی چند

چندین تن از گروه رفیقان
هنگام بازگشت نبودند!

آن ها به تیر دشمن خونریز
از پا در آمدند سرافراز

تا در مسیر خود بنویسند
با خون سرخ فام یکی راز:

رازی که ایست داده به تاریخ
تاریخ رنج بردن انسان!

بگشوده شاهراهی از این در
در پیش پای خلق پریشان

آری، به خون سرخ نوشتند
آن روز را ز خویشتن آن ها
ز این رو نمرده اند و نمیرند

از ما کسی نمرد در آنجا!
 

اسماعیل شاهرودی 
۱۳۶۰-۱۳۰۴
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»جوانی در فصل مرثیه برای میلاد«

در شهر بی سوگ
با بستان های وارونه بود

که ماهیان گرسنه در حوض های تکایا فال می گرفتند
در نخستین ورودم

به تفأل، قلابی را با ریسمانی از اعصاب عشق  بافته، به آب انداختم
ماهی نیمه سرخی که چشمان سرمه کشیده اش آب را کدر می کرد

به شرارت مرا نگریست
و به تفألی منحوس قلابم را پاره کرد

گفتم هیولا،
به یقین، در اندیشه ام روشن تر از این کلامی نیافتم

به هجو، از آب تا نیمه بیرون آمد و خندید
زشت ترین خنده ای که آب را متلاشی کرد

)تنها یک نیکی از آب، که مشتی از بی گناهی آن
در دست هایم آیینه شد

تا هجای هیولا را از ذهن تاریکم به شهر بتابانم(
•

محمود شجاعی 
۱۳۹۴-۱۳۲۱

به گمنامی
در زوایا رفتم
شهر را دیدم بی  مناره و تکبیر
که مردمانش
در خوانچه های سرخ
خنده های بی ریشه را
با دندان های بلند می فروختند
و یائسه هایش ویرانه ها را تا چشمه ی خون های نابالغ نقب می زدند
به اشتیاق گفتم شفقت
فصل ها را نشانم دادند
در توبره های سیاه
که خانه های منکسر را اسیر بودند
و به حسرت گفتم آفتاب
گفتم شب، گفتم روز
به خشم خندیدند و به  تمسخر گفتند
همه را کشتیم به تداوم آن ابر خاکستری بی حرف
فضا را نگریستم
بی انعکاس، با ابر نیمه روشن دائم
•
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در منکسرترین خانه ها
که بستان های معلق به تماشا در سقف نشسته بود

هیولا را یافتم در قاب مخدوش میلاد
که با آواز شیپورهای فولادی متبرک می شد

و به  افتخار شهوت های متمرد، 
با بی ریشه ترین خنده ها ترنج ها را قاچ می کردند

در دورترین زاویه ها
کاج های جوان را دیدم

که با بوته های عقیم گل سرخ
مرثیه خوانان برای آتشدان بزرگ

منتظر بودند
اعصابم را در رختکن فروختم

)و خود، با بی گناهی آب، با آیینه  در دست هایم
به کاج ها پیوستم

مرثیه خوانان برای میلادی ناممکن(



نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند
تا که در بر شاهد آزادی و قانون گرفتند

لاله از خاک جوانان می دمد بر دشتِِ هامون
یا درفش سرخ بر سر انقلابیون گرفتند

خُُرم آن مردان که روزی خائنین در خون کشیدند
زان سپس آن روز را هرساله عید خون گرفتند

با دمی پنهان چو اخگر عشق را کانون بیفروز
کوره افروزان غیرت کام از این کانون گرفتند

محمدحسین شهریار
۱۳۶۷-۱۲۸۵

خوف کابوس سیاست جرم خواب غفلت ما
سخت ما را در خمار الکل و افیون گرفتند

کار با افسانه نبوََد، رشته ی تدبیر می تاب
آری ارباب غرائم مار با افسون گرفتند

خاک لیلای وطن را جان شیرین بر سر افشان
خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند

»شهریارا« تا محیط خود تنزل کن، میندیش
کاین قبا بر قامت طبع تو ناموزون گرفتند



»انتخابات و رأی خران«
)نمایشی از دوره های فترت(

باز باران بلای عقلا می آید
عاقلا عقل رها کن که بلا می آید

انتخابات مگو صوم و صلات علماست 
که به این هلهله و صوت صلا می آید

عهد پرتابی فحش و بدوبیراه گذشت
نوبت فلسفه و پرت وپلا می آید

پای صندوق خرک سازی و آخوربندی ست
که خرانِِ حضراتِِ وکلا می آید

گو خدا ده برکت، رأی یکی پنج ریال
زود بفروش که فردا »نِکُُِلا« می آید

کدخدا شو که ناهار چلوی هم داری
بعد شیرینی و ظرف شُُکُُلا می آید

حاجی مکه نه با شوق مرید صندوق 
که به این »هروله« و هول وولا می آید

معترض گو دهنش وا نشود کز نحسی
سنگباران نکنی، قحط و غلا می آید

لاشخواران دم خر کرده خلال دندان 
چه دهانی که از او بوی خلا می آید

وکلا یاد وطن کرده و با کیسه ی پول
کاروانی ست که با برق و جلا می آید

کیمیاخانه بگو مجلس شورا که وکیل
مس و تس می رود آنجا و طلا می آید

پیشواز است سر و دست  شکستن، گویی 
کربلایی ست که از کرب وبلا می آید

شیخنا بر خر دجال خرافات سوار
ریش پف کرده و با صلّّ علی می آید

من به حیرت که خدایا شب و باران و رحیل
کی خر ما به در از این گل ولا می آید

حزب هم دایر و کابینه ی تشریفاتی
گه »علی« می رود و گاه »علا« می آید

هرچه می پرسی از این  بدفلک  کن   فیکون
یک »نعم« نیست، همه پاسخ »لا« می آید

من که فاضل نی ام این می کشم از فضله ی موش
تا ببینی چه به روز فضلا می آید

شهریار آنچه بلا می رسد از حق یک راست
به در خانه ی ارباب ولا می آید

محمدحسین شهریار
۱۳۶۷-۱۲۸۵
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اهریمن سکوت
خندید بی صدا

از زیر بالش، اهرمنان با سمندها
پیدا شدند زود
مانند تیره دود

دوشیزگان نرم صداهای گونه گون
وحشت زده و گیج

بگریختند
اهریمنان به تک

با اسب های غول پرنده
دنبالشان شدند

آواره هرچه دختر آهنگ مانده بود
چون برق ناگهانی شان از زمین سرد

بربودند
بر دوش ها کشیده و بر دوردست ها

بردندشان به تاخت
آنجا که نیست جز افقی تار و غم فزا

انداختند بار
سبکبال و بی خیال

آهنگ بازگشت نمودند
اهریمن سکوت
خندید بی صدا

•

دیگر از آن به بعد
امواج خشمگین کف آلود بی لگام

می خورد سخت گرچه دمادم به صخره ها
لیکن خموش بود

پیچنده ابرهای سیه رنگ نوبهار
می زد اگرچه برق

از دل نمی کشید برون سهمگین  غریو
و آن درخت های صنوبر که دم به دم

از بادهای تند
پیچنده بود و مضطرب و سخت می خمید

خاموش بود و گنگ
دیگر از آن به بعد

هنگام بامداد
در کوهسارها پی بزها و بره ها

چوپان که می دوید
و می دمید دم به نی خویش گاه گاه

خاموش بود و سرد
دیگر از آن به بعد

آن دم که می فتاد به برج کلیسیا
نور بنفش رنگ غم انگیزی

از آخرین اشعه ی خورشید محتضر
و زنگ ها به جنبش می آمد

از هم نمی درید سیه پرده ی سکوت
•

منوچهر شیبانی
۱۳۷۰-۱۳۰۳



133

شهر ما خفته ست
با دیوارهای آسمان سا،

رهگذرها، کوچه ها، بازارهایش،
شحنه ها، آشوبگرها،

دلبران، دلدادگان، زیبارخانش!
شهر خوابیده ست

بر پهنای تاریک شبی مشئوم
از سر دندانه های کاخ، جغدی شوم

پر کشد از غرّّش کوس و غریو جنگ:
حمله را آغاز باید کرد امشب باز

کوشش مردان و رنج کشتگان بیهوده مانده ست
نعره ی جنگ از فراز برج و باروها رود تا ژرفنای شهر 

خوابیده

شهر خوابیده ست،
بر پهنای تاریک شبی مغموم خوابیده ست

از سر دندانه ها نجوای جغدی شوم بر پهنای شهر 
خواب پیچیده ست:

وای
وای اگر دروازه ی فرتوت شهر از پا در آید

اهریمن سکوت
می خندید

رخساره های مردم، درهم فشرده بود
دیوانه وار و تند دهان ها به خنده بازمی گشتند

یا چشم ها به چهره چو باران سرشک ها
می ریختند

دیگر از آن به بعد
دنیا و هرچه بود در آن گشت همچو نقش

نقشی که شکل هاش
بیخود به یکدیگر

می چسبند
و بی سبب ز هم

وا می آیند
جنبیدن پیاپی این اشکال

اشکال گنگ و سرد و سمج
روح نشاط و آرزوی زیست را ز بن 

می کندند
دیگر از آن به بعد

اهریمن سکوت
مرموز و بی صدا

می خندید

منوچهر شیبانی
۱۳۷۰-۱۳۰۳



دست هامان را بالا می بریم
خیابان تا آسمان بالا می رود
نگاهمان را پایین می اندازیم
بام ها در زمین فرو می روند

از هر دردی
که به زبان نیاوریم

درختِِ شاه بلوطی می روید
که پشت سر ما تاریک بر جای می ماند

از هر امیدی
که زنده نگه داریم

ستاره ای جوانه می زند
که پیش رو دور از دسترسِِ ما به راه می افتد

می توانی آیا صدای گلوله را بشنوی
که دور سرمان می چرخد؟

می توانی آیا صدای گلوله را بشنوی
که منتظر است به بوسه ی ما شبیخون بزند؟

غروب
آفتاب فرو رفت

آسمان سرخ و سیاه شد
دوره ی ماه شد

من هم به آشیانه می روم و خاموش می شوم!
شب است و نیستی، حق، حق، ای همیشه هست 

مرا بیامرز
ماه آمد روی البرز

عباس شمس الدین تندرکیا
۱۳۶۶-۱۲۸۸

شهرام شیدایی
۱۳۸۸-۱۳۴۶
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»عشق در زندان«

به درختان حلقه می زنم و فریاد می کنم
دعایم کنید
دعایم کنید
تا از این درد...
همه را شکل تو می بینم
در خیابان
در خواب
با آن روسری سفید

لطفاًً قیام کنید!
درمی یابم که در دادگاهم
هواخوری!
درمی یابم که در زندانم

از هم سلولی ام جرمش را می پرسم
عصبی می گوید:

آزادی را بد تلفظ کرده ام، بد!
دیوارها داد می زنند

میله ها فریاد می کنند:
همه ی شما، آزادی را،
بد تلفظ کرده اید، بد،

بد راست می گویند

فقط به درختان حیاط اعتماد دارم
وقت های هواخوری می دوم و

در آغوش می گیرمشان
گریه کنان:

دعایم کنید
دعایم کنید

عزیزم!
عشق در زندان

شاق است

شهرام شیدایی
۱۳۸۸-۱۳۴۶



»ای برده چه کردی؟«

بالای برج، کرکس پیری نشسته بود
وز آنجا می افکند

نگاه گرسنه ی پُُرآزی به هر طرف
خمیازه می کشید

می جنبانید نوک تیزش را دم به دم
گویی بود او در انتظار لش

یک آدم نیمه مرده ای

پایین برج، خواجه ای بی رحم با تازیانه
با خشم می کوفت بر تن نیمه لخت برده ای

و آن برده در خون می غلتید و زارانه می گریست
در کام او تلخ است، تلخ، زیست

آیا هرگز مرغی را دیده اید که سرش را بریده اند؟
چونان دست و پا می زند،

جسم بی تن او از برای زیست
هی این ور می پیچید، آن سو می تپد

یا بالا می پرد، از برای زیست!

تا می خورد، زد به تنش تازیانه ها
تا اشک و ناله هایش گم شد

اندر میان ضجّّه ها
چون مرغ بال و پر شکسته

او را فکند و رفت
و آن کرکس از جایش رمید و گفت:
ای بیدادگر، ای خواجه، چه کردی؟

با این برده ی بیچاره!

هرگاه که برده می خست ز کار
یا در رفتن می ماند از بردن بار

یا وقتی که تیکه نان دیگر می خواست
او را می زد

جان می کند، از صبح تا به شب خسته
تن سوده، افسرده، گشنه

می زیست او؟ نی!
می مرد، آهسته، اندک اندک از او می کاست

یک روز برده بر دوش می برد یک جوال جو
از کاخ خواجه تا آسیاب ده

در سوز سخت باد سرد، بر دوش می برد باد را
بوران برف می پیچید در هوا

و بر اندام او می پاشید سوز خشم!

علی شیرازی پور )شین پرتو(
۱۳۷۶-۱۲۸۶



در زیر بار کمرشکن، افتاد برده
کرد او بر زمین نشست
پوزش به سنگ خورد

خون آمد ز بینیش و چند جای او شکست

پیشواز مرگ،
در بوران برف سخت،

سر بالا نمود آهسته پیش رفت
با خود گفت: آخر تا کی باید فحش و ناسزا شنید؟

و یا بار چنین ننگ را خود، به خود کشید
گر مردن باید، زودتر مردن
ور زیستن باید، بهترین شاید

زندگی نیست، توسری خوردن
زیر یوغ ستمگران مردن

زیستن نیست زجر و گرسنگی و بیماری
مرگ آسان تر از چنین خواری

زیر مهمیز ناکسان مردن
مرگ دشوار و پست و ننگین است

مرگ آسان و شاد و شیرین است
تاخت کردن به دشمن و مردن

می زنم هر که زین پس
دست خود را به من بلند کند

می جهم سوی مرگ با رخ شاد
یا بمانم و یا شوم کشته، هرچه بادا باد!

اندر پی برده چند ساعت بعد
خواجه هر سو بشتافت

تا او را یافت
اندر دم گلخن یک گرمابه، و زود

بر عادت پیشینه خشمانه بر او حمله نمود،
تا بر سر و صورتش نوازد شلاق

اما پیش از آنکه خواجه نزدیک شود
بی آنکه از هیکل زشتش برمد

آن برده چو شیر گشنه بر خواجه پرید
بی زحمانه گلویش بگرفت

و با دندان بدرید
چشم هایش را کند

با دهان خونین
با دست های خونین

آن برده، بر سینه ی خواجه نشست
وانگه بر پای ستاد

چون آدم مست و شاد قه  قه قه خندید
وان کرکس پیر،

که از درخت شاتوت بزرگ
بود آنجا نگران

پرسید: هان! از آشوبگر، ای برده!
چه کردی با خواجه ی چاق؟

برده خندان زد فریاد:
هیچ! گشته ام اینک آزاد!...
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صاد



چشم جنگی نگران است
داند آن خیره که می آید از دور به قهر

 سر آن دارد تا نعره زنان
پیچیدش در بر و بفشارد تا پشتش زخم

بنوازد تن تبدار زمین
هم از این بیم هر آن شاخه به خود می لرزد

هم از این بیم به پیشانی مرداب می اندازد چین
وحشی خیره رسیده ست ز راه

جنگل از وحشت می بندد چشم
وز دلش نعره ی یک ناله گشاید پر:

آه!

بهرام صادقی
۱۳۶۳-۱۳۱۵
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نه چو مرده ها که به تن ها
تن برف روی کفن ها

بکشیده اند و دگر هیچ
نه چون زنده ها که به شب ها

لب تلخ وار تعب ها
بمکیده اند و دگر هیچ

تو ببین که او همه زنده ست 
تن و رخ پر و شاداب

تو ببین که او همه مرده ست
تن سرد و رنگ چو سیماب 

تن مرده در تن زنده
تو شنیده ای؟ که شنیده
شب تیره ای و در آغوش

بدن سپید سپیده؟ 

بهرام صادقی
۱۳۶۳-۱۳۱۵

تو اگر بترسی )و ترسی(
همه بیمشان بفزاید

و گر او بترسد )و ترسد(
نه بر او دلی که بپاید

کسی این چنین و یکی گور
که فراخ و بی ته و تاریک

نه چو زنده و نه چو مرده
عجبی! هم آن و هم این لیک! 



سیاهی
ستایش و تعظیم می طلبد

هنگام که
 سفیدی دندان کوسه

یعنی: مرگ
و تو با رخت سیاهت بیا

دارند
سفیدی پرچم صلح را
به جنازه ها می پیچند

دهان بازمانده ها بازمانده بود
عشق نفس نمی کشید

موج های خزر
تا ولنجک

می رسیدند
فرشته ها
با گیتار

پاپ راک رپ راک
رپ رپ راک راک

و کوب کوب طبل و
صدای فرشته ها
شبیه شرشر آب

وقتی
آفریقا جنوب تهران

مرگ نفس می کشید
و دهان بازمانده ها بازمانده بود

عمید صادقی نسب 
۱۳۹۶-۱۳۵۴

عمید صادقی نسب 
۱۳۹۶-۱۳۵۴
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آن سبزه
کز ضخامت سیمان گذشت

و قشر سنگی را
در کوچه ی شبانه ی بابل

تا منتهای پرده ی بودن شکافت
آن سبزه، زندگانی بود

و پای باطل تو
پای بویناک

با کفش های کور، آن سبزه را شکافت
آن سبزه رویش آزادی

آن سبزه، آزادی بود

»ماشین آبی«

در ایستگاه
ایستاده ایم

و ایستاده دماوند
در پیش چشم ما

و پرسشی به این سپیدی خاکستر
پیوسته

می پیوندد
دیو و ددش همیشه و حاضر

بند دگر کجاست؟
ما ایستاده ایم

در رهگذار دود
در خواری هنر

در ارجمندی جادو
و مغزهای مضطرب بیمار

اندام ماردوش را
تصویر می کنند

ما سال هاست منتظر مقصد هستیم
ما در کمین حرکت و ماشین
ما در تقاطع تاریخی تاریخ ها

در امتداد کوروش
و در نهایت تخت جمشید

در این صف بلند زمان
کاوه های پیر

با ما
کنار ما

خمیازه می کشند
شاید که اسب تند فریدون

اسب پولاد
از آسمان به زیر بیاید

ما را به مقصدی برساند
ماشین آبی شمران
انگار آمدنی نیست

طاهره صفارزاده
۱۳۸۷-۱۳۱۵

طاهره صفارزاده
۱۳۸۷-۱۳۱۵



وقتی
شب شد

دیوار، از شعار لبالب شد
وقتی که مطبوعات

تبدیل می شوند به مدفوعات
دیوارها جراید خلق اند

دیوارهای خوب
دیوارهای کاهگلی

دیوارهای راست
وقتی که مطبوعات

تبدیل می شوند به مطبوعات
دیوار مستراح

زیباترین مجله ی شهر است
تیراژ مستراح، وسیع است!

»گمشده«

صاحب عکس فوق، گم شده است
رفته از خانه و نیامده است

صاحب عکس فوق
رفته از صبح جمعه

مادرش گریه می کند شب و روز
صاحب عکس فوق
چشم هایش درشت

دست هایش همیشه مشت
صاحب عکس فوق، چشمانش

خانه ی آتش و تنفر و خون
صاحب عکس فوق، لب هایش

تشنه
صاحب عکس فوق، با خونش

روی آسفالت می کشد فریاد
سینه اش باغ لاله های غریب

صاحب عکس فوق
در خیابان آرزو جان داد

می روم پیش مادرش امروز
تا بگویم:

صاحب عکس فوق، من هستم.

عمران صلاحی
۱۳۸۵-۱۳۲۵

عمران صلاحی
۱۳۸۵-۱۳۲۵
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دستان مرزساز، جدا باد!
این طرح گربه نیست!

این طرح خانه ای ست به شکل شیر
شیری نشسته بر سر دروازه های شرق

این خانه، خاستگاه ابرمردان
این خانه زادگاه سران است

مردان مرد: رستم و ستار و سورنا
با آرش و مصدق و کاوه، رئیس علی
این خاک، گاهواره ی شیران است

ما یک قبیله ایم
کرد و بلوچ و آذری و فارس، ترکمن

خوزی و گیل و مازنی و لر
ما از تبار کوروش و ساسانیم

علیرضا طبایی
۱۴۰۳-۱۳۲۳

ما یک عشیره ایم
با هم برابریم و برادر

درهم تنیده، داده به هم پشت
ما وارث شکفتگی و دانش
ما ساکن همیشه ی ایران

-ایران آریایی آباد و سربلند- 	      
انگشت های باهم یک مشت
انگشت های درهم و پیوسته

    
خاموش باد بانگ شغال و جغد!

دستان مکر و تفرقه، دستان مرزساز
از آستین هر که برآید، بریده باد!
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آه... خاموش کنید
نعره ی صاعقه آسای هواپیماها

-این عقابان به خون تشنه ی ویرانگر را-
آی انسان ها! آدم ها! خاموش کنید

بانگ توفنده ی خمپاره و نارنجک را
مرگزا نعره ی رگبار مسلسل ها را

آه... ای انسان ها!
پیرزن، گریه کنان می نالد

لحظه ای گوش کنید
گریه ی کودک وحشتزده ی خرد مرا

او از این بانگ مهیب 
می هراسد، و به خود می لرزد، می لرزد

-همچنان ساقه ی گندم که ز خشم طوفان-
آه... من نیز چو او می ترسم

وای... من نیز به خود می لرزم!

هدیه تان چیست مگر؟!
همه نابودی و نابودی و نابودی

همه ویرانی و ویرانی
همه جا وحشت و تاریکی و بیماری

همه جا غرق  به  خون پیکر قربانی

وای... این پیکر آغشته  به  خون بی دست
پیکر شوهر بیمار من است!

وای... این چشم درافتاده  به  خاک ترسان
چشم وحشتزده ی دختر من، 

دختر کوچک غمخوار من است!

من نمی دانم هیچ
بعد از این ویرانی... گرسنگی... نابودی،

با چنین دست نحیف لرزان،
با چنین پای علیل رنجور،

با چنین داغ بزرگ،
زندگی را چه کنم؟!

کودکم! کودک گهواره ای کوچک من،
نعره ای می شنوم

نعره ی شوم هواپیماها 
-این عقابان به خون تشنه ی ویرانگر را-

آه... خاموش کنید انسان ها!
نه... نه... رحم به این کو... د... ک... من... ن...

ناگهان رعدآسا،
نعره زن... خانه برانداز هواپیمایی

می گشاید دمی از خشم، دهان مرموز
وز دهان... مرگ فرومی ریزد

نعره ای شوم به پا می خیزد
کلبه یکباره به خود می لرزد

لحظه ای هر در و هر پنجره و هر آجر،
در فضا می رقصد

پیرزن خیره به گهواره ی خون آلود،
-که دگر از نفس کودک معصوم، تهی ست-

زیر آوار فرومی مانَدَ

لحظه ای چند، فغانی جانکاه!
بعد از آن تاریکی... خاموشی... خاموشی...

علیرضا طبایی
۱۴۰۳-۱۳۲۳
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زنی که من دوست دارم
شبانه از ترانه و اغتشاش پر است

در اضطراب و فرار
تلو تلو می خرامد تنم را

کسی که در دامن کوتاهش
انفرادی و شکنجه گاهم را به گردن می گیرد

در تسلیم، هم تیرباران شده ست
در تسلیم، هم شلاق خورده ست

روسری اش را در بازداشتگاه به خاطر نمی آورد
در نفی اعتراف مداوم است

کسی که من دوست دارم
گلویش پر از چوب خطهای انفرادی ست

در دل من اما
لبش تضمین بوسیدن است

زنی که در تباهی، کنار یک ناکام گیر می افتد
در سپیده دم

 

ابراهیم عالی پور
۱۳۹۵-۱۳۶۸

در یقینم از چشمش، برمی گردد
کسی را که دوست دارم

از تن گلوله خورده اش
دوباره به دنیا می آید و

در آزار و گاز اشک آور عاشقی می کند
زنی که از لبش

پوزبند و اغتشاش را دوباره می شوم
زنی که در واژه های بی قرار

گیس می بافد
و در سن و سالش

چریک های زیادی را از بر است

کسی که من دوست دارم
آشپزخانه را سم خور کرده و

در مفاهیم و دغدغه
از باور و ایمان خون دماغ شده است

 



خاکم به سر، ز غصه به سر، خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟

آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم
برداشتند، فکر کلاهی دگر کنم

مرد آن بوََد که این کلهش بر سر است و من
نامردم ار به بی کله، آنی به سر کنم

من آن نی ام که یکسره تدبیر مملکت
تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم

زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما
ای چرخ! زیر و روی تو، زیر و زبر کنم

جایی ست آرزوی من، ار من به آن رسم
از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم

هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی
من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم!

من آن نی ام به مرگ طبیعی شوم هلاک
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

معشوق »عشقی« ای وطن، ای مهد عشق پاک!
ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم:

»عشقت نه سرسری ست که از سر به در شود
مهرت نه عارضی ست که جای دگر کنم

عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 
با شیر اندرون شد و با جان به در کنم«

میرزاده عشقی
۱۳۰۳-۱۲۷۳



هرچه من ز اظهار راز دل، تحاشی می کنم
بهر احساسات خود، مشکل تراشی می کنم

ز اشک خود بر آتش دل، آب پاشی می کنم
باز طبعم بیشتر، آتش فشانی می کند

ز انزلی تا بلخ و بم را، اشک من گل کرده است
غسل بر نعش وطن، خونابه ی دل کرده است

دل دگر پیرامن دلدار را ول کرده است
بر زوال ملک دارا، نوحه خوانی می کند

دست و پای گله با دست شبانشان بسته اند
خوانی اندر ملک ما، از خون خلق آرسته اند

گرگ های آنگلوساکسون، بر آن بنشسته اند
هیئتی هم بهرشان، خوان گسترانی می کند!

رفت شاه و رفت ملک و رفت تاج و رفت تخت
باغبان زحمت مکش، کز ریشه کندند این درخت

میهمانان وثوق الدوله، خونخوارند سخت
ای خدا با خون ما این میهمانی می کند!

ای وثوق الدوله! ایران، ملک بابایت نبود
اجرت المثل متاع بچگی هایت نبود

مزد کار دختر هر روزه، یک  جایت نبود
تا که بفروشی به هر کو، زرفشانی می کند!

ماشاالله بود یک دزد، این هزار اندر هزار
یک شتر برده ست آن و این قطار اندر قطار

این چه سری بود؟ رفت آن پای دار، این پایدار
باز هم صد ماشاالله زندگانی می کند!

یا رب این مخلوق را از چوب بتراشیده اند؟
بر سر این خلق، خاک مردگان پاشیده اند؟

در رگ این قوم، جای حس و خون شاشیده اند
کاین چنین با خصم جانش رایگانی می کند!

به به حال خویشتن، این مردم افسرده را
مرده اند این مردم، آگه کن دل آزرده را

به که تقسیمش کنند، این ملک صاحب مرده را
تا بردش آن کس که بهتر پاسبانی می کند!

ای عجب دندان ز استقلال ایران کنده اید!
زنده ای ملت! سوی گور، از چه بخرامنده اید؟

دست از تابوت بیرون آورید ار زنده اید!
گفته شد کاین نیم مرده سخت جانی می کند!

این که بینی، آید از گفتار »عشقی« بوی خون
از دل خونینش این گفتار می آید برون

چشم بدمجرای این سرچشمه ی خون تاکنون
زین سپس ریزش ز مجرای زبانی می کند!

میرزاده عشقی
۱۳۰۳-۱۲۷۳
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تمام پنجره ام از بهار لبریز است
و بوی باد و عطر بنفشه
هوای مانده ی دیروز

هوای مرگ و ملالت را
در عمق خاطره ها دفن می کند

اینک تمام پنجره ام سبز
اینک تمام پنجره ام تازه و تر و شاداب

اینک تمام پنجره ام سرشار
از ولایت خورشید

و ترنم ترانه  ی آزادی
از گلوی پنجره هاست

آه قناریان غم آلوده
زندانیان زار زمستان

بعد از نهایت سرما
شب های شوم

بوران و انجماد مکرر
اکنون تمام پنجره ام از بهار لبریز است

آری، بهار برگ و بید جوان
بهار زایش باغ

در گاهواره های طلایی خورشید
و تنفس در هوای آبی آزاد

بر بام آفتاب 

این جغد از این مغاک برخواهد خاست
پاییز دژم ز خاک برخواهد خاست
این شام سیاه تیره، سر خواهد شد

خورشید ز شاخ تاک برخواهد خاست 

پوران فرخزاد  
۱۳۹۵-۱۳۱۱

پوران فرخزاد  
۱۳۹۵-۱۳۱۱



ای هفت سالگی
ای لحظه ی شگفت عزیمت

بعد از تو هر چه رفت، 
در انبوهی از جنون و جهالت رفت 

بعد از تو پنجره که رابطه ای بود سخت زنده و روشن
میان ما و پرنده
میان ما و نسیم

شکست
شکست
شکست

بعد از تو آن عروسک خاکی
که هیچ چیز نمی گفت، هیچ چیز به جز آب، آب، آب

در آب غرق شد 
بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم

و به صدای زنگ، 
که از روی حرف های الفبا بر می خاست

و به صدای سوت کارخانه های اسلحه سازی دل بستیم 
بعد از تو که جای بازیمان زیر میز بود

از زیر میزها به پشت میزها
و از پشت میزها

به روی میزها رسیدیم
و روی میزها بازی کردیم

و باختیم، رنگ تو را باختیم، ای هفت سالگی 
بعد از تو ما به هم خیانت کردیم

بعد از تو تمام یادگاری ها را
با تکه های سرب، و با قطره های منفجر شده ی خون

از گیجگاه های گچ گرفته ی دیوارهای کوچه زدودیم 
بعد از تو ما به میدان ها رفتیم

و داد کشیدیم:
زنده باد!

مرده باد! 
و در هیاهوی میدان، 

برای سکه های کوچک آوازه خوان
که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند، دست زدیم 

بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم
برای عشق قضاوت کردیم
و هم چنان که قلب هامان

در جیب هایمان نگران بودند
برای سهم عشق قضاوت کردیم 

بعد از تو ما به قبرستان ها رو آوردیم
و مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می کشید

و مرگ، آن درخت تناور بود
که زنده های این سوی آغاز

به شاخه های ملولش دخیل می بستند
و مرده های آن سوی پایان

به ریشه های فسفریش چنگ می زدند
و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود

که در چهار زاویه اش، 
ناگهان چهار لاله ی آبی روشن شدند 

صدای باد می آید
صدای باد می آید، ای هفت سالگی 

برخاستم و آب نوشیدم
و ناگهان به خاطر آوردم

که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ ها چگونه 
ترسیدند 

چقدر باید پرداخت؟
چقدر باید

برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟ 
ما هرچه را که باید

از دست داده باشیم، از دست داده ایم

فروغ فرخزاد
۱۳۴۵-۱۳۱۳





کسی به فکر گل ها نیست
کسی به فکر ماهی ها نیست

کسی نمی خواهد
باور کند که باغچه دارد می میرد

که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
که ذهن باغچه دارد آرام آرام

از خاطرات سبز تهی می شود
و حس باغچه انگار

چیزی مجردست که در انزوای باغچه پوسیده ست 

حیاط خانه ی ما تنهاست
حیاط خانه ی ما

در انتظار بارش یک ابر ناشناس
خمیازه می کشد

و حوض خانه ی ما خالی ست
ستاره های کوچک بی تجربه

از ارتفاع درختان به خاک می افتند
و از میان پنجره های پریده رنگ خانه ی ماهی ها

شب ها صدای سرفه می آید

حیاط خانه ی ما تنهاست
پدر می گوید:

از من گذشته ست
از من گذشته ست

من بار خود را بردم
و کار خود را کردم

و در اتاقش از صبح تا غروب
یا شاهنامه می خواند

یا ناسخ التواریخ
پدر به مادر می گوید:

لعنت به هرچه ماهی و هرچه مرغ

وقتی که من بمیرم دیگر
چه فرق می کند که باغچه باشد

یا باغچه نباشد
برای من حقوق تقاعد کافی ست

مادر تمام زندگیش
سجاده ای ست گسترده

در آستان وحشت دوزخ
مادر همیشه در ته هر چیزی

دنبال جای پای معصیتی می گردد
و فکر می کند که باغچه را کفر یک گیاه

آلوده کرده است
مادر تمام روز دعا می خواند

مادر گناهکار طبیعی ست
و فوت می کند به تمام گل ها

و فوت می کند به تمام ماهی ها
و فوت می کند به خودش
مادر در انتظار ظهور است

و بخششی که نازل خواهد شد

برادرم به باغچه می گوید قبرستان
برادرم به اغتشاش علف ها می خندد

و از جنازه ی ماهی ها
که زیر پوست بیمار آب

به ذره های فاسد تبدیل می شوند
شماره برمی دارد

برادرم به فلسفه معتاد است
برادرم شفای باغچه را

در انهدام باغچه می داند
او مست می کند

و مشت می زند به در و دیوار
و سعی می کند که بگوید

فروغ فرخزاد
۱۳۴۵-۱۳۱۳



بسیار دردمند و خسته و مأیوس است
او ناامیدیش را هم

مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و 
خودکارش

همراه خود به کوچه و بازار می برد
و ناامیدیش

آن قدر کوچک است که هر شب
در ازدحام میکده گم می شود 

و خواهرم که دوست گل ها بود
و حرف های ساد ه ی قلبش را

وقتی که مادر او را می زد
به جمع مهربان و ساکت آن ها می برد

و گاه گاه خانواده ی ماهی ها را
به آفتاب و شیرینی مهمان می کرد
او خانه اش در آن سوی شهر است

او در میان خانه ی مصنوعیش
با ماهیان قرمز مصنوعیش

و در پناه عشق همسر مصنوعیش
و زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی

آوازهای مصنوعی می خواند
و بچه های طبیعی می سازد

او
هر وقت که به دیدن ما می آید

و گوشه های دامنش از فقر باغچه آلوده می شود
حمام ادکلن می گیرد

او
هر وقت که به دیدن ما می آید

آبستن است

حیاط خانه ی ما تنهاست

حیاط خانه ی ما تنهاست
تمام روز

از پشت در صدای تکه تکه شدن می آید
و منفجر شدن

همسایه های ما 
همه در خاک باغچه هاشان به جای گل

خمپاره و مسلسل می کارند
همسایه های ما همه بر روی حوض های کاشی شان

سرپوش می گذارند
و حوض های کاشی

بی آنکه خود بخواهند
انبارهای مخفی باروت اند

و بچه های کوچه ی ما کیف های مدرسه شان را
از بمب های کوچک

پر کرده اند

حیاط خانه ی ما گیج است
من از زمانی

که قلب خود را گم کرده است می ترسم
من از تصور بیهودگی این همه دست

و از تجسم بیگانگیِِ این همه صورت می ترسم
من مثل دانش آموزی

که درس هندسه اش را
دیوانه وار دوست می دارد، تنها هستم

و فکر می کنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد
من فکر می کنم…
من فکر می کنم…
من فکر می کنم…

و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
و ذهن باغچه دارد آرام آرام
از خاطرات سبز تهی می شود 
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ای خدا بال و پری می خواهم 
طیرانی  سفری می خواهم

خواهم آزاد زنم بال  و  پری
ره گشایم به جهان دگری

خواهم آزاد گشایم پر و بال
روم آنجا که نرفته ست خیال

دیربازی ست که پربسته شدم
بس که پربسته شدم، خسته شدم

هیچ پرواز کنون نتوانم
مرغ محبوس قفس را مانم

یک کسی درب قفس را باید
بشکند یا به رخم بگشاید

تا که آزاد شوم، شاد شوم
مه شوم، مرغ شوم، باد شوم

گیرد ار کوه سر رهگذرم
ابر گردم ز سرش برگذرم

آتش ار مانع راهم باشد
خامش از یک تف آهم باشد

پیچد ار پایم در دامن تن
بزنم چاک سراپا دامن

مسعود فرزاد
۱۳۶۰-۱۲۸۵

ابر و باد و مه و خورشید و فلک
همه را زیر پر آرم یک یک

زیر پای آورم این زندان را
شاد و آزاد نمایم جان را

بگذرم زاین قفس تنگ محیط
رسم آنجا که محیطی ست بسیط 

ای خدا بال  و  پری می خواهم 
روزگار دگری می خواهم 

دیربازی ست که پربسته شدم
بس که پربسته شدم، خسته شدم

خواهم آزاد گشایم پروبال
روم آنجا که نرفته  ست خیال



وقتی تاریکی لبریز
لبریزتر می شد

وقتی یراق و برگ می بستند
بر راهوار مرگ

در مرزهای خونی خورشید
بر تاق های مبهم مهتاب

بر بام آن شب های وحشت زا
با قامت افراشته چون کوه

جرمت اسیر ناامیدی ها نگردیدن
جرمت، صلایت رادی و مردی

جرمت، وفایت در ره پیمان
تو در رواق ساکت زندان

دروازه های بسته ی شب را
بر روشنان صبح

با قدرت جادویی امید، بگشودی

وقتی سپیده خون چکان می شد
از لاله های دشت

وقتی که بال خسته ی مرغان
در پنجه ی صیاد

یک یک فرو می ریخت
وقتی شقایق را به جرم عشق

آتش، به کام خویش می سوزاند
بیهودگی در شهر می پیچید
تو روی گلسنگ خیابان ها

با تیغه ی خورشید
گلبوته ی امید را ترسیم می کردی

پروانه فروهر
۱۳۷۷-۱۳۱۷

وقتی که روزن ها همه بسته
درکوبه ها بی رنگ از امید

وقتی که طوفان سهمگین و سخت
در باغ، صدها آشیان می ریخت

وقتی که جای شبنم و باران
نفرین و بیزاری

بر دشت می بارید
فانوس چشمانت

همچون سپیده، روشن و رخشا
شب را اگرچه تیره و خاموش
آهنگ پایت ای صبور سخت!

ای سال ها در بند!
ای نبض هر جنبش!

در کوچه های ظلمت و سستی
ما را نوید صبح فردا داد

اینک پس از بوران و سرمای زمستان ها
در آفتاب روشن و زیبای شهریور

ای کاش می گفتم
هستی گوارایت



آزادی ارزانیت!

یک روز
شاید یک روز

که آفتاب گیسوی نقره ای دماوند پیر را نوازش 
می کند

در یک غریو تندر بارانی
در یک نسیم نوازشگر بهار

پروانه فروهر
۱۳۷۷-۱۳۱۷

یک روز
شاید
همراه پرواز پرستوی عاشقی
واژه ی لبخند، به سرزمین سوخته ی من بازگردد
امید، کوبه ی در را بفشارد
و سپیدی جای تمامی این سیاهی ها را پر کند
آن روز بر مردگان نیز
سیاه نخواهم پوشید
حتی بر عزیزترینشان
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هنگام می و فصل گل  و  گشت چمن شد
دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد

از ابر کرم، خطه ی ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ

نه دین داری
نه آیین داری ای چرخ 

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه ی گل، بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ

نه دین داری
نه آیین داری ای چرخ 

خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانه ی ویران
یا رب بستان داد فقیران ز امیران!

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ

نه دین داری
نه آیین داری ای چرخ 

عارف قزوینی
۱۳۱۲-۱۲۵۹



از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن
مشتی گرت از خاک وطن هست، به سر کن

غیرت کن و اندیشه ی ایام بتر کن
اندر جلوی تیر عدو، سینه سپر کن

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ

نه دین داری
نه آیین داری ای چرخ 

از دست عدو ناله ی من از سرِِ درد است
اندیشه هر آن کس کند از مرگ، نه مرد است

جان بازی عشّّاق، نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ

نه دین داری
نه آیین داری ای چرخ 

عارف ز ازل، تکیه بر ایام نداده ست
جز جام، به کس دست، چو خیام نداده ست

دل جز به  سر زلف دلارام نداده  ست
صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ

نه دین داری
نه آیین داری ای چرخ 



ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است
مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است

همت از بادِِ سحر می طلبم گر ببرد
خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است

فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش
بنمایید، که هر کس نکند مثل من است

خانه ای کو شود از دست اجانب آباد
ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

جامه ای کو نشود غرقه به خون بهر وطن
بدََر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است

جامه ی زن به تن اولی تر اگر آید غیر
زآنکه بیچاره در این مملکت امروز زن است

آن کسی را که در این مُُلک، سلیمان کردیم
ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است

همه اشراف به  وصل تو  خوش همچون خسرو
رنج بر در غم هجران تو چون کوهکن است

»عارف« از حزب دموکرات خلاصی چون مور ↓
لب زآنکه خلاصیِِ تو اندر لگن است م�َطََ

عارف قزوینی
۱۳۱۲-۱۲۵۹



زپاافتادگان را کس نباشد دستگیر اینجا
گزیری نیست عاجز را ز مرگ ناگزیر اینجا 

چو کارت بگذرد از کار، می پرسند از حالت
رسد فریادرس بر سر تو را بسیار دیر اینجا 

ز بس خم شد قد ما زیر بار محنت دوران
جوانی را به سرنابرده گردیدیم پیر اینجا

 
بدان سان دایگان را مهربانی رفت از خاطر

که می نوشند خون، طفلان مسکین جای شیر اینجا 

فریب هر سرابش، صد بیابان تشنه لب دارد
نگه دارد خدا سرگشتگان را از کویر اینجا 

چرا با زهر غربت میکُُشی خود را به صد محنت
اگر از جان خود سیری، به آسانی بمیر اینجا

 
به غیر  از من که در چنگ دل کافر گرفتارم

به دست کافران، بسیار کس باشد اسیر اینجا 

اگرچه گرمپوی و آتشین دم همچو خورشیدم
ز دمسردان برابر مانده ام با زمهریر اینجا 

گرفت آیینه را چون دل در این غمخانه، دانستم
که در زنگار خواهد غوطه زد روشن ضمیر اینجا 

وسایل چند باید جست مرگ اختیاری را؟
کمان آرشی را بود بس یک چوبه تیر اینجا 

فلک از جان ما با سفره ی رنگین چه می خواهد 
که بر خوان تهی، از جان خود گشتیم سیر اینجا 

شود سوهان خاطر، مردمان را از درشتی ها
سخن را گرچه می پیچیم در موج حریر اینجا 

نمی دانم چه پیش آمد هم آوازان پیشین را
ز نای بلبلان هم برنمی خیزد صفیر اینجا 

دل صورت پذیر نرم تر از موم من گوید
نباشد صورتی جز نقش یـاران، دلپذیر اینجا

محمد قهرمان
۱۳۹۲-۱۳۰۸



دیدند شب آن پُُردلان را، کز بندها جََستند بیرون
دادند پشتِِ خود به دیوار، آماده بهر تیرباران

 
گودال ها کندند کم عمق، اما دراز و بی سروبُنُ

آماده شد در دوردستان، آرامگاه بی مزاران
 

در گورهای دسته جمعی، بسیار مقتولان به خاکند
در عین بی نام ونشانی، مشهور و صاحبْْ اعتباران

 
داغ جوانان  دیدگان را، هر جمعه بینی جمع آنجا
این گُُل زمین در چشم آنان، دارد شکوه لاله زاران

 
آن تکه  خاک بی نشان را، خوانده ست دشمن »لعنت آباد«

گویم که قصری در بهشت است، با نازنینان، گلعذاران
 

با نام مذهب دختران را، گادند و بیرحمانه کشتند
فتوا به دست آورده بودند، از آیت الله پاسداران

 

تا چند باید کارها را، دیدن به دست نابکاران؟
همّّت کنید ای کاردانان! دستی برون آرید، یاران!

 
بازیچه شد آزادی ما، آوازه ی ما رفت بر باد
از نکبت نعلین پوشان، از شومی عمامه داران

 
آن روضه خوانانی که بودند، درمانده ی نان شب خود

امروز چیزی کم ندارند، در ثروت از دولتمداران
 

ما را به صبر انقلابی، کردند اول رهنمونی
صبری که خواهد کرد آخر، خون در دل امیدواران

 
از شیخ و ملا بار دیگر، شد زنده رسم برده داری

ما خلق ایران بردگانیم، وین خیل حاکم برده داران
 

با قاضیان دشمن حق -احکامشان صد من به یک غاز-
از قیدِِ تن آزاد گشتند، زندانیان ما هزاران

 

محمد قهرمان
۱۳۹۲-۱۳۰۸



گفتند خون هم می گرفتند، زان کس که باید کشته می شد
مسکین اسیران چارپایند، وین خیل نامردان سواران

 
انواع و اقسام شکنجه -خواهی بگو تعزیر آن را-

می ریخت از دیوار و از در، بر فرق زندانی چو باران
 

دور توحش را نمایش، با قطع پا و دست دادند
عصر حجر را زنده کردند، با سنگ و خشتِِ سنگساران

 
ای مغزهاتان پاره ای گچ! وی قلب هاتان تکه ای سنگ!

یا رب شود دستانتان خشک، در سنگسار و سنگباران
 

بر جنگ نفرین می فرستم، جنگی که در آخر از آن شد
زیر زمین از کشتگان پُُر، روی زمین از داغداران

 
پیری که جام زهر را خورد، شش سال اگر طولش نمی داد

می ماند صدها شهر آباد، ویران نمی شد کشتزاران
 

کو جنگ تا پیروزی ما، با صد شعار مفت ازین دست؟
کو تا به قدس و آن طرف تر، سیل سپاهی رهسپاران؟

 
رو را تماشا کن که خود را، در جنگ فاتح می شمارند

حقّّا که این دیوانگان را، نتوان شمرد از هوشیاران
 

زندانی بسیار داریم، در بند، با جرم سیاسی
هر روز خوابی تازه بینند، از بهر این ناسازگاران

 
امروز اگر مأیوس و ناکام، در ماتم و سوگند مردم

بی شک رسد از راه فردا، عید بزرگ کامگاران
 

فصل زمستان چون شود طی، لبریز شور و مست از شوق
بلبل نواها می کند ساز، رنگین تر از گل در بهاران

 
ای بانگ آزادی که ماندی، در زیر لب یک عمر پنهان

زیباتر از هر نغمه بنشین، در گوش جان دوستداران
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این یادگار ماست
این ضجّّه های درد

این خشم بی خروش
این نغمه های سرد

این روزگار ماست
مردان هوشمند

بهر نجات قوم
در سختی و گزند

این یادگار ماست
دیوارها بلند

پنهان ز چشم ما
یاران ما به بند

خون کبود مرگ
فریاد مردگان

خاموش و خوفناک
در پشت کاروان

این روزگار ماست
ظالم نهاده سر
بر بالش حریر
مظلوم بی نوا

در رنج و غم اسیر

این صاحبان زر
خیل توانگران

با خنده های شوم
ناظر به کاروان

فریدون کار 
۱۳۸۲-۱۳۰۷

این کاروان رنج
مردان روزگار

قربانیان گنج
در راه کارزار

این یادگار ماست
این پیر همچو شیر

این رهبر دلیر
در بند ظلم و جور
گردیده است اسیر

این روزگار ماست
دژخیم پست او
استاده پرغرور

سرها به دست او

با بانگ ترسناک
دشنام می دهد

بر ملتی دلیر
پیغام می دهد

لاکن به خصم دون
با قدرتی فزون
فریاد می زنیم:
نابود بردگی!

پیروز زندگی!
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بسوزانند روزی جای دیوانش زبانش را
اگر عریان بگوید شاعری وضع زمانش را

و باید از کنار واقعیت بگذرد شاعر
که بیرون آورند از کاسه، زاغان دیدگانش را

چنان نابود شد ایران که امّّیدی به آرش نیست
رساند گر به یکدیگر دو بازوی کمانش را

سگ اینجا زخم جفتش را که می لیسد در این فکر است
که چندی بعد بر دندان بگیرد استخوانش را

کنون سالار اگر از پشت می آید بر این قصد است
که خود در گردنه غارت نماید کاروانش را

تمام خانه ها خالی ست، امکان دارد آخر دزد
که بر دیوار خود بگذارد امشب نردبانش را

تو هم قربانی خشم خدایانی! بیا ای نوح ↓
به روی عرشه و پایین بیاور بادبانش را

علی کریمی کلایه
۱۴۰۲-۱۳۵۸

قضا شد سینه ی سهراب را رستم بدرّّانََد
اگر حتی ببیند روی بازویش نشانش را

•

گمانم سوی گمراهی رود با پای خود انسان
اگر ابلیس هم یکدم رها سازد عنانش را
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روی پرده، بلیطِِ پاره ی من
دورِِ تسبیح، استخاره ی من!

اسب عصّّاری ام که کارم را
آخرین دُُورِِ افتخارم را...

خنده آورتر از حشیشم من
اعترافات یک کشیشم من!

دست مصنوعیِِ درازشده
نامه ی توی پست بازشده

خانه ی روی ریل سوزنبان
اعتصاب غذای زندانبان!

قتل زنجیره ایِِ یک نفر و
عید قربانِِ قاتل پدر و ↓

زایمانِِ برای تدفینم
فندکی بعد پیک بنزینم

•

جلوی رادیوی تصویری
خواست یک وکیل تسخیری

منِِ رزمنده ی فقط عازم!
یک تظاهرکننده ی دائم!!

یک تریبونِِ بی سخنران و
توی زندانِِ توی زندان و ↓

روی پرده بلیط پاره ی من
پشت هر صندلی، شماره ی من...

علی کریمی کلایه
۱۴۰۲-۱۳۵۸

حکم قاضی ست و جدا شدن است
من و این سایه ای که شکل زن است

یک قرنطینه ی قر و قاطی
و ملاقات با ملاقاتی

حاکم شهرم و چماقم من
مردمِِ از دو پا چلاقم من

منم و اجتماع یک نفره!
منم و دستبندِِ بالأخره

زدنِِ فکر خودکشی به سر و
توی میدان مین، کلاغ پر و ↓

منِِ از مرگ موش مرده تر و
حرف های منِِ شمرده تر و ↓

منم و کشوری که تابوت است
من و آزادی ای که مشروط است



قلب من زندان است
نقب در نقب فروبسته به هم

غنچه ای ساخته از آهن سرخ
قلب من قفل بزرگی ست ز خون

داغگاهی ست دلم
غیرت، آنجا مجروح

بی گناهی مصلوب
و شجاعت در آن سیلی خور

قتلگاهی ست شقایق ها را

زخم ها را ورم آورده دلم
پای تا سر همه قلبم، قلبم
می تپم، می تابم، می توفم

ای گلابی کبود!
ای حباب تاریک!

چه هواها که به سر داری در این خفقان
 

نه کلیدی جادو
تا در قلعه ی فریاد بدان بگشایم

نه چراغی پیدا
که من این گود سیه چال به کس بنمایم

نهر خون جاری از آن است
 و جز بستر خون
راه بر قلبم نیست

قلب من قاره ی مدفونی ست
آرزوها اندر آن شبحی آدم گون

عشق بی عطر، گدا
خشم بی دندان، پیچان در خویش

کینه، بی حربه، سر در کف، گم
بیم در اوج، عقابی ست عبوس

آه قلبم چه هراسستانی ست
 

پشت دیوار دلم
آسمانی ست چو نیلوفر سبز

بال پرواز در آن همهمه ساز
آفتابش خندان

کهکشانش شط روشن در شب
ای جدار عبث ای یاوه حصار

من چه نزدیک و چه دورم از نور!
 

همه شب برمی آید از این شب
صوت غمگین محبوسی از حجره ی تنگ:

آه ای آزادی!
وطنم قلب من است
قلب من زندانی ست

سیاوش کسرایی 
۱۳۷۴-۱۳۰۵
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»به سرخی آتش، به طعم دود«

ای واژه ی خجسته ی آزادی
با این همه خطا

با این همه شکست که ماراست
آیا به عمر من تو تولد خواهی یافت؟

خواهی شکفت ای گل پنهان
خواهی نشست آیا روزی به شعر من؟

آیا تو پا به پای فرزندانم رشد خواهی داشت؟
ای دانه ی نهفته

آیا درخت تو
روزی در این کویر به ما چتر می زند؟
گفتم دگر به غم ندهم دل، ولی دریغ

غم با تمام دلبری اش می برد دلم

فریاد ای رفیقان، فریاد
مُُردم ز تنگ حوصلگی ها، دلم گرفت

وقتی غرور، چشمش را با دست می کند 
و کینه بر زمین های باطل

می افکند شیار
وقتی گوزن های گریزنده

دل سیر از سیاحت کشتارگاه عشق
مشتاق دشت بی حصار آزادی

همواره
در معبر قرق

قلب نجیب خود را آماج می کنند
غم می کشد دلم

غم می برد دلم
بر چشم های من

غم می کند زمین و زمان تیره و تباه
آیا دوباره دستی

از برترین بلندی جنگل
از درّّه های تنگ

صندوقخانه های پنهان این بهار
از سینه های سوخته ی صخره های سنگ

گل خارهای خونین خواهد چید؟
آیا هنوز هم

آن میوه ی یگانه ی آزادی

سیاوش کسرایی 
۱۳۷۴-۱۳۰۵
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آن نوبرانه را
باید درون آن سبد سبز جُُست و بس؟

با باد شیونی ست
در بادها زنی ست که می موید

در پای گاهواره ی این تل و تپه ها
غمگین زنی ست که لالایی می گوید:

ای نازنین من، گل صحرایی
ای آتشین  شقایق پرپر

ای پانزده پر متبرک خونین
بر باد رفته از سر این ساقه ی جوان

من زیست می دهم به تو در باغ خاطرم
من در درون قلبم، در این سفال سرخ

عطر امیدهای تو را غرس می کنم
من بر درخت کهنه ی اسفند میکََنم به شب عید

نام سعید سفیدت را، ای سیاهکل ناکام !
گفتم نمیکُُشند کسی را

گفتم به جوخه های آتش
دیگر نمی برند کسی را

گفتم کبود، رنگ شهیدان عاشق است
غافل من، ای رفیق

دور از نگاه غمزده تان هرزه گوی من
به پگاه می برند
بی نام می کشند

خاموش می کنند صدای سرود و تیر
این رنگ بازها

نیرنگ سازها
گل های سرخ روی سراسیمه رسته را

در پرده می کشند به رخساره ی کبود
بر جا به کام ما

گل واژه ای به سرخی آتش، به طعم دود



تصویر: کلکی و شاملو
ساحل خزر، ۲۴ اسفند ۶۷

برویم 
طرابوزان 

اوکلاهاما سیتی 
پترزبورگ  

برویم 
رم 

یونان 
کلیولند 

ترانه بخوانیم 
با یاد تهران و 

قصر قجرها 
چرا که 

از یاد برده ایم 
شیراز و ساعت گل را 

تبریز و 
ارگ قدیمی را  

برویم 
از این ولایت باران 

با یاد و 
خاطره ی شب

که نسیم 
داروغه بود 

در کوچه های گل آلود 
پادشاه سحر را  

برویم
          از این ولایت محمود
          که دیری ست
          از یاد برده ایم
          صدارت عظمای موسم  گل را 
برویم
          گم شویم
          در کف بشقاب های فرانسه
          در مه غریبه ی لندن
          و آهسته پاک کنیم
          شیشه های سنت اتین را
          و در آندو گراند
          برای دو سنت و
                                      دو پی
                                      ترانه بخوانیم
و کفش های نواده ی امپراتور بوکاسا را
                                      واکس بزنیم
                                      با ظرافت ایرانی
برویم
          پاک کنیم
          از روی اطلس دنیا
          نام قدیمی ایران را

بیژن کلکی
۱۳۷۷-۱۳۱۷



ستاره
تریشه تریشه
مه گرفته
جنگل و بیشه
چشم چراغ پنجره روشن
عطر خیال یاد تو با من
گفتی نمیر و
منتظرم باش
من هم نمردم و
منتظر استم
شب
ایستاده
در گذر باد
آن بوف کور
یاد من افتاد
اکنون ستاره ها
شکسته و خسته
خون
راه بر گلوی تو بسته
»سلطان سعید«
تو گفتی
من هم به گریه نوشتم:
ایران من
هزاره ی  دیگر
عید سعید
بر تو خجسته!

بیژن کلکی
۱۳۷۷-۱۳۱۷



نه
او نمرده است

هر شب که پرده کنار می رود 
او

ایستاده در میانه ی صحنه
با شعر تازه ای 
فریاد می زند:

»نه«
اینک صحنه نشانی از یک بند

در هر بند
سلول های آزادی در بند:

»زندانبان!
چه می کنی؟

در ساعت شش
باید که بنشانی گلوله های سرخ« 

آه 
چه بیهوده

چه بیهوده دستمزدی برای این نمایش بزرگ 
اینک صحنه

نمایش قدرت
ترس
رعب

وحشت
و در میانه ی میدان
داماد بی عروس
استوار و پرشکوه:
»زندانبان!
چه می کنی؟
باید که بنشانی گلوله های سرخ بر قلب آزادی«

در میانه ی اعدام
قهرمان شعر و نمایش
با رنگین کمانی از
باروت و سرب
تصویر می کند
حلقه ی گم شدگی

اینک صحنه
بازآفرینیِِ خلاق زندگی
می آید
استوار و مغرور
می ایستد
میانه ی دژخیم گاه
فریاد می زند:
»نه«

منصور کوشان
۱۳۹۲-۱۳۲۷



»سنگ نوشته«

میان آتش و دود
سنگ نوشته های بی نام

بر پشتم
و خسوف
و کسوف

چتر لاشخوران
به وسعت زمین

آفتاب
بر پشت بال ها

سیاهی
بر اجساد

هزاران خانه
ویران شده

هزاران فواره ی خون
هزاران چشم

بدرقه ی پاهای سرخ
و هنوز

حرامزاده های ویرانی
پای بر اجساد

پیش می برند رذالتشان

آه
چه شرمگینند مؤمنان

هر روز شمشیری
هر شام زهری

و بر سفینه ی دریای خون
هنوز

نادیده ابلهانی
میان جنگ و گریز

میان آتش و دود
فواره های خون

سنگ نوشته های بی نام
بر پشتم

و خسوف
و کسوف

شبان و روز

تنها یک  تن نظاره می کند
تنها یک تن نظاره کرده:

»ای وای
چشم خدا و رسول

به تماشای تعفن و بیداد«

میان آتش و دود
دریای خون

هزاران سنگ نوشته ی بی نام
بر پشتم

این سنگ نوشته ی بی نام
بر کدام کشته بگذارم؟

خاک را همه کشته های راه خدا

این سنگ نوشته کجا بگذارم
بر کدام فاصله ی این جهان و 

انسان؟

هزاران کشته
چه وهم ناک است مردن 

بی پوششی

میان آتش و دود
دریایی از خون

و سرزمین من
سنگ نوشته ی کشته های گمنام

منصور کوشان
۱۳۹۲-۱۳۲۷
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این شب آشفته را
با انقلاب وحشی طوفان
در گذار خواب های تلخ

می کشم تا آستان صبح
وای اگر این خواب ها تعبیر گردد،

وای!
ریخته در کوچه ها دستان بی صاحب،
هر یکی چشمی گرفته در میان مشت،

خون چرکینی 
روان از لای انگشتان

در میان شاخساران، گنبد سرها
خالی از آیینه های چشم،

از طناب موی آویزان!
شهر گندآلود

زیر بال لاشخواران
از نفس مانده،

محمود کیانوش
۱۳۹۹-۱۳۱۳

لاشخواران پنجه هاشان را
خوب در خوناب خیسانده،
قلب ها را
با خیالِِ ماهی قرمز،
خشمگین بر سنگ می کوبند،
روده ها را می کشند
از هر طرف بر خاک،
با جدال پُُر هیاهوشان
شهر را همچون جهنّّم بر می آشوبند
وای اگر این خواب ها تعبیر گردد،
وای!
این خیال شوم وحشتناک
ناگهان بر پردەی پهنای بیداری
وای اگر تصویر گردد،
وای!
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گاف



معلم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود

و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی آخرکلاسی ها

لواشک بین خود تقسیم می کردند
وآن یکی در گوشه ای دیگر »جوانان« را ورق می زد

برای آن که بیخود های وهو می کرد با آن شور 
بی پایان

تساوی های جبری را نشان می داد
خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک

غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت: یک با یک برابر هست

از میان جمع شاگردان یکی برخاست
همیشه یک نفر باید به پا خیزد

به آرامی سخن سر داد:
تساوی اشتباهی فاحش و محض است

معلم مات بر جا ماند
و او پرسید: گر یک فرد انسان، واحد یک بود

آیا باز یک با یک برابر بود؟
سکوت مدهوشی بود و سؤالی سخت

معلم خشمگین فریاد زد: آری برابر بود

و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
آن که زور و زر به دامن داشت بالا بود، وآنکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که صورت نقره گون،
چون قرص مه می داشت بالا بود
وآن سیه چرده که می نالید پایین بود؟
اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
این تساوی زیرورو می شد
حال می پرسم: یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفتخواران از کجا آماده می گردید؟
یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد؟
یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟
معلم ناله آسا گفت:
بچه ها در جزوه های خویش بنویسید
یک با یک برابر نیست!

خسرو گلسرخی
۱۳۵۲-۱۳۲۲



»پرنده ی خیس«
 

می دانی
پرنده را بی دلیل اعدام می کنی

در ژرف تو
آینه ای ست

که قفس ها را انعکاس می دهد
و دستان تو محلولی ست

که انجماد روز را
در حوضچه ی شب غرق می کند

ای صمیمی
دیگر زندگی را نمی توان

در فرو مردن یک برگ
با شکفتن یک گل

یا پریدن یک پرنده دید
ما در حجم کوچک خود رسوب می کنیم

آیا شود که باز درختان جوانی را
در راستای خیابان

پرورش دهیم؟

و صندوق های زرد پست
سنگین
ز غمنامه های زمانه نباشند؟
در سرزمینی که عشق، آهنی ست
انتظار معجزه را بعید می دانم
باغبان مفلوک چه هدیه ای دارد؟
پرندگان
از شاخه های خشک پرواز می کنند
آن مرد زردپوش
که تنها و بی وقفه گام می زند
با کوچه های »ورودممنوع«
با خانه های »به اجاره داده می شود«
چه خواهد کرد؟
سرزمینی را که دوستش می داریم
پرندگان همه خیس اند
و گفتگویی از پریدن نیست
در سرزمین ما
پرندگان همه خیس اند
در سرزمینی که عشق کاغذی ست
انتظار معجزه را بعید می دانم

خسرو گلسرخی
۱۳۵۲-۱۳۲۲



آنک بزرگ و سرخ ترین لاله ای که روییده است
بر شاخه ی سپید

: »ای عابر، ای غریبه ی بی خون
میخانه های شهر مگر بسته است

کاین گونه سرد و رنگ پریده می آیی؟
و لاله در نگاه تو می خشکد؟«

آنک بزرگ و سرخ ترین لاله ای که روییده است
بر متن دشت مینایی،

و عابری که می خواند:
»از هر رگ بریده ی من رست

این بیدهای سرخ پریشان
و اسب های بی سر اشباحی

اجساد سبز و مثله ی صدها غریبه را بردند«

هوشنگ گلشیری
۱۳۷۹-۱۳۱۶

آنک بزرگ و سرخ ترین لاله ای که خشکیده است
بر ساقه ی شکسته ی این رود،

و مردمان خسته که بر شاخه های تن هاشان
خشکیده لاله های سیاه،

و شاعری که می گرید:
»میخانه های شهر مگر بسته است؟«
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»لاله«
1

با کوچ کولیان
تا شهر آمدیم

خواندیم:
»ای بردگان مرز و مقادیر

ما بسته ایم
بر ترک اسب هامان

مشکی از آب چشمه ی ییلاق
خورجینی از طراوت پونه«

زن های فالگیر
با دختران شهری گفتند:

»بختت سفید باد
در خط سرنوشتت، خواهر!

دستان کودکی ست که سرباز می شود«

2
بر اسب های لخت نشستیم

                                 تاختیم
با ساز و هلهله

تا سرسرای قصرها رفتیم
گفتیم:

»ای بردگان مرز و مقادیر!
روح غریب دریا
سبز شگرف بید،

در چارچوب پرده نمی گنجد
از انجماد سنگ ستون ها و سقف ها

راهی به رنگ ها بگشایید!«

3
وقتی که سبز سیر چمن را
شبدیزهای خسته چریدند،

وقتی که عاشقان با شاخه های یاس
تا خانه های شهری رفتند،

وقتی که سنج لاله ی کولی
بر سنگ ها شقایق رویاند،
)و مردهای شهر، تماشا را

بر خاک
           سکه

                  ریختند(
وقتی که باز ابری بارید

و کوچه ها طراوت باران و باد را نوشیدند،
با دختران شهری

بر اسب های لخت نشستیم
                                 تاختیم:

»ای دختران شهری!
در خیمه های کولی

با شیر گرم و تازه بسازید!
ای دختران بمانید!«

4
و دختران شهری دیدند

سگ های گله را که بر امواج رود می رفتند
و »لاله« را که می گریید

بر چکمه های سربازان

»ای فالگیرهای قبیله!
در خط دست های کدامین سرباز

این خیمه های سوخته را دیدید؟«

هوشنگ گلشیری
۱۳۷۹-۱۳۱۶



دوش می گفت این سخن دیوانه ای بی بازخواست  
درد ایران بی دواست

عاقلی گفتا که از دیوانه بشنو حرف راست   
 درد ایران بی دواست

مملکت از چار سو در حال بحران و خطر 
چون مریض محتضر

با چنین دستور، این رنجور مهجور از شفاست   
درد ایران بی دواست

پادشه بر ضد ملت، ملت اندر ضد شاه                             
زین مصیبت آه آه

چون حقیقت بنگری هم این خطا، هم آن خطاست  
درد ایران بی دواست

هر کسی با هر کسی خصم است و بدخواه است و ضد 
گوید او را مستبد

با چنین شکل ای بسا خون ها هدر، جان ها هباست                   
درد ایران بی دواست

صور اسرافیل زد صبح سعادت دردمید                              
ملا نصرالدین رسید

مجلس و حبل المتین سوی عدالت رهنماست                    
درد ایران بی دواست

با وجود این جراید خفته ای بیدار نیست                              
 یک رگی هشیار نیست

این جراید همچو شیپور و نفیر و کرناست                            
درد ایران بی دواست

شکر می کردیم جمعی کارها مضبوطه شد                       
مملکت مشروطه شد

باز می بینیم آن کاسه ست و آن آش است و ماست        
درد ایران بی دواست

با خرد گفتم که آخر چاره ی این درد چیست؟                        
عقل قاطع هم گریست

بعد آه و ناله گفتا چاره در دست خداست                              
درد ایران بی دواست

شیخ فضل الله یک سو، آملی از یک طرف                           
بهر ملت بسته صف

چار سمت توپخانه حربگاه شیخ ماست                           
درد ایران بی دواست

هیچ دانی قصد قاطرچی در این هنگامه چیست؟             
یاری اسلام نیست

مقصد او ساعت است و کیف و زنجیر طلاست                   
درد ایران بی دواست

مسجد مروی پر از اشرار غارتگر شده                             
مدرسه سنگر شده

روح واقف در بهشت از این مصیبت در عزاست                   
درد ایران بی دواست

تو نپنداری قتیل دسته ی قاطرچیان                                   
خونشان رفت از میان

وعده گاه انتقام اشقیا روز جزاست                                 
درد ایران بی دواست

»اشرفا« هر کس در این مشروطه جانبازی نمود                  
رفعت و قدرش فزود

در جزا استبرق جنات عدنش متکاست                          
درد ایران بی دواست

سید اشرف الدین گیلانی )نسیم شمال(
۱۳۵۲-۱۲۸۷



دست مزن!
چشم! ببستم دو دست

راه مرو!
چشم! دو پایم شکست

حرف مزن!
قطع نمودم سخن

نطق مکن!
چشم! ببستم دهن

سید اشرف الدین گیلانی )نسیم شمال(
۱۳۵۲-۱۲۸۷

هیچ نفهم!
این سخن عنوان مکن

خواهش نافهمی انسان مکن

لال شوم، کور شوم، کر شوم
لیک محال است که من خر شوم!

چند روی همچو خران زیر بار؟
سر ز فضای بشریت برآر
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میم



»جشن پنهان«            

اگر نبود همین یک دو واژه دنیا می گندید
ببین چگونه دهان از شکل می افتد

                                           وقتی می خواهد حقیقتی را کتمان کند!
کسی کنار من است

که یک دم از زیر چشم بند دیدمش پای آن دیوار بلند
و چون که اطمینان یافت که آخرین دمش را می شنوم نامش را به زمزمه گفت و

دمای لبخندی نقش بست بر چهره اش که تا آن دم جز وحشتی کبود
                                                                                    نبود.   

من از اصالت اشیاء تصویری ندارم
گذر به خواب های رنگی را نیز وقتی آغاز کردم

که از لبانت رنگی ساطع شد
و چشم دید در آئینه ی صدا

که شکل های جهان با من مهربان شده اند.   
هوای مرگ که می پیچد

تولد شعر را باید پنهانی جشن گرفت
که حلقه های گل را تاب نمی آورد تنها بر گردن سکوت

محمد مختاری
۱۳۷۷-۱۳۲۱



»بی خوابی«

چه فرق می کرد زندانی در چشم انداز باشد یا دانشگاهی؟
اگر که رؤیا تنها احتلامی بود بازیگوشانه

تشنج پوستم را که می شنوم، سوزن سوزن که می شود کف پا،
علامت این است که چیزی خراب می شود

دمی که یک کلمه هم زیادی است،
درخت و سنگ و سار و سنگسار و دار،

سایه ی دستی است که می پندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد.
چقدر باید در این دو متر جاماند تا تحلیل جسم، حد زبان را رعایت کند؟

چه تازیانه کف پا خورده باشد،
در رنج بوده باشی چه از فشار خونی موروث          	

قرار جایش را می سپارد و بی قراری،
رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب سایه به سایه          	 که وقت و بی وقت      	

تظاهرات تورم را طی می کنم در گذر دلالان
سر چهارراه صدایی درشت می پرسد:

ویدئو مخرب تر است یا بمب اتم؟
مسیح هم که بیاید انگار صلیبش را باید حراج کند

صدای زنگ فلز در دندان های طلا
و خارش کپک در لاله های گوش

نصیب نسلی که خیلی دیر رسیده است
و فکر سیب و زمین، در سیصد سالگی جاذبه

و کودکان چند هزار ساله که انگار
برای اولین بار هستی را در وان حمام سبک تر یافته اند.

نه سینما و نه میهمانی در تاریخ
هجوم کاشفانی با تأخیر حضور

هزار کس می آیند و هزار کس می روند
و هیچ کس هیچ کس را به خاطر نمی آورد

صدا همان که می شنوی نیست
سگ از سکوت به وجد می آید

سماع می کند با ماه و دزد بر سر بام بلند               	

محمد مختاری
۱۳۷۷-۱۳۲۱



زبان عزیزتر است اکنون یا دهان؟
هزار بار تمرین کرده است که سنگ راه دهان را               	

جمله ها که نقطه چین می شوند حرف که چرک می کند          	 صدا که می شکند              	
پیری یا بچه ای که خود را می کشد          تازه معنا روشن می شود

سگی که می افتاد در نمکزار و این نمک که خود افتاده است.
خلاف رأی اولوالالباب نیست

که ماه رنگ عوض کرده باشد     یا شب مثل آزادی زنگ زند.
اگر که لاله زرد باشد یا سیاه

استعاره ی خون
به مضحکه خواهد انجامید.

گچ سفید جای سرت را نشان می دهد
که چند سالی انگار در این جا می نشسته ای.

و رد انکارت افتاده است بر دیوار
یا شاید نقشی مانده است از تسلیمت.

گزاره ای اصلًاً ناتمام
و تازه این بی تابی

که هیچ چیز آرامش  نمی کند
در التهاب درهایی که باز می‎شوند و در هایی که بسته می شوند

کتاب هایی که باز می شوند و دست هایی که بسته می شوند
و دست هایی که سنگ ها را می پرانند
و سار هایی که از درخت ها می پرند

دهان هایی که کج می شوند درخت هایی که دار می شوند        	
زبان هایی که لالمانی می گیرند

صدای گنگ و چشم انداز گنگ و خواب گنگ
رؤیا که تکه  تکه می پراکند می ترکد    	 و همهمه که می انبوهد   	

دانشگاهی که حل می شود در زندانی و
چشم اندازی که از هم می پاشد

خوابی که می شکند در چشم و چشم
نقطه ای که می ماند منگ که میخ می شود در نقطه ای و        	

در گوشه ای از کاسه ی سر
غلت می خورد… غلت می خورد          	 که همچنان غلت می خورد           	



محمود مشرف آزاد تهرانی )م. آزاد(
۱۳۸۴-۱۳۱۲
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پر از شکوفه ی خون، باغ مهربانی شد
پر از کبوتر پیر

میان باغی، بالی شکست و باد گریست
پرنده های اسیر!

میان رودی، ماه اسیر می خشکید
کبوتری در باد

)میان دشتی، رودی به ریگزار نشست(
میان پنجره هایی زنان تنهایی

گرییدند:
پرنده های اسیر!

)میان پنجره هایی، سکوت آتش سرد
میان بیشه ی شب(

میان دست تو گل های یاس خشکیدند:
و گیسوان تو 

باد
و چشم های تو

ابر
و دست های تو 

باغ
)میان باغی

ابری گریست
بادی سوخت!(

گل من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر
مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین
گل باغ آشنایی! گل من کجا شکفتی؟
که نه سرو می شناسد
نه چمن سراغ دارد؟
نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی
نه به شاخسار دستی، گل آتشین  جامی
نه بنفشه ای
نه جویی
نه نسیم گفت وگویی
نه کبوتران پیغام
نه باغ های روشن
گل من میان گل های کدام دشت خفتی
به کدام راه خواندی
به کدام راه رفتی؟
گل من
تو راز ما را به  کدام دیو گفتی؟
که بریده ریشه ی مهر، شکسته شیشه ی دل
منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته
همه شاخه ها شکسته
به امید ها نشستیم و به یادها شکفتیم
در آن سیاه منزل
به هزار وعده ماندیم
به یک فریب خفتیم

)م. آزاد(
۱۳۸۴-۱۳۱۲

)م. آزاد(
۱۳۸۴-۱۳۱۲
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سرانجام بشر را این زمان، اندیشناکم، سخت
بیش از پیش

که می لرزم به خود از وحشت این یاد
نه می بیند

نه می خواند
نه می اندیشد

این ناسازگار، ای داد
نه آگاهش توانی کرد، با زاری

فریدون مشیری
۱۳۷۹-۱۳۰۵

نه بیدارش توانم کرد، با فریاد
نمی داند

بر این جمعیت انبوه و این پیکار روزافزون
که ره گم می کند در خون

از این پس، ماتم نان می کند بیداد
نمی داند

زمینی را که با خون آبیاری می کند
گندم نخواهد داد
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بر سر ما سایه ی اهریمن است
 هستی ما زیر پای دشمن است

در مزارآباد ما آهسته رو
کاندر این مرداب خون تا دامن است

سال ها رفته ست و وحشت برقرار
همچنان تکرار تیر و بهمن است

در افق ها چهره ای می پرورد
ماه رخساری که پشت توسن است

گیسوان افشانده بر تاراج باد
تیغ بر کف راست چون روئین تن است

من ز مردان ناامیدم، بی گمان
کاوه ی آینده ی ایران، زن است

زآنکه این آزرده جانان قرن هاست
طوق خون آلودشان بر گردن است

صبرشان روزی به پایان می رسد
پیش من این نکته روز روشن است

گرچه اینک نام این نازک دلان
لاله و نسرین و ناز و سوسن است

باش تا گردآفریدی برجهد
تا ببینی زن نه آتش، آهن است

دست در شمشیر آرد ناگزیر
آنکه دستش خون چکان از سوسن است

بگسلد زنجیرها تا بنگری
تیغ این شورافکنان، شیرافکن است

من ز مردان ناامیدم، بی گمان
کاوه ی آینده ی ایران، زن است

فریدون مشیری
۱۳۷۹-۱۳۰۵



آه چه شام تیره ای، از چه سحر نمی شود؟
دیو سیاه شب چرا جای دگر نمی شود؟

سقف سیاه آسمان سوده شده ست از اختران
ماه چه؟! ماه آهنی، اینکه قمر نمی شود

وای ز دشت ارغوان، ریخته خون هر جوان
چشم یکی به ماتم این همه تر نمی شود

مادر داغدار من، طعنه ی تهنیت شنو
بهر تو طعن و تسلیت گرچه پسر نمی شود

حمید مصدق
۱۳۷۷-۱۳۱۸

کودک بینوای من، گریه مکن برای من!
گر چه کسی به جای من، بر تو پدر نمی شود

باغ ز گل تهی شده، بلبل زار را بگو
از چه ز بانگ زاغ ها، گوش تو کر نمی شود؟

ای تو بهار و باغ من، چشم من و چراغ من
»بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود«



با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها
با تو اکنون چه فراموشی هاست

چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم؟

خانه اش ویران باد!
من اگر ما نشوم، تنهایم

تو اگر ما نشوی،
خویشتنی

از کجا که من و تو
شور یکپارچگی را در شرق

باز بر پا نکنیم
از کجا که من و تو

مشت رسوایان را وا نکنیم؟
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی

همه برمی خیزند
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی

چه کسی برخیزد؟
چه کسی با دشمن بستیزد؟

چه کسی
پنجه در پنجه ی هر دشمن دون آویزد؟

•

دشت ها نام تو را می گویند
کوه ها شعر مرا می خوانند

کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت

دشت باید شد و خواند.
در من این جلوه ی اندوه ز چیست؟

در تو این قصه ی پرهیز که چه؟
در من این شعله ی عصیان نیاز،

در تو دمسردی پاییز که چه؟
حرف را باید زد!

درد را باید گفت!
سخن از مهر من و جور تو نیست

سخن از
متلاشی شدن دوستی است

و عبث بودن پندار سرورآور مهر
•

سینه ام آینه ای ست
با غباری از غم

تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار
من چه می گویم، آه...

با تو اکنون چه فراموشی ها
با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی هاست

تو مپندار که خاموشی من
هست برهان فراموشی من

من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی

همه برمی خیزند

حمید مصدق
۱۳۷۷-۱۳۱۸
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در بندها بس بندیان، انسان به انسان دیده ام
از حکمبر تا حکمران، حیوان به حیوان دیده ام

در مکر او در فکر این، در شُُکر او در ذکر این
از حاجیان تا ناجیان، شیطان به شیطان دیده ام

دیدی اگر بی خانمان، از هر تباری صد جوان
من پیرهای ناتوان، دربان به دربان دیده ام

آن کس که شد خصم ستم، نوبت بر او زد چون رقََم
تیغ زبانش خون چکان، فرمان به فرمان دیده ام

در مُُفتیان مستی ببین، صد چشمه تردستی ببین
من بازی این قاضیان، میدان به میدان دیده ام

در وا مکن بر این و آن، هر کس نباشد هم زبان
من خصم جان میزبان، مهمان به مهمان دیده ام

در آرزویِِ یک نفس، از کف مده کنج قفس
من اُُجرت آزادگان، زندان به زندان دیده ام

ای روزگار دل شکن، هر دم مرا سنگی مزن
من سنگ ها در لقمه نان، دندان به دندان دیده ام

از خود رجزخوانی مکن، تصویرگردانی مکن
من گردن گردن کشان، رسمان به رِِسمان دیده ام

در مروه گر جویی صفا، از کاروان ها شو جدا
من مستی این اشتران، کوهان به کوهان دیده ام

بر زهد آن ایمان مده، بر کفر این میدان مده
من سود این سوداگران، خسران به خسران دیده ام

چون از تو برگردد زمان، وای از نگاه دوستان
من صیقل این ناصحان، سوهان به سوهان دیده ام

شرح ستم بس خوانده ام، آتش به آتش مانده ام
من اشک چشم کودکان، دامان به دامان دیده ام

رحیم معینی کرمانشاهی
۱۳۹۴-۱۳۰۱
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ای شوخ چشم تندخو، با من ز غمّّازی مگو
من غمزه های اختران، کیهان به کیهان دیده ام

گر از یزید افسانه ای، با یک سر فرزانه ای
من چوب زن بر مردگان، سلمان به سلمان دیده ام

چون پای موج آید میان، دریا مرو با وردخوان
من پوچی این بادبان، طوفان به طوفان دیده ام

تکفیر کن تکبیر گو، تزویر کن تعزیر جو
من امر و نهی این و آن، بهتان به بهتان دیده ام

از این کله تا آن کله، فرقی ندارد شیخ و شه
من پاسدار و پاسبان، ایران به ایران دیده ام

چکش به مغز من مزن، ای صبر فولادین من
من ضربت پتک زمان، سندان به سندان دیده ام

این نیز ای غم بگذرد، تاریک شب هم بگذرد
من روز وصل دوستان، هجران به هجران دیده ام

از پرس و جو زاید خطر، شو در مباحث کور و کر
من نفی و اثبات جهان، برهان به برهان دیده ام

ظالم به ظالم می پرد، چون رو به غارت می برد
من اشک غارت گشتگان، مژگان به مژگان دیده ام

خاقانیا بردار سر، ایران ویران را نگر
من صد مداین این زمان ، ایوان به ایوان دیده ام

با حافظ شیرین سخن، گفتم که ای استاد من
من هم متاع واعظان، دکان به دکان دیده ام

ماتم چه گویم از وطن؟ کز برگ برگ این چمن
من خون چشم شاعران، دیوان به دیوان دیده ام



عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

همان یک لحظه ی اول، که اول ظلم را می دیدم از 
مخلوق بی وجدان

جهان را با همه زیبایی و زشتی، به روی یکدگر
ویرانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

که در همسایه ی صدها گرسنه
چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم

نخستین نعره ی مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه 
می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از 
صد جامه ی رنگین

زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم
نه طاعت می پذیرفتم

نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده
پاره پاره در کف زاهد نمایان، سبحه ی صد دانه 

می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان
هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو، آواره و دیوانه 

می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان
سراپای وجود بی وفا معشوق را، پروانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

به عرش کبریایی، با همه صبر خدایی
تا که می دیدم عزیز نابه جایی، ناز بر یک ناروا 

گردیده خواری می فروشد
گردش این چرخ را وارونه، بی صبرانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم

که می دیدم مشوش عارف و عامی
ز برق فتنه ی این علم عالم سوز مردم کش

به جز اندیشه ی عشق و وفا، معدوم هر فکری
در این دنیای پر افسانه می کردم

رحیم معینی کرمانشاهی
۱۳۹۴-۱۳۰۱



عجب صبری خدا دارد!
چرا من جای او باشم

همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و
تاب تماشای تمام زشتکاری های این مخلوق را دارد

وگرنه من به جای او چو بودم
یک نفس کی عادلانه سازشی، با جاهل و فرزانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!
عجب صبری خدا دارد!



»انسان و بازپرس«

: ای مرد سربلند شتابنده کیستی؟
ـ انسان، خدای خاک!

: هان! بیشتر بگو! پدر و مادر تو کیست؟
ـ مادر، نسیم صبح و پدر آفتاب ظهر!

: جای تولد خود و تاریخ آن بگوی
ـ نوروز سال حادثه، در شهر انتظار
: آیا شناسنامه و یا خود شماره اش؟
ـ انسان شناسنامه ندارد، شماره نیز
شکل قیام او سرپا یک معرفی ست

: برگوی نام دولت متبوع خویش را
- جز سرنوشت خویش مرا دولتی نبود

: اینک بگو محل سکونت و کار خویش
- من مسکنم جزیره ی شب، در خلیج اشک

کارم، تلاش جستن راهی به شهر صبح
: محکوم حبس و کیفر از این پیش گشته ای؟

- جز سرنوشت خویش، مرا کیفری نبود
: آیا به سرنوشت خود اذعان نموده ای؟
- اذعان بلی، ولی نه اطاعت، نه انقیاد

: برگو که مذهب تو در این روزگار چیست؟
- انسان به جز شرافت خود، مذهبی نداشت

: آیا تو هیچ قطب مقدس نداشتی؟
- هر اختری در این شب، قطب مقدسی ست

: آیا تو ملتزم به حقیقت نمی شوی؟
- نفس وجود هر بشری التزام اوست

: سوگند می خوری که دروغی نگفته ای؟
- هرگز! قسم نشانه ی تسلیم آدمی ست

: ای مرد متهم!

تغییر جایگاه اقامت نداده ای؟
- آقای بازپرس

تغییر جایگاه اقامت نگفتی ست
زیرا سفر برای فرار از گذشته هاست!

: آیا تو بیمه هستی و دفترچه داده اند؟
- دفترچه داده اند، ولی بیمه نیستم!

: ای مرد متهم!
آیا تو احتیاج نداری به یک وکیل؟

- آقای بازرپرس
من کور نیستم که عصاکش کنم اجیر

پیغمبران برای خدایان رواترند
: ای مرد متهم!

ما را به اعتقاد و به ایمان نیاز نیست؟
- آقای بازجو!

ایمان و اعتقاد، نگهبان کوچه هاست
اما نه اعتقاد و نه ایمان به ناشناس

: ای مرد متهم!
شاید مشاعر تو کمی بی تعادل است
تصدیق تندرستی خود را ارائه ده!

- آقای بازجو!
تصدیق تندرستی من، بازوان من

پیکار من، اراده ی من، افتخار من!
: ای مرد متهم!

آیا تو مفتخر به نژادت نبوده ای؟
- هرگز! نژاد باعث هیچ افتخار نیست

این افتخارهاست نژاد آفریده اند!
: ای مرد متهم!

تاریخ و میهن تو مقدس نبوده اند؟
- آقای بازجو

تاریخ اگر قیافه نسازد، مقدس است

یدالله مفتون امینی
۱۴۰۱-۱۳۰۵



اما وطن به صورت یک آشیان پاک
جایی ستودنی ست

: ای مرد متهم!
آیا در این جهان پر از دود و آهنت

جایی به معنویت یک گل نمی دهی؟
- آقای بازجو!

پیکار با سیاهی و پرواز در سپهر
تسخیر رودها

تبعید ابرها
آواز دسته جمعی پاروزنان صبح

پیوند در میان دو دریا، دو دل، دو مرز
یک معنویت است!

: ای مرد متهم!
دنیا مگر محل حساب و کتاب نیست

آدم مگر به حکم نخستین بلی نگفت؟
- آقای بازجو!

انسان مطیع حکم غیابی نبوده است
انسان به سایه ها و به اشباح ناپدید

قولی نداده است!
آزادی تنفس و اندیشه حق اوست

ای مرد بازجو!
تفتیش فکر، سرقت پستوی مغزهاست

بو کردن دهان بشر، حق گزمه نیست!
: ای مرد متهم!

گستاخی تو با من مأمور عدل چیست؟
- آقای بازپرس!

مأمور عدل چیست؟ تو آمر به عدل باش
عدلی که مظهرش نه ترازو، نه دشنه است

آخر به من بگو
آن دستمال روی دو چشم فرشته چیست؟!

: ای مرد متهم!
با این شتاب سوی کجا می روی، بگو

از مرگ، هیچ واهمه آیا نداشتی؟
- آقای بازجو!

مرگ از برای انسان، پایان یک سفر
فرجام یک ره است

: پس خودکشی برای تو راه میان بری ست؟
- هرگز!

باید به پل رسید و پس آنگه از آن گذشت
: ای مرد متهم!

گفتم که با شتاب کجا می روی، بگو!
- سوی سکوت روشن و آزاد و بی سؤال!

: آیا تو از سؤال من آزرده می شوی؟
- آری! سؤال ها همه آزار می دهند!

: ای مرد متهم!
اینک تو در برابر پل ایستاده ای

جرم تو محرز است و اگر آخرین دفاع
داری بگو، که موقع ختم رسیدگی ست

- ای مرد بازپرس!
احراز جرم من به تو تبریک گفتنی ست

اما هنوز من
مجبور نیستم که کنم آخرین دفاع

با آخرین دفاع
زمین دود می شود!



شتک زده  ست به خورشید، خون�‌ بسیاران
بر آسمان که شنیده ست از زمین باران ؟

هرآنچه هست ، به جز کُُند و بند، خواهد سوخت
ز آتشی که گرفته ست در گرفتاران

ز شعر و زمزمه ، شوری چنان نمی شنوند
که رطل های گران تر کشند میخواران

دریده شد گلوی نی  زنان عشق  نواز
به نیزه  ها که بریدندشان ز نیزاران

زباله  های بلا می  برند جوی به جوی
مگو که آینه ی جاری  اند جوباران

نسیم نیست ، نه ! بیم است ، بیم�‌ دار شدن
که لرزه می  فکند بر تن سپیداران

سراب امن و امان است این ، نه امن و امان
که ره زده ست فریبش به باور یاران

کجا به سنگرس دیو و سنگبارانش
در آبگینه حصاری شوند هشیاران ؟

چو چاه�‌ ریخته آوار می شوم بر خویش
که شب رسیده و ویران  ترند بیماران

زبان  به  رقصدرآورده، چندش  آور و سرخ
پر است چنبر کابوس  هایم از ماران

برای من سخن از »من « مگو به دلجویی
مگیر آینه در پیش خویش بیزاران

اگرچه عشق  تو باری ست بردنی ، اما
به غبطه می نگرم در صف سبکباران

حسین منزوی
۱۳۸۵-۱۳۲۵



ای باغ چه شد مدفن خونین کفنانت؟
کو خاک شهیدان کفن  پیرهنانت؟

تا سرب که پاشیده و تا لاله که چیده ست
در سینه و سیمای بهارین بدنانت

آه ای وطن، ای خورده به بازار شقاوت
بس چوب حراج از طرف بی وطنانت

خونی که شتک زد ز پدرها و پسرها
بر صبح یتیمان و شب بیوه زنانت

حسین منزوی
۱۳۸۵-۱۳۲۵

رودابه ی من! رودگری کن که فتادند
در چاه شغادان زمان، تهمتنانت

رگبار گرفت آنگه و بارید ز هر سو
بر سینه و سر، نیزه و شمشیر و سنانت

ای باغ اهورایی ام افسوس که کردند
بی فرّّه و بی فرّّ و شکوه اهرمنانت

همخوان نسیمم من و هم  گریه ی باران
در ماتم سرخ سمن و یاسمنانت

 



دایره در اثبات تساوی شعاع های خود 
بر گِِرد مرکز خود 

خم مانده است 
تا کی می توان شعاع های دایره را 

به پیروی از یکدیگر 
محکوم کرد 

انعکاس صدای زنجیرها 
تصویر سرود آزادی را 

در آینه ی چشم های من 
می شکند 

انتظار آزادی چندان غم انگیز است 

کیومرث منشی زاده
۱۳۹۷-۱۳۱۷

که حکّّاکی اعلامیه های حقوق بشر
بر دیواره ی کوره های آدم سوزی
چرا که انسان
آزاد
به دنیا نمی آید
که آزاد
زندگی کند
که آزاد بمیرد
انسان دایره ی غم انگیزی است
که تکرار می شود
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نون



شب به یغما رسید و دست گشود
در ته درََه هرچه بود، ربود

رود دیری ست تا اسیر وی است
بشنو این های های زاری رود

‌
 گنج باغ از سپید و سرخ و بنفش
همه در چنگ شب به یغما رفت

شاخ گردو ز بیم پای نهاد
بر سر شاخ سیب و بالا رفت

‌

پرویز ناتل خانلری
۱۳۶۹-۱۲۹۲

 شب چو دود سیه تنوره کشید
رو نهاد از نشیب سوی فراز

دست و پای درخت ها گم شد
بر نیامد ز هیچ یک آواز

‌
 بانگ برداشت مرغ حق: شب! شب!

برگ بر شاخ بید لرزان شد
راه فرسوده بر زمین بخزید

لای انبوه پونه پنهان شد
‌

 شب دمی گرم برکشید و بخفت
اینک آسوده از هجوم و ستیز

یک سپیدار و چند بید کهن
بر سر تپه اند پا به گریز
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گشت غمناک دل و جان عقاب
چو از او دور شد ایام شباب

دیدکش دور به انجام رسید
آفتابش به لب بام رسید

باید از هستی، دل برگیرد
ره سوی کشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ی ناچار کند
دارویی جوید و در کار کند

صبحگاهی ز پی چاره ی کار
گشت بر باد سبک سیر سوار

گله کآهنگ چرا داشت به دشت
ناگه از وحشت، پر ولوله گشت

وآن شبان، بیم زده، دل نگران
شد پی بره ی نوزاد، دوان

کبک، در دامن خاری آویخت
مار پیچید و به سوراخ گریخت

آهو اِسِتاد و نگه کرد و رمید
دشت را خط غباری بکشید

لیک صیاد، سر دیگر داشت
صید را فارغ و آزاد گذاشت

چاره ی مرگ، نه کاری ست حقیر
زنده را دل نشود از آن سیر

صید هر روزه به چنگ آمد زود
مگر آن روز که صیاد نبود

آشیان داشت بر آن دامن دشت
زاغکی زشت و بداندام و پلشت

سنگ ها از کف طفلان خورده
جان ز صد گونه بلا در برده

سال ها زیسته افزون ز شمار
شکم آکنده ز گند و مردار

بر سر شاخ ورا دید عقاب
ز آسمان سوی زمین شد به شتاب

گفت: کای دیده ز ما بس بیداد
با تو امروز، مرا کار افتاد

مشکلی دارم اگر بگشایی
بکنم آنچه تو می فرمایی

گفت: ما بنده ی درگاه توایم
تا که هستیم هواخواه توایم

بنده آماده بُوُد، فرمان چیست؟
جان به راه تو سپارم، جان چیست؟!

پرویز ناتل خانلری
۱۳۶۹-۱۲۹۲
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دل، چو در خدمت تو شاد کنم
ننگم آید که ز جان یاد کنم

این همه گفت ولی با دل خویش
گفت وگویی دگر آورد به پیش

کاین ستمکار قوی پنجه، کنون
از نیاز است چنین زار و زبون

لیک ناگه چو غضبناک شود
زو حساب من و جان پاک شود

دوستی را چو نباشد بنیاد
حزم را باید از دست نداد

در دل خویش چو این رای گزید
پر زد و دورترک جای گزید

زار و افسرده چنین گفت عقاب
که مرا عمر، حبابی ست بر آب

راست است اینکه مرا تیزپر است
لیک پرواز زمان تیزتر است

من گذشتم به شتاب از در و دشت
به شتاب، ایام از من بگذشت

گرچه از عمر،  دل سیری نیست
مرگ می آید و تدبیری نیست

من و این شهپر و این شوکت و جاه
عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟

تو بدین قامت و بال ناساز
به چه فن یافته ای عمر دراز؟

پدرم نیز به تو دست نیافت
تا به منزلگه جاوید شتافت

لیک هنگام دم بازپسین
چون تو بر شاخ شدی جایگزین

از سر حسرت با من فرمود:
کاین همان زاغ پلید است که بود

عمر من نیز به یغما رفته ست
یک گل از صد گل تو نشکفته ست

چیست سرمایه ی این عمر دراز؟
رازی اینجاست، تو بگشا این راز

زاغ گفت  ار تو در این تدبیری
عهد کن تا سخنم بپذیری

عمرتان گر که پذیرد کم و کاست
دگری را چه گنه؟ کاین ز شماست

ز آسمان هیچ نیایید فرود
آخر از این همه پرواز چه سود؟!

پدر من که پس از سیصد و اند
کان اندرز بُدُ و دانش و پند

بارها گفت که بر چرخ اثیر
بادها راست فراوان تأثیر

بادها کز زبر خاک وزند
تن و جان را نرسانند گزند

هرچه از خاک شوی بالاتر
باد را بیش گزندست و ضرر

تا بدانجا که بر اوج افلاک
آیت مرگ بُوُد پیک هلاک

ما از آن سال بسی یافته ایم
کز بلندی،  رخ برتافته ایم

زاغ را میل کند دل به نشیب
عمر بسیارش ار گشته نصیب

دیگر این خاصیت مردار است
عمر مردارخوران بسیار است

گند و مردار بهین درمان است
چاره ی رنج تو زآن آسان است

خیز و زین بیش  ره چرخ مپوی
طعمه ی خویش بر افلاک مجوی
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ناودان جایگهی سخت نکوست
به از آن کنج حیاط و لب جوست

من که صد نکته ی نیکو دانم
راه هر برزن و هر کو دانم

خانه اندر پس باغی دارم
واندر آن گوشه سراغی دارم

خوان گسترده ی الوانی هست
خوردنی های فراوانی هست 

آنچه زآن زاغ چنین داد سراغ
گندزاری بُوُد اندر پس باغ

بوی بد رفته از آن تا ره دور
معدن پشه، مقام زنبور

نفرتش گشته بلای دل و جان
سوزش و کوری دو دیده از آن

آن دو همراه رسیدند از راه
زاغ بر سفره ی خود کرد نگاه

گفت خوانی که چنین الوان است
لایق محضر این مهمان است

می کنم شکر که درویش نی ام
خجل از ماحضر خویش نی ام

گفت و بشنود و بخورد از آن گند
تا بیاموزد از او مهمان، پند

عمر در اوج فلک برده به سر
دم زده در نفس باد سحر

ابر را دیده به زیر پر خویش
حََیوان را همه فرمانبر خویش

بارها آمده شادان ز سفر
به رهش بسته فلک طاق ظفر

سینه ی کبک و تذرو و تیهو
تازه و گرم  شده طعمه ی او

اینک افتاده بر این لاشه و گند
باید از زاغ، بیاموزد پند

بوی گندش دل و جان تافته بود
حال بیماری دق یافته بود

دلش از نفرت و بیزاری، ریش
گیج شد، بست دمی دیده ی خویش

یادش آمد که بر آن اوج سپهر
هست پیروزی و زیبایی و مهر

فرّّ و آزادی و فتح و ظفر است
نفس خرم باد سحر است

دیده بگشود به هر سو نگریست
دید گردش اثری زین ها نیست

آنچه بود از همه سو خواری بود
وحشت و نفرت و بیزاری بود

بال بر هم زد و برجست از جا
گفت کای یار، ببخشای مرا

سال ها باش و بدین عیش بناز
تو و مردار تو و عمر دراز

من نی ام درخور این مهمانی
گند و مردار، تو را ارزانی

گر در اوج فلکم، باید مرد
عمر در گند به سر نتوان برد

شهپر شاه هوا، اوج گرفت
زاغ را دیده بر او مانده شگفت

سوی بالا شد و بالاتر شد
راست با مهر فلک، همسر شد

لحظه‎ ای چند بر این لوح کبود
نقطه ای بود و سپس هیچ نبود



»قم«

چندین هزار زن
چندین هزار مرد
زن ها لچک به سر

مردان عبا به دوش

نادر نادرپور
۱۳۷۸-۱۳۰۸

یک گنبد طلا
با لک لکان پیر

یک باغ بی صفا
با چند تک درخت

از خنده ها تهی

وز گفته ها خموش
یک حوض نیمه پر

با آب سبز رنگ
چندین کلاغ پیر

بر توده های سنگ

انبوه سائلان
در هر قدم به راه

عمامه ها سفید
رخساره ها سیاه
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آن روز
تالار موزه از همه کس پر بود
از پیر تا جوان
دیوارها، طبیعت بی جان را
یا چهره های آدمیان را
در قاب های یکسان، بر سینه داشتند
بیننده، در مقابل تصویر آدمی
آیینه ای فراخور خود می یافت
بر می گرفت دیده ز دیدار دیگران
اما نگاه من
بیگانه مانده بود در انبوه حاضران
ناگه تو آمدی
در ازدحام آن همه صورت
تنها تو زنده بودی و لبخند می زدی
تنها تو دست گرم صمیمانه داشتی
من نام دلپسند تو را می شناختم
نام تو راز چیرگی حق بود
بر ادعای مصلحت باطل
اما تو از ملامتیان بودی
بدنامی اطاعت شیطان را
در کوی خودفروشان فریاد می  زدی
من همت بلند تو را می شناختم
دست مرا فشردی و گفتی:
خوشوقتم ای رفیق!
این گفته در سکوت درون من
تکرار گشت و سوی تو باز آمد
دست تو را به دست گرفتم
از موز ه ی طبیعت بی جان درآمدیم
در موز ه ی بزرگ خیابان
تصویرهای پیر و جوان دیدیم

اما میان آن همه تصویر
تنها تو زنده بودی و عاشق

تنها تو نوشخند صمیمانه داشتی
خورشید شامگاه زمستان فرونشست

با هم به سوی میکده رفتیم
ترسای می فروش

ما را به جام معجزه مهمان کرد
مستی، مرا به سان تو، ای دوست

با هر قدم به سوی عطش برد
بعد از عطش، به جانب آتش

زان پس به سوی دود
دودی که پختگان را، رندانه خام کرد

دودی که خواب را
بر دیدگان مست حریفان حرام کرد

ما از حریم آتش و خاکستر
شب را به پیشواز سحر بردیم
خورشید نان سفر ه ی ما شد

لحن کلام ما به عسل آمیخت
صبحانه ای به شادی دل خوردیم

آنگاه چشم پنجره ها را سرود ما
بر کوچه ها گشود

الفاظ ما میان دهان های ناشناس
پل های تازه بست

در گوش ما، طنین هزارآفرین نشست
ما از غرور، سر به فلک برافراختیم

وز اشتیاق دیدن تصویر خویشتن
دل را به چاپلوسی آیینه باختیم

آیینه تا صداقت خود را نشان دهد
در پیش روی آینه ای دیگر ایستاد

تصویر ما از این یک، در آن یک اوفتاد

نادر نادرپور
۱۳۷۸-۱۳۰۸
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چندان که هر دو را
تکرار یا تراکم تصویرها شکست
ما را ز هم گسست
آنسان که از خلال خطوط شکستگی
گاهی که چشم ما به هم افتاد
در خود گریستیم و گذشتیم
اکنون هزار سال
از داستان دوستی ما گذشته است
آیین روزگار دگرگونه گشته است
آه ای رفیق عهد جوانی
آیا تو هم ندای عزیمت را
در دل شنیده ای؟
ابر گناه، برف ندامت نشانده است
بر گیسوان ما
این طفل گورزاد که پیری ست نام او
گریان نشسته بر لحد زانوان ما
امروز، شهر ما نه همان شهر است
تقدیر ما نه آنچه گمان کردیم
ما سیلی حقیقت پنهان را
هرگز به روی خویش نیاوردیم
ما کام را به گفتن حلوا فریفتیم
ما در خرابه ای که به جز آفتاب و فقر
گنجینه ای نداشت
در جستجوی گنج سخن بودیم
دوران ما، طلوع تغزل را
در غیبت حماسه خبر می داد
ما رایت بلند تخیل را
بر بام این سرای تهی برفََراشتیم
پیشینیان ما
از یادرفتگان خدا بودند

ما جان و تن به خدمت شیطان گماشتیم
ما در بهشت آدم و حوا

ماه برهنه را که شکافی به سینه داشت
پیش از نزول باران، در چشمه ی بلوغ

شلاق می زدیم
پروانگان شوخ جوان را

در دفتری سپیدتر از بستر زفاف
سنجاق می زدیم

ما عطر عشق را
در لابه لای حافظه و جامه داشتیم

قاب ظریف عکس من و تو
آیینه های کیف زنان بود

اما هنوز، آینه های بزرگ شهر
تصویر فقر و فاجعه را باز می نمود

ما از غزل به مرثیه پیوستیم
اما صفیر تیر

از ناله های شعر رساتر بود
ما در میان معرکه دانستیم

کز واژه کار ویژه نمی آید
و این حربه را توان تهاجم نیست

تیر گلو شکاف که برهان قاطع است
هرگز نیازمند تکلم نیست

اما چگونه این سخن بی نقاب را
با چند چهرگان به میان می گذاشتیم؟

ناچار لب ز گفتن حق بستیم
اما زبان به ناحق نگشودیم

ما کودکان زیرک این قرن، ای رفیق
از نسل ابلهان کهن بودیم

نسلی که در سپیده دمی غمگین
دیوانه وار، کاکل خورشید را گرفت
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تا برکشد ز تیرگی چاه خاوران
اما صدای گریه ی او در سپیده ماند
نسلی که غول بادیه پیما را
در آسیای کهنه ی بادی دید
تا نیزه را به سینه ی وی کوبید
نفرین باد، نیزه ی او را فرو شکست
چنگال غول، پیکر او را به خون کشاند
نسلی که اسب فربه ی چوبین را
چون مهره ای به عرصه ی شطرنج خود نهاد
وان اسب بی سوار گروهی پیاده زاد
یک یک، پیادگان را در خانه ها نشاند
نسلی که خود به چشمه ی آب بقا رسید
اما به سود همسفرانش از آن گذشت
تنها حدیث تشنگی اش را به ما رساند
نسلی که در مقابله با خصم هوشیار
مستانه گرز خود را بر پای اسب کوفت
دشمن رسید و کاسه ی سر را از او گرفت
آن گاه طعم باده ی خون را بدو چشاند
نسلی که از پدر
نامی شنیده بود و نشانی نمی شناخت
در روز جنگ، دشمن او جز پدر نبود
هنگام مرگ، نوحه بر او جز پدر نخواند
ما هم به سهم خویش
افسانه ای بر این همه افزودیم
ما بردگان فقر و اسیران آفتاب
از فخر شعر، سر به فلک سودیم
ما بازماندگان مشاهیر باستان
از نسل ابلهان
از نسل شاعران
یا نسل عاشقان کهن بودیم

اکنون چراغ عشق در این خانه مرده است
باید که پیه سوز عبادت را

در خلوت خیال برافروزیم
آیینه های تجربه زنگار خورده است

باید که راه و رسم معیشت را
از کودکان خویش بیاموزیم

ما نان به نرخ خون جگر خوردیم
زیرا که نرخ روز ندانستیم

شعر از شعور رو به شعار آورد
ما فهم این سخن نتوانستیم
ما خفتگان بی خبر دوشین
امروز را ندیده رها کردیم

در انتظار دیدن فرداییم
درهای چاره بر دل ما بسته است

مصداق رانده از همه سو ماییم
آه ای رفیق روز جوان بختی!

بگذار تا دوباره در آیینه بنگریم
شاید که عکس روی جوانی را

در قاب کهنه اش بشناسیم
بگذار تا به خویش بپیوندیم

شاید که از حضور حریفان ناشناس
در انزوای خود نهراسیم

کنون دوباره موزه ی تاریخ این دیار
از پرده های پیر و نقوش جوان پر است

ای مونس عزیز قدیم من
در ازدحام این همه تصویر
یا در میان این همه تزویر
آیا مرا تو باز توانی دید؟

یا من تو را دوباره توانم یافت؟



ای برادر به ما فشار نده!
از برای خدا فشار نده!

دوستان را فشردی و مردند
جان من بنده را فشار نده

حال ما را گرفت زور شما
بیش از این حالیا فشار نده

ما غریبانه در فشار توایم
لطفاًً ای آشنا فشار نده

دم در ایستاده ای از چه؟!
یا برو، یا بیا فشار نده

از چپ و راست را پذیرفتیم
از زمین و هوا فشار نده

آتش از نطق هات می بارد
جان من ناطقا! فشار نده

چپ ما خالی است، باور کن
پس در این راستا فشار نده

گردن کاتبان فشاراندی
بینی بنده را فشار نده

یقه ی پاره ی لباس مرا
یا رها ساز، یا فشار نده

ابراهیم نبوی
۱۴۰۳-۱۳۳۷

زور پنهان کن، آبرو داریم!
این قدر برملا فشار نده

دست در جیب ما نمودی، هیچ!
پای در کفش ما فشار نده

اصل تفکیک را رعایت کن
با تمام قوا فشار نده

خفه کردی، طناب را ول کن!
بی سر و بی صدا فشار نده

قصه ی ما به سر رسید آخر
بس کن این ماجرا! فشار نده
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واقعیت، خواب های من است
خون، رؤیای من

برگ تر از سبز، سبزتر از برگ گیاه
با دشنه ی تلکس خبرگزاری ها

خنجر کلمات روزنامه
نمی ریزد

واقعیت، رؤیای من است
آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست؟

و چاقو
شرمنده ی تیغش نه.

در خیال بافی ذهن من، ترور نمی شود لبخند
کشته نمی شود سهراب
در زانوان پیر پیرمرد رفته اش لبخند
تکه های تن هرکه می میرد
در اخبار رادیو، بر صفحه ی تلویزیون
آنجا
آفریقا فرقی نمی کند
خاورمیانه
آسیای دور
در خواب های من بازمی گردد به گهواره و گریه
آن ها بزرگ می شوند در خواب های من
به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار
 در خواب های من
و درخت اناری دوباره می روید
از کتابی که مانده روی رف
آن ها در خانه ای ساده، بچه دار می شوند و
روزی
بر سپید ساده ی بستری ساده
کنار مردمی ساده
با تعریف ساده ای از مرگ می میرند
اما دریغ
واقعیت، نه خواب های من است، نه رؤیای تو
نه خیال بافی من، نه آرزوی تو
همین طور که روزنامه می خوانی
و گاهی شعر مرا

بیژن نجدی 
۱۳۷۶-۱۳۲۰



چقدر داشتن صابون
آب و طناب و رخت چرک خوشبختی ست 

)مادرم می گفت(
چقدر کر بودن

نشنیدن خبر از رادیو
ندانستن بهای طلا، گران شدن ناگهانی نفت 

در کشتار مردان خاورمیانه
خوشبختی ست

 )من از ترس نمی گفتم(

از کدام گوش تو
خون می چکد روی زمین که من با گوش دیگر تو حرف بزنم؟

که من حرف بزنم با گوش دیگرت

بیژن نجدی 
۱۳۷۶-۱۳۲۰



در اتاقی با جغرافیای یک گربه
کنار طرح و رنگ قالی شده ی پوست مادر من

در گشادگی دستانش
هفت گنبد مرده اش شیرین
به نفرین  هفتگانه می شکند

و هفت پیکرِِ برگ شده، پاییزشان نیامده می افتند
کنار بوی سیب زمینی سرخ شده

و صدای برنج در سینی
شستن پنجره

چقدر داشتن یک سفره، سبزی پلو، ماست و خیار 
و یک لبخند

خوشبختی ست
 )مادرم می گفت(

تو مرده ای و گودال های بی شیشه آغاز شده است
در آغوش من

سپیداری ای کاش می رویید
و گندم کاشکی سواری بود بر پشت مبارک  اسب

چقدر رؤیای قرن دیگرم خوشبختی ست 
)من باید می گفتم(

شگفتا که نور نمی گذرد و سایه اما راه می رود زیر 
درخت

و روز می گذرد
بی هیچ آفتابی از فنجان قهوه ی کولی ها

در فنجان قهوه
هیچ نیست مگر بوی مرگ پوشیده ی قهوه

چقدر راه رفتن یک قیچی
روی پارچه ای با گل های اطلسی خوشبختی ست

 )مادرم می گفت(
نیست؟

این رؤیای مقدس قبیله ی من آیا نیست
که سرخ را به خاطر آوردن بدون رنگ خون؟

)من گفتم(
من کنار بوی نیمرو بزرگ شده ام

در اتاقکی از یخ
و روی جرزهای موسیقی

آجر بود
بر آجرهای خانه ی من

چقدر بودن بی این قرن، خوشبختی ست
از کوله پشتی مادرانه می افتد

گریه ی کودکانه روی گل
از رادیو

گفت و گوی عزای هفت روزه می آید

چقدر داشتن طناب و رخت چرک خوشبختی ست
چقدر

ندانستن اخبار خلیج فارس
ندانستن بهای طلا

روزی که تو می میری
خوشبختی ست

از کدام گوش تو خون می چکد روی زمین
که من حرف بزنم با گوش دیگرت؟
که من با گوش دیگر تو حرف بزنم؟



آفتابگاه رنگ/ سیب ناتمام/ یک مداد زرد
ماه مرگ صفحه ی سیاه پشت بام/ یک مداد زرد

بعد لکه های سبز - بچه های روزهای مثل آب -
گاه ناگهانِِ درک دستِِ هر کدام یک مداد زرد

بعد رسم محو سایه ها و جاده ها و من... 
هراس... باد

بغض های یخ زده... و برگ... قتل عام... یک 
مداد زرد

بعد باز جاده  ها و جاده ها، مسافران راه راه
روی روحشان کشیده خط انهدام، یک مداد زرد

یا نه! رنگ هرچه خوب هر که خوب رنگ هر 
کجای خوب

نه؟ به رنگ مرگ های یک پلنگ رام یک مداد 
زرد

سنگ ها! کلاغ ها! و تیرهای برق! ما نمی رسیم
بس که جاده می کشد برای ما مدام یک مداد زرد

•

در سکوت روزهای روبه رو که می روی رفیق من!
یک ترانه با خودت ببر، سلام، یک مداد زرد

نقطه چین های این متن را با هر گزینه ای که مایلید 
پر کنید:

الف: چیست
ب: مرد

پ: حرف
ت: کشک

خشک می شوی همین سخاوت بهار…
غصه می خوری که چی؟ خیال برگ وبار…

در شلوغ سایه های وحشیانه ناامید
جان بکن! بگو! سکوت کن! بگو هوار…

مرزها برای رد شدن کشیده می شوند
سنگ... میله... سیم خاردار...

آن که ایستاده و فقط نگاه می کند
هیچ وقت فکر کرده است انتظار...

برگ های زرد را همیشه باد می برد
زردها چه خوب واقف اند اعتبار...

می دوی، نمی رسی! نمی رسی قبول کن
غیر ترس، سهم صید خسته از شکار...

•

لحظه لحظه اوج یک پرنده را نگاه کن
تا بفهمی آنچه می کشم در این مزار...

علیرضا نسیمی
۱۳۸۶-۱۳۵۳

علیرضا نسیمی
۱۳۸۶-۱۳۵۳



بیهوده پهناوریم
گورستان ها در ما گسترده می شوند

و سنگ ها دری هستند
که بر گذشته می بندیم.

گستردگی
راهی جز به سنگ های سپید نخواهد برد

ما هنوز می چرخیم
و از تو ساعتی به جا مانده است
که صدای خفیفش هنوز می آید
عقربه هایش تاریک می چرخند

و ما هنوز می چرخیم
کسی بهار را کوک نمی کند

تا از طرح زمستان دور تر رویم
حتی وقتی که خسته ایم

ماهِِ کهنه باز می گردد
تا بر بوسه هایی بوگرفته بتابد

و شب که تکرار می شود،
جوراب های سیاه زنی است که دیگر نیست

گل های پژمرده،
بوی گلاب و باد

تنها صدای باد
و شب  که بر در های بسته فرو می آید

روبان سیاهی است

نازنین نظام شهیدی
۱۳۸۳-۱۳۳

بِِستان، بستان بُُستان را
                      بستان بُُستان را

ای شیرشکن! بشکن!
بشکن به گلوله

                     خواب مستان را
با لاله فروزان کن، باری،

                 ایوان و شبستان را
کشتند، کشتند پیران و جوانان را،

                   طفلان دبستان را
بستان همه ایران را، زاین سفله کسان بستان

برچین همه زاین دیوان، 
           این دستک و دستان را

این خاربنان تا کی، آرایه گلستان را؟ 
بستان، بستان!
زین کژدستان

بنشان، این شعله ی سرکش را
از غرب به خوزستان

با آب نشد با خون
با چنگ نشد با جنگ

تو نوگل بُُستانی
بستان ز خسان بُُستان

منوچهر نیستانی
۱۳۶۰-۱۳۱۵
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بچه ها -معمولًاً- سر شب می خوابند
ترس از تاریکی؟ هرگز

ترس از »لولو«؟ آن هم هرگز
بچه ها »لولو« را در »تاریکی« از شهر فراری دادند

بچه ها گریه نمی دانند

بچه ها می گویند:
زندگانی،

مردم
گم شدن در مردم،

]آه نه دریاچه ی قم![
رفت می باید، گم شدن شاید:

همچو مرواریدی،
در دل ماهی تنهایی، محتضر در سبدی

)بعد خواهی دید
زیر هر تخته ی سنگی، بته ی خودرویی، تاریخی

]روزی، جسدی[
شکم ماهی و چاقو -چه سرانجام بدی- (

بچه ها گویا حرف هایی دارند
-گوش بسته است اما-

قهقهه ی خواهر، غرغر مادر، تق تق قاشق با ظرف غذا
با هلیکوپترها، غرش دل شکنی است

مرگ خوبان را -فریادکنان- هر طرفی می گویند

حرف، بسیار بگو حرفت چیست؟
مرگ حق است، در این حرفی نیست!
حرف دارد، نه کم این رفته عزیز ازلی

حرف دارید؟ بگویید، ببینید ولی:
باشد

ها و هو در بورس
محو اعداد همه

داد و بیداد و دروغ
خنده شان بر لب، ناشاد همه
غرق موسیقی مسکوک طلا

غرق اعلام عدد

کی برنده ست؟
چه حرفی؟ چه عدد؟

ماهی محتضر توی سبد،
یا نه، آن رفته ی بی نام جسد

چرخش چرخه ی شانس
)فیش ها رد و بدل می گردند(

راه تا منزل دور است
خسته از »فردوسی«، »گوهردشت«

رازهایی هست
نازنینی روزی می رسد از ره خامش، با سینه ی پر

در خیابان ها، کوچه ها، گاهی نعره ی اسلحه، 
فحاشی دود

قهقه و فحش سلاح کمری

منوچهر نیستانی
۱۳۶۰-۱۳۱۵
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ظهرها، در پارکی
یک طرف گردو، بساط دم و دود

این طرف جای »استراحت« نیست
دو نفر جای دگر

               قول و قرار
کاغذ تا شده ای رمزی،

پخش شبنامه ی بی امضاء
یا اباطیل بلند غالباًً هم دزدی

اسم هم دزدی دارد - آزادی ست

کوچه ها گفتم،
کوه ها، جنگل ها

در سلیمانیه با آن دو فرامرز
»کوی کن«چی - سه  نفر

غاری در قزوین - زن و شوهر مردند،
خلوت ساکت میدان وثوق،

قیطریه، عباس آباد
یا »زیبرم« یک صبح بیست و هشت مرداد

یا زیبرم ما هر صبح
چه کسانی رفتند

چه عزیزی جان داد!
چه دلیری ها کردند!

عاقبت؟ مهر قبول مردم،
آخرش؟ مرگ سیاه همه از خودشدگان

و همه می شنوند
خشم فریاد جهانی خفه شد

آه پرونده مگر باز است، تا قیامت باز است
خوب ها در جوانی می میرند

مرگ در جنگل زندگی را عظمت می بخشد

زیر هر سنگی، یا نسترنی، بعدها
پیدا خواهد شد:

ازلی، بی آغاز،
یا پر از راز، خموش

قصه ای هست اگر نیست، تمام...

بمب می ریزند
کودکی روی کاغذ نقاشی کرد

                 جوجه ای منقارش باز
مرغکی را که پسر نان داد،

که پسر نان می داد، گرسنه، منتظر دانه ی اوست،
روی کاغذ، با دهان باز، منتظر افتاده ست )باد هم 

می بردش(
پس بچه گذاشت؟

زیر آواری کان خانه ی او بود، سر جاده است.
باز بمبی ترکید!

پلک ها سنگین، روی هم می افتد
کم کمک،

بچه ها می خوابند
طعمه می خواهد دریای نمک

»آی!
مرغکی را که کشیدی، دانه می خواهد

هم چنان افتاده ست،
پر پروازش کو؟

پسرم باز بکش، دانه بکش
کو؟

هم آوازش کو؟«
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»یک چمن داغ«
دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ وبار من و تو

امروز می آید از باغ، بوی بهار من و تو

آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد
غیر از شب آیا چه می دید، چشمان تار من و تو؟

دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ
امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو

سلمان هراتی
۱۳۶۵-۱۳۳۸

غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران
صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو

این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما
برخیز با گل بخوانیم، اینک بهار من و تو

با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم
در باغ می ماند ای دوست گل یادگار من و تو

چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم
من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو



دیو را تکیه بر انبوه سیاهی تا صبح
صبح را چهره فرومانده در آغوش غبار

شب به هر کوچه روان
من  دل آزرده ز کار

مانده ام خیره در اندیشه ی این راه دراز
مرکبم خسته و لنگ
دلم افسرده و تنگ

شب چو دیوار سیه فام ستبری خاموش
من دو چشمم همه گوش

رنج، همسایه ی من
غم من، سایه ی من

حسن هنرمندی
۱۳۸۱-۱۳۰۷

گرچه تا صبح سحرخیز شبی در کار است
دل من بیدار است

چشم من می شنود بانگ سرودی به نگاه
گوش من می نگرد رقص نگاهی به سرود

تک سواری که منم
عاقبت نیمه شبی 

قفل دروازه ی شب می شکنم
می برم راه به سرمنزل پنهان سحر

می نهم گوش به فرمان دلاویز امید
مژده ی صبح سپید!
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بهار
در تقویم

از راه رسیده
نوروز تعطیل است

و ما
آزادانه

پرچم  ایران را
روی تخم مرغ
نقاشی می کنیم

ما نمی دانستیم
عموی خودمان
زنجیرباف است

وقتی بافت
منتظر بودیم آن را پشت کوه بیندازد

یادمان نبود
زنجیر را می بافند
که با زندانی اش

پشت کوه بیندازند
ما

از پشت کوه سر در آوردیم

افشین یداللهی
۱۳۹۵-۱۳۴۷

افشین یداللهی
۱۳۹۵-۱۳۴۷

و پدر نیامد
او

با زهری که در گوشش ریختند
همان روزها مرده بود

و تنها خاطره ای که از پدر داشتیم
عمویمان بود

و ما
قرن ها

هم مادر  خود بودیم
هم

فرزند حرامزاده ی خود

که روزی
عموی زنجیربافمان را

به قصد پدرکشی
در زنجیرهای بافته اش
پشت کوه می اندازیم

و البته
این

چیزی از حرامزادگی ما
کم نخواهد کرد



خواجه در بند نقش ایوان است
خانه از پای بست ویران است
در بحور عدم عروض افتاد
بحث ما ابلهان در اوزان است
فاعلاتن مفاعلن چه کنی؟
شعر را طبع و ذوق میزان است

کس در این خانه جاودان نزیََد
دیو بیرون شود، سلیمان هم

بشکافد،پراکند، ریزد
بام ها، سقف ها و ایوان هم

نه همین خانه ی فقیر فرو
اوفتد، بلکه قصر سلطان هم

بنماند زمین و آنچه در اوست
آسمان و آفتاب تابان هم

حبیب یغمایی
۱۳۶۳-۱۲۸۰

حبیب یغمایی
۱۳۶۳-۱۲۸۰

بشکافند و منفجر گردند
زهره و ماه و مهر و کیوان هم
می شود در نوشته چون طومار

کوه ها، بحرها، بیابان  هم

روزی این دهر گشته است آغاز
روزی آخر رسد به پایان هم

این خبرها همین، نه من گویم
در حدیث آمده ست و قرآن هم
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»آی آدم ها«

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست وپای دائم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به 
دشمن

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفتستید دست ناتوانی را

تا توانایی بهتر را پدید آرید
آن زمان که تنگ می بندید

بر کمرهاتان کمربند
در چه هنگامی بگویم من؟

یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان، قربان!
آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید

نان به سفره، جامه تان بر تن
یک نفر در آب می خواند شما را

موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده

سایه هاتان را ز راه دور دیده

آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابی اش 
افزون

می کند زین آب ها بیرون
گاه سر، گه پا

آی آدم ها
او ز راه دور، این کهنه جهان را باز می پاید

می زند فریاد و امید کمک دارد
آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید!

موج می کوبد به روی ساحل خاموش
پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس 

مدهوش
می رود نعره زنان، وین بانگ باز از دور می آید:

آی آدم ها...
و صدای باد هر دم دل گزاتر
در صدای باد بانگ او رساتر

از میان آب های دور و نزدیک
باز در گوش این نداها:

آی آدم ها…

نیما یوشیج
۱۳۳۸-۱۲۷۶
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ول کنید اسب مرا
راه توشه ی  سفرم را، نمد زینم را

و مرا، هرزه درا
که خیالی سرکش

به در  خانه کشانده ست مرا

 رسم از خطّّه ی دوری
نه دلی شاد در آن

جای آشوبگران
کارشان کشتین و کشتار که از هر طرف و گوشه ی آن

می نشانید بهارش گل با زخم جسدهای کسان

فکر می کردم در ره چه عبث،
که از این جای بیابان هلاک

می تواند گذرش باشد هر راهگذار
باشد او را دل فولاد اگر

و برد سهل نظر
در بد و خوب که هست

و بگیرد مشکل ها آسان
و جهان را داند

جای کین و کشتار
و خراب و خذلان

ولی  اکنون به   همان جای بیابان هلاک
بازگشت من می  باید با زیرکی من که به کار

خواب پر هول و تکانی که ر ه آورد من از این سفرم 
هست و هنوز

چشم  بیدارم و هر لحظه بر آن می  دوزد
هستی ام را همه در آتش برپاشده اش می  سوزد

از برای من ویران سفرگشته مجال دمی اِِستادن نیست
منم از هر که در این ساعت، غارت زده تر

همه چیز از کف من رفته به در
دل فولادم با من نیست

همه چیزم دل من بود و کنون می  بینم
دل فولادم مانده در راه

دل فولادم را بی شکی انداخته است
دست آن قوم بداندیش در آغوش بهاری که گلش 

گفتم از خون و ز زخم
وین زمان فکرم این است که در خون برادر هایم

-ناروا در خون پیجان،
بی گنه غلتان در خون-

دل فولادم را زنگ کند دیگرگون

نیما یوشیج
۱۳۳۸-۱۲۷۶
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